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چراغ راه
از امور مهمی که اینجانب نگران آن هستم مسائل حوزه های علمیه خصوصاً 

حوزه های بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است.
 آقایــان علمــای اعــام و مدرســین محتــرم که خیــر خواهان اســام و 
کشورهای اسامی هستند، توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات و توجه 
به ساختمان های متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی اسام، آنان را از 
مسئله مهم اصلی حوزه ها که اشتغال به علوم رایج اسامی و خصوصاً فقه و 
مبادی آن به طریق سنتی است، اغفال کند، و مبادا خدای نخواسته اشتغال 
به مبادی و مقدمات موجب شود که از غایت اصلی که ابقا و رشد تحقیقات 
علوم اسامی، خصوصاً فقه به طریقه سلف صالح و بزرگان مشایخ همچون 
»شــیخ الطائفه«و امثاله رضوان الله تعالی علیهم و در متأخرین همچون 
»صاحب جواهر«و شــیخ بزرگوار »انصاری«  علیهــم رضوان الله تعالی باز 

دارد.
 اسام اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود ولی فقهش به طریقه 
مــوروث از فقهای بزرگ بماند، به راه خــود ادامه خواهد داد. ولی اگر همه 
چیز به دســتش آید و خدای نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح 
از دســتش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهی خواهد کشــید. و با 
آنکه می دانیم مراجع عظام و علمای اعام و مدرسین عالیقدر دامت برکات 
وجودهم توجه به این امر دارند، لکن خوف آن است که اگر تشریفات و زرق 
و برق های شبیه به قطب مادیت رواج پیدا کند، در نسل های بعد اثر گذارد و 

خدای نخواسته آنچه از آن می ترسیم به سر حوزه ها بیاید.
صحیفه امام، جلد ۱۷، ص۳۲۵
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 خبر ناباورانه درگذشــت یار وفادار امام خمینی و روحانی مبارز و پارســا 
مرحوم حجت  الاسلام والمسلمین حاج سید محمود دعایی طاب ثراه در 

روز پانزدهم خرداد دل های دوستان ایشان را به درد آورد و قلب های همه ما را ماتم زده ساخت.
نام دعایی با تاریخ انقلاب اسلامی گره خورده و یاد آن مجاهد خستگی ناپذیر با تاریخ زندگی امام خمینی 
آمیخته است. برای من و شاید برای همه کسانی که با مرحوم دعایی آشنایی داشتند فراق او سخت و طاقت 

فرساست و مهربانی و صفای او و همچنین دل دریایی و وسعت نظرش همیشه در یادها پابرجاست.
 آن مرحوم از زمره پاک ترین همراهان امام در نجف اشرف و از زمره خالص ترین یاران ایشان و بیت ایشان در 
ایام مبارزه و انقلاب بود. صدای گرم او در رادیوی صدای روحانیت مبارز در دوران مبارزه و خلق و خوی نرم او 

در روزنامه وزین اطلاعات در دوران پیروزی از یادها نخواهد رفت.
خدایش بیامرزد و او را با اجداد طاهرینش محشور دارد. اینجانب ضمن عرض تسلیت درگذشت این روحانی 
پاکباخته به همســر و دختران و پسران بزرگوارش برای خود و همه داغدیدگان از خدای متعال صبر جمیل 

مسئلت دارم. 
عاش سعیداً و مات سعیداً

بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشــت یار دیرین امام و انقلاب و خدمتگزار متعهد و دلسوز حضرت 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمود دعایی موجب تاثر و اندوه فراوان گردید.
اخلاص، تواضع، ساده زیســتی، پایبنــدی و پایداری بر ارزش های انقلاب و نظام اســلامی و اخلاق مداری 
در عرصه رسانه و خبر از جمله ویژگی های ارزشمند این انسان فرهیخته بود که در سایه آن توانست سالیان 
متمادی در نمایندگی ولی فقیه و سرپرستی موسسه اطلاعات و در دیگر سنگرهای مهم خدمتگزاری همچون 

شش دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی منشا خدمات بسیار شود.
اینجانب با ارج نهادن به خدمات صادقانه این چهره فرهنگی، مصیبت وارده را به خانواده مکرم آن مرحوم، 
رهبر معظم انقلاب، جامعه رســانه ای کشور و عموم دوستدارانش تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال 

برای ایشان علو درجات و همجواری با جد بزرگوارش و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسالت دارم.

بسم الله الرحمن الرحیم 
انالله و انا الیه راجعون 

ضایعه درگذشــت یار صدیق امام)ره( و رهبری حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی موجب تاثر 
عمیق اینجانب گردید.

این چهره متعهد، سرشــناس و پر تلاش عرصه فرهنگ و رســانه کشور در عمر با برکت خویش لحظه ای از 
خدمت و مجاهدت در راه مبارزه با استبداد و خدمت به آموزه های دینی از پای ننشست.

اینجانب فقدان این دوست دیرین، خدوم و متواضع که به واقع نماد واقعی اخلاق، اعتدال و  نقطه امید و اتکا 
اصحاب فرهنگ بود را به محضر مقام معظم رهبری، اهل فرهنگ و رسانه و به ویژه همکارانشان در موسسه 
اطلاعات و همسر و فرزندان گرامی ایشان تسلیت می گویم واز درگاه الهی برای ایشان علو درجات و برای سایر 

بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسالت دارم.

ازخالص ترین یاران امام

اخلاق مداری در عرصه رسانه

مجاهدت در مبارزه با استبداد

سیدحسن خمینی
یادگار امام

سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور

حسن روحانی
 رییس جمهورسابق ایران

بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت مبارز قدیمی و یار دیرین امام بزرگوار 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمود دعایی 
رحمةالله علیه را به خاندان گرامی به ویژه همسر 
و فرزندان مکرّم و نیز مجموعه  بزرگ دوستداران 
و همکاران ایشان تسلیت عرض می کنم. ایشان 
برخوردار از صفات نیک و پسندیده ای بودند: 
صفا و ســلامت نفس، فروتنی و ساده زیستی، 
پاک دســتی و قناعت، ارادت عمیق و راسخ به 
امام بزرگوار و انقلاب و پایداری و وفا در دوستی 
و رفاقت. گذشــته  ایشــان در عــراق و ایران در 
دوران مبارزات هم فصل مُشبِع دیگری است که 
موجب رحمت و مغفرت الهی است ان شاءالله. 
از خداوند متعال تفضلاتش را برای آن مرحوم 

مسئلت  می کنم.

انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشــت حجت الاســلام و المسلمین 
سید محمود دعایی موجب تاثر و تاسف خاطر 

اینجانب گردید.
آن مرحــوم در دوران مبــارزه حضــرت امــام 
خمینی )ره( بــا رژیم طاغوت بویــژه در دوران 
حضور ایشــان در نجف اشــرف، از همراهان و 
ملازمان بنیانگذار کبیر انقلاب اســلامی بوده 
و پس از پیروزی انقلاب نیز در مسئولیت هایی 
همچون نمایندگی مجلس شــورای اسلامی 
و مدیریت موسســه اطلاعات، منشأ خدمات با 

روحیه ساده زیستی و مردم داری بودند.
اینجانب ضمن تســلیت به خانــواده محترم 
دعایی و ســایر بســتگان مُعزّا برای آن مرحوم 
رحمــت واســعه و بــرای بازمانــدگان صبــر و 

شکیبایی مسألت دارم.

صفا وسلامت نفس

روحیه ساده زیستی

آیت الله سیدعلی خامنه ای
رهبر جمهوری اسامی

غامحسین محسنی اژه ای
رئیس قوه قضاییه
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بسم الله الرحمن الرحیم
در ماتم تابسوز عزیزی سوگواریم که عشق و 
عقل، ایمان و اقدام، شور و شعور، سرافرازی و فروتنی و… را در وجود مبارکش 
بــه هم آمیخته بود و شــخصیت ممتازش برای همه آنــان که حق و حقیقت را 
پاس می دارند و اسلام و ایران را سربلند و عزیز می خواهند، خواستنی، دوست 

داشتنی و امید بخش بود.
 حضرت سید محمود دعاییِ والامنش را می گویم که از آغاز شکل گیری نهضتی 
که به انقلاب اسلامی انجامید در کنار امام و در خدمت به مردم، بی هیچ ادعایی 
ایستاد و تاوان این ایستادگی را با مشقت های فراوان از جمله هجرت و در بدری 
پرداخت و چون انقلاب پیروز شد، چهره ای از خود نشان داد که انقلاب و ایران 

در مرحله ایجابی و ساختن نظامی مردمی، سخت بدان نیازمند بود.
با اینکه دمی از پیمان خود با امام و انقلاب دست بر نداشت از بسیاری از تنگ 
نظری هــا، خام اندیشــی ها و بدکرداری هایی که احیانا به نام انقلاب و اســلام 

صــورت می گرفت بیزار بود و به جای راندن و دور کــردن از انقلاب و نظام، دلِ 
قهرمان او به آهنگ جاذبه می طپید. 

و امروز! 
امروزِ تلخ برای ما 

 عزیزمان میهمان لطف و کرم حضرت پرودگار است و ان شاءالله پاداش پاکی و 
نیکی و مجاهدت خود را از خوانِ کرمِ حضرتِ حق دریافت می کند. 

 من این مصیبت سنگین را به همه دوستداران ایران و مدافعان عزّت، برخورداری 
و سربلندی ملت و به همه وفاداران به اسلام و انقلاب و به انبوه ارادتمندان، یاران 
و همراهان این عزیز و به همه بســتگان این فقید سعید، بخصوص به خاندان 
شــریف دعایی و به همســر مهربان و فرزندان گرانقدرش تسلیت می گویم و از 
پیشگاه حضرت پروردگار، علو درجات ایشان و صبر و اجر و سلامتی بازماندگان 

محترم را مسألت می کنم. 
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. 

بیزاری از تنگ نظری و خام اندیشی

سید محمد خاتمی
 رییس جمهور سابق ایران

خبر غمبار درگذشــت یار دیرین امام )ره(و 
انقلاب و شخصیت خدوم و مبارز سختکوش 
دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت حجت الاسلام والمسلمین 

سید محمود دعایی طاب ثراه خبری حقیقتا دردناک و جانکاه بود.
اینجانب که سال های متمادی در جریان فعالیت های شجاعانه این بزرگوار قرار 
داشــتم گواهی می دهم که مخلصانه و تنها برای خدا این اقدامات مبارزاتی را 

انجام می داد.
غرق در محبت و عشق به امام بود و پیوسته سعی در جذب دیگران داشت. 

او تجسم اخلاق نیک و مهربانی و فروتنی بود.
برای نیازهای همه تلاش می کرد و کوچکترین توقعی از کسی نداشت.

او برای مسئولین در نزد خداوند حجت الهی است.

بدون تشریفات و عِدّه و عُدّه وظائفش را انجام می داد و برای کارهایی که انجام 
می داد؛ حقوقی دریافت نمی کرد و همیشه بدون محافظ بود و همه جا می رفت.

بــرای مردم و اربــاب رجوع در دســترس بود و بــدون حاجب و مانــع همه را 
می پذیرفت.

خدایش رحمت کند.
اینجانب این مصیبت بزرگ را به کلیه علاقمندان به امام و انقلاب، به ویژه مقام 
معظم رهبری مدّ ظلّه العالی و خانواده محترم ایشان و جمیع بازماندگان گرامی 

تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
ان شاء الله، میهمان ائمه معصومین )ع(و جدّ بزرگوارش رسول الله )ص( و مراد 
و مقتدایش، حضرت امام خمینی )ره( و شهداء کربلا و شهداء ١٥ خرداد و سایر 

شهداء اسلام و انقلاب باشند.

غرق در عشق به امام

حسن صانعی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه
خبر درگذشت ناباورانه و خسارتبار مجاهد 
نستوه ویار باوفا ودیرین امام خمینی، حجت الاسلام والمسلمین آقای دعایی در 
سالروز ارتحال حضرت امام و شهیدان ۱۵ خرداد اندوه ومصیبت را مضاعف کرد. 
او مظهر پاکی، اخلاص، انقلابی گری واقعی،  سلوک اخلاقی، ساده زیستی  و 
خدمت بی ادعا به مردم بود،  همراهی با امام در دوران ســخت تبعید در نجف 
و هجرت به پاریس و پذیرش ماموریت های خطرناک، ۶ دور نمایندگی مجلس  
و نزدیک چهل ســال نمایندگی امام و رهبری در موسسه اطلاعات را با مشی 
اعتدال و تعقل و مهربانی گوشه ای از خدمات ارزنده این روحانی وارسته است. 
ضمن عرض تسلیت  از خداوند منان می خواهم آن فقید سعید را با اولیاء محشور 

و به همسر وفرزندان گرامی و عموم مصیبت دیدگان صبر و اجر عنایت فرماید.

مدیریت با مشی اعتدال

مجید انصاری
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

انالله و انا الیه راجعون 
خبر تاســف برانگیز رحلت عالم وارســته 
و روحانی مبارز مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمود دعایی؛ 

موجب تاثر و تالم فراوان گردید.
آنچه از آن فقید سعید به یادگار مانده است؛ تقوی و پرهیزکاری، حسن خلق، 
استواری و صراحت در دفاع از کیان کشور، تواضع و متانت در سیاست ورزی و 
فرهیختگی و اصالت در عرصه رســانه می باشد که ان شاءالله ذخیره آخرت آن 

مرحوم خواهد بود.
اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم و همه دوستداران ایشان تسلیت عرض 
نموده و از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان 

صبر جزیل خواستارم. 

متانت در سیاست ورزی

علی اکبر ناطق نوری
رئیس سابق مجلس شورای اسامی
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بسم الله الرحمن الرحیم
وهو الباقی بعد فناء کلّ شیء 

رحلت ناگهانی و نابهنگام انسانی شریف، اصیل، نیک اندیش و آزادی خواه مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج 
ســید محمود دعایی تاثر و تاســف همگان را برانگیخت و جامعه فرهنگی و مطبوعاتی را داغدار ساخت. سیره و 
سوابق و کارنامه سیاسی و مبارزاتی مرحوم دعایی از سال ها پیش از انقلاب و حضور پرتلاش و بااخلاصش در نجف، 
در بیت و در کنار مرحوم امام خمینی بر همگان واضح و درخشان است. بیش از چهار دهه در عرصه مطبوعات و 
چند دوره در کسوت نمایندگی مجلس، میراثی جز پاکی، پاک اندیشی، پاک زیستی و استقلال خواهی بر جای 
نگذاشت. او در تکریم و تعظیم متفکران، عالمان، آزاداندیشان و هنرمندان هیچگاه دریغ نمی ورزید؛ سمبل جاذبه 
همه اقشار به شمارمی رفت و از تنگ نظری ها، کوتاه بینی ها و جزم اندیشی ها دور بود. مرگ او داغی است که بر 

دل ها نشسته و همه را اندوهگین ساخته است.
مجمع مدرســین و محققین حوزه علمیه قم درگذشــت این یار دیرین و وفادار امام)ره( را به همســر، فرزندان، 
بستگان داغدار، جامعه مطبوعاتی، به ویژه کارمندان و کارکنان موسسه اطلاعات و بیت شریف امام خمینی تسلیت 
می گوید و از خداوند برای آن مرحوم علوّ درجات و رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و سلامت طلب می کند. 

 چقدر به آدم هایی که در میانه اعتدال ایستاده، نقطه اتصال و ساطع مهربانی 
می  شوند؛ نیازمندیم.

 آدم هایی که به تنهایی همچون یک نهاد هســتند. نهادهایی که در فضای مهرآگین آن همگان با متنوع ترین 
گرایش ها، احساس آرامش می کنند وآن را تکیه گاه خود می دانند.

روزنامه اطلاعات در دوران مدیریت دعایی، تبدیل به یک سنگر بزرگ مدنی شد.دعایی روزنامه اطلاعات را تبدیل 
به یک آرمانشهر کرد که بسی فراتر از یک روزنامه صرف بود. یک نقطه تلاقی؛ یک حریم حوزه عمومی که چهره های 

ناهمگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را می توانست به طور یکجا گردهم آورد، زیر یک سقف گفتگویی.
فراموش نمی کنم آخرین دیدارمان را که همین چهارشــنبه دو هفته پیش، توفیق آن دســت داد. با جمعی از 
دوستان رسانه ای و دکتر ظریف در دفتر آقای دعایی گرد آمده بودیم: از خاطرات آن روزگار سپری شده می گفت، 
گلایه ای شیرین داشت به سبک خودش که چرا برای روزنامه ما یادداشت نمی دهید، بعد هم رو به من یادآوری 
کرد که نخستین مصاحبه و نوشته ام با نام خودم در روزنامه اطلاعات منتشر شده بود. به قول دعایی، آنجا از خود، 

رونمایی کردم.
بی تردید سید محمود دعایی از بازماندگان انقلابیون اصیل است که زیستی خیرخواهانه برای همه داشت.این 
روزها به دلایل مختلف که شرح آن مجال دیگری می طلبد بیان و تعریف آنچه که روح انقلاب  و انقلابی گری، واقعا 

چه بود برای نسل جدید دشوار است.
دعایی، یعنی هستی ومنش اسلامی و مشی مدنی؛ دعایی یک گواه بود بر توان الگو سازی انقلاب در جلوه 

دموکراتیک و عمیقا مردمی.
 چهره، منش و رفتارش با رعایت حریم داری و احترام به خدمات گذشتگان، نمونه مجسمی بود از حجت بودگی 

گوهرین در زمانه حاضر.
از این منظر دعایی آن مفهوم وآن معنویتی است که کار دشوارِ تبیین انقلاب را بر ما آسان می کند.مردی از تبار 

طالقانی ها، بهشتی ها ومطهری ها و...  
 در واقع، چهره واقعی انقلاب، منش همین  افراد بود. انقلاب قطاری نیست که در هر ایستگاه آن کسی را پیاده 

کنند، برعکس، روح انقلاب، تجلی گر معنای »همه باهم« بوده است.
 دعایی در این مفهوم انقلاب که برخی قصد خدشه دار کردن آن را دارند تا آخرین روزهای حیات، به مشی 
انقلابی وفادار ماند یعنی قلبی مهربان و روحی بزرگ داشت برای باهم بودگی همه. »همه باهم«. روزنامه 
اطلاعات را تبدیل به یک »باهمستان« کرده بود، باید گفت دعایی: یاری وفادار برای انقلاب و همراهی 
دلســوز برای جامعه بود که تا لحظه ملاقات با پروردگارش از کمال تواضع، صداقت، عقلانیت و اعتدال 

عدول نکرد.
فقدان ایشان  را به همه هموطنان مان، اهالی رسانه و خانواده اش تسلیت می گویم.

 آرامش ابدی را برای روح بلند ایشان از خداوند متعال خواهانم.

پاک اندیشی و پاک زیستی

بازمانده انقلابیون اصیل

مجمع مدرسین و محققین
 حوزه علمیه قم

علی ربیعی
سیاستمدار

بی تو خطوط سربی حق دفتری نداشت
آری قلم بدون توبال و پری نداشت

چون انتشار نور ز دامان پنجره 
شب تا رسد به صبح حقیقت، دری نداشت

 ای سرو سر به زیر، چمن در کمال و حسن 
 چون روزنامه ی تو گل پرپری نداشت

بی تو حکایت غم عزلت گزیدگان 
آیات وحی بود که پیغمبری نداشت

 ای یاور امام، نماینده چون تو پاک 
 در دستگاه خود به جهان رهبری نداشت

 نازم به فاتحی که به کشورگشایی اش 
 غیر از کمال و فضل و ادب لشکری نداشت

درقحط سال جوهر آزادگی، قلم
 جز قامت تو تکیه گه دیگری نداشت 

بی اعتناتر از تو به دنیا ندیده ام
 آزاده ای که چشم به سیم و زری نداشت

 شرمنده  ام دعایی بی ادعا! که دل
غیر از دعای خیر گل بهتری نداشت

انالله و اناالیه راجعون
نیمه خرداد و هم زمان با ایام گرامیداشــت امام 
راحل، در کمــال ناباوری خبر درگذشــت یکی 
از پیشــگامان انقلاب اســلامی، یاران شــریف 
امام خمینی و خادمــان متواضع ملت؛ مرحوم 
حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود دعایی 

موجب تاسف و تاثر شد.
آن سیدجلیل القدر سرشار از صفات برجسته، 
خصوصیــات اخلاقی ممتــاز و تواضــع و تدین 
مثال زدنی بــود و فقدانش در این وانفســا تلخ و 

جبران ناپذیر است.
بنیاد امیرکبیر فقدان این یار و یاور دیرین خود را که 
در سالیان پس از فقدان مرحوم دکتر حسن حبیبی 
از هیچ کوششی برای گرامیداشت آن کارگزار فقید 
جمهوری اسلامی و گشوده ماندن درب این مرکز 
فرهنگی فروگذار نکرد به محضر رهبر معظم انقلاب 
اســلامی، خانواده گرانقــدرش، اهالی فرهنگ و 
رسانه، همکاران گرامی اش در موسسه اطلاعات و 

دوستدارانش تسلیت عرض می کند.
از درگاه خداوند متعال علو درجات آن روحانی 

پارسا و صدیق صادق را مسالت دارم.

سرو سر به زیر

تواضع مثال زدنی

 افشین عا
شاعر

شفیقه رهیده
همسر حسن حبیبی
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گفت وگوی مــا درباره شــخصیت آقــای دعایی 
است. در ابتدا عاقمندیم از خصوصیات ویژه اخاقی 
و خصائــص رفتاری آقای دعایی این مبارز قدیمی و یار 

دیرین امام از زبان شما بشنویم.
من بــا آقای دعایــی در ســال 44-4۵ در قــم در حجره 
خودشــان آشنا شدم. من از ســال 44 تا چند سال بعد در 
ماه رمضان برای ایراد سخنرانی به کاشان می رفتم و با تمام 
شدن ماه رمضان به قم برمی  گشتم و هفت و هشت روز در 
آنجا می ماندم. بیشتر دوستان من که یزدی بودند در مدرسه 
خــان بودند و من چند روزی مهمان آنها در مدرســه خان 
بودم، سپس به مشــهد بازمی گشتم. در یکی از سفرهایم 
در ســال 44 یا 4۵ به حجره آقایی دعایی که در طبقه دوم 
قرار داشت رفتم و شب در آنجا ماندم. در آن شب گعده ای با 
حضور دوستان برگزار شده بود که اولین بار ایشان را در آنجا 
دیدم. دوستان برنامه ای تفریحی در آنجا تدارک دیده بودند 
و آقای دعایی هم در این برنامه شرکت داشت که ما مفصل 
بــه کارهای او خندیدیم. این اولین دیدار و آشــنایی من با 
آقای دعایی بود. بعد از مــدت کمی آقای دعایی به عراق 
رفتند و ما خبر ایشان را از عراق داشتیم و صدای ایشان را 
از رادیو »صدای روحانیت« از عراق می شنیدیم. من تقریبا 
هر شب برنامه ایشان را گوش می دادم. من آقای دعایی را 
ندیدم تا آنکه حضرت امام به ایران بازگشتند. یک روز که در 
مدرسه ایستاده بودم ناگهان کسی از پشت سر من را بغل 
کرد و بوسید. برگشتم دیدم آقای دعایی است. بعد از حدود 
ده دوازده سال ایشان را دیدم و دیدارمان تازه شد. در دوره 
اول مجلس و دوره های دیگر مرتب با هم بودیم و خیلی با 
هــم مأنوس بودیم. معمولا بعــد از صبحانه به همراه آقای 
خاتمی به پایین می رفتیم و گعده می کردیم و انس زیادی 
داشــتیم. خیلی اوقات در مجلس کنار هم می نشستیم. 
صحبت های آقای دعایی معمولا با طنز و شــوخی همراه 

بود. آقای دعایی چندین بار مرا به دفتر روزنامه خودشــان 
دعوت کردند که عکس های مشترک ما در آن دفتر روزنامه 

وجود دارد.
لطفا به نقــش و توانایی آقای دعایی در چند دوره 

حضورشان در مجلس نیز اشاراتی داشته باشید.
من از ابتدا در کمیســیون اقتصادی مجلس بودم و آقای 
دعایی در کمیســیون سیاست خارجی فعالیت داشتند و 
در کمیسیون سیاست خارجی با مسائل سیاست خارجی 
و وزیر امور خارجه و وزارت خارجه ســروکار داشتند. آقای 
دعایی به دلیل حوزه فعالیتشــان سفرهای خارجه زیادی 
داشــتند. در اولین ســفر هیئت ایرانی برای شــرکت در 
کنفرانس بین مجالس آقای دعایی نیز شــرکت داشــت. 
کنفرانس بین مجالس کنفرانسی است که همه کشورها 
از جمله کشور ما در آن عضو هستند. بنا بود این کنفرانس 
در کوبا برگزار شــود. عده ای برای رفتن انتخاب شــدند. 
خود آقای دعایی هم به ریاست این هیئت انتخاب شدند. 
تصاویر و ســخنرانی های ایشــان در آن کنفرانس موجود 
است که سخنرانی خیلی مهمی در آنجا کردند و دیدارهایی 
با رجال و شــخصیت هایی کوبایی و غیر کوبایی در آن ایام 
داشتند. این یکی از جلوه های توانمندی آقای دعایی در 
زمینه مسائل سیاســت خارجی آن هم در سال های اولیه 
انقلاب اســت که هنوز کسی در این زمینه تجربه نداشت. 
آقای دعایی خوشبختانه به خاطر اینکه سال های سال در 
نجــف در خدمت امام بود و عملا در دوران چهارده، پانزده 
ســال اقامت امام در عراق  آقــای دعایی و همچنین آقای 
محتشمی و دیگر دوستان در محضر امام فعالیت می کردند 
که خودش یک فعالیت سیاسی قوی و نیرومند بود که سبب 
شد همه آنها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کارکشته شوند. 
همانطور که می دانید آقای محتشــمی مدتی در ســوریه 
سفیر شدند و آنجا هم موفقیت هایی داشتند. آقای دعایی 

نیز در عراق سفیر شدند و سفیر موفقی بودند. همانطور که 
از اخبار آن زمان مطلع هستید کار در سفارت عراق در آن 
زمان کار دشواری بود، کار بســیار دشوار و حساسی بود؛ 
عراقی که دشمنی اش با ایران بسیار محرز بود. نگهداری 
رابطه ســفارتی با این کشــور آدم حرفه ای و دیپلمات لازم 

داشت و خوشبختانه آقای دعایی این توانمندی را داشت.
در این روزهای اخیــر گروه های زیادی در فضای 
مجازی از آقای دعایی تجلیل و تکریم کردند و متأسفانه 
برخی ســعی در القا این مطلب داشــتند که ایشــان 
به جنگ ایران و عراق دامن زده اســت. دیدگاه شــما 

نسبت به این شایعات چیست؟
من این حرف ها را تاکنون درباره ایشان نشنیده ام. رویکرد 
ایشــان در آن زمــان که در خدمت امام بودند متناســب با 
اندیشه های امام بوده است. امام هرگز و هرگز با هیچ یک 
از علما، بزرگان و هیچ یک از مسلمانان اختلاف نداشتند 
و همــواره طرفدار وحدت و یکی بودن همه مســلمانان و 
همه علما بودند. زمانی که حضرت امام به نجف مهاجرت 
کردند علمای بزرگ بسیاری به دیدار ایشان آمدند. هرگز 
چنین اندیشه ای وجود نداشته است. طبیعتا آقای دعایی 
به عنوان یکی از پیروان امام هرگز چنین کاری را نکردند. 
البتــه روحانیونی در آنجا بودند که من شــنیدم انقلاب را 
قبول نداشتند و کارشکنی هایی می کردند. هر کسی که 
کارشــکنی می کند رفتار متقابل با او هم متناسب با نیتی 
است که داشته است. در خود ایران هم همین طور است. 
در داخل ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای چه 
روحانی یا غیر روحانی با اندیشه انقلاب مخالفت کردند و 
در مقابل خواست مردم ایستادند که با آنها برخورد شد. این 
یک چیز خیلی عجیبی نیست. آقای دعایی فردی باهوش، 
دقیق و پیچیده بودند. ایشــان پیچیدگی خاصی داشت؛ 
البته اگر انســان این پیچیدگی را نداشته باشد نمی تواند 

سید هادی خامنه ای:

آقای دعایی انقلابی بود در آن زمان که انقلابی بودن خطر، دردسر و مشکلات داشت
آقای دعایی دیپلماتی حرفه ای و توانمند بود ایشان نمودار اعتدال بود

بزرگداشت ارتحال حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی

حجت الاسام و المسلمین سید هادی خامنه ای برادر کوچک تر آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسامی، نماینده دوره های اول، دوم، 
سوم و ششم مجلس شورای اسامی، عضو مجمع روحانیون مبارز و دبیرکل مجمع نیروهای خط امام و مدیر مؤسسه پژوهشکده تاریخ اسام و 
از دوستان قدیمی مرحوم حجت الاسام والمسلمین سید محمود دعایی است. وی در گفت وگو با حریم امام از هوش و کیاست مرحوم دعایی در 

ایام مبارزه  و اعتدال ایشان پس از پیروزی انقاب سخن گفت.
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آن کارهــا را انجــام دهــد. فعالیت های مســتمر چهارده 
پانزده ســاله ای که واقعا طاقت بســیاری لازم دارد کار هر 
کسی نیست و باید ذهن پیچیده و خیلی خیلی آماده ای 
داشته باشید تا از عهده آن کارها بربیایید. آقای دعایی این 
پیچیدگی را داشت، همچنان که آقای محتشمی اینگونه 
بودند. آقای دعایی انســانی باهوش و دقیق بود. در همه 
ملاحظات و فعالیت های بعد از انقلاب که من شاهد بودم 
همه جوانب را مورد ملاحظــه قرار می داد. ملاحظه همه 
مسائل، کار بسیار دشواری است که انسان همه چیز و همه 
امور و همه واقعیت ها را خوب درک کند و بفهمد اما بتواند 
خودش را کنترل کند و رفتاری را انجام دهد که مدبرانه تر 
و عاقلانه تر باشد. البته این روش روی اعصاب انسان فشار 
زیادی وارد می کند و ایشان این فشارها را در طول سال های 
متمادی تحمل کرد و همواره بر اساس مصلحت عمل کرد.

آقای دعایی نقش بسزایی در پشتیبانی از امام و 
نهضت داشتند. لطفا به بررسی جایگاه و نقش ایشان 

در همراهی با نهضت امام خمینی بپردازید.
قای دعایی نقش بسیار بســیار مهمی داشتند. رادیوی 
نهضــت روحانیت که هر شــب برنامه اجــرا می کرد فکر 
می کنید کار ساده ای بوده است؟ تهیه آن متون و بحث ها 
و آماده کردن کشوری مثل عراق با داشتن آن رهبران معاند 
و کج اندیش کار ساده ای بوده است؟ آقای دعایی به نحوی 
تدبیر کردند که اجازه داشــتن صدا را به ایشان دادند. من 
به عنوان یک شنونده دائمی هر شب مقید بودم به برنامه 
ایشــان گوش بدهم و هزاران نفر مثل من پای ثابت برنامه 
آقای دعایی بودند. در شرایطی که رژیم گذشته ایران امام را 
به عمد به ترکیه و سپس به  عراق فرستاد با خیال اینکه امام 
در عراق تنها می ماند و کاری نمی تواند انجام دهد. این در 
حالی است که همه علما و فحول در عراق هستند. امام به 
عراق رفتند و در آنجا بسیار جلوه کردند. درس قوی و بسیار 
نیرومندی دادند. البته در ترویج و تقویت درس امام در عراق 
مرحوم حاج آقا مصطفی نقش اساسی داشتند. این نقش 
به اضافه سخنگوی هر شــب نهضت رادیو نهضت آزادی 
خیلی نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشــتند و در اینکه 
مردم ایران احساس کنند این نهضت زنده است و امام زنده 
و فعال و نیرومند است نقش اساسی داشتند. آقای دعایی و 

دیگر دوستان زحمات چنین کاری را متحمل شدند. 
بــه اتفاق آرا همه بزرگان آقای دعایی شــخصیت 
جامــع الاطرافــی و محبوب القلوب بودند و شــرکت 
گسترده علما، شخصیت ها و اقشار مختلف مردم در 
مراسم تشییع و تدفین ایشان گویای این مطلب است. 
بله در مراسم تشییع شاهد بودیم که ایشان واقعا در جذب 
افراد و گروه های مختلف چقدر موفق بودند. در مطبوعات 
مجازی و غیر مجازی اکثر افراد با داشــتن عقاید گوناگون 
درباره ایشان حرف زدند و تعریف وتمجید کردند. البته این 
به معنای آن نیست که کار انسان هیچ عیب و نقصی ندارد؛ 
آن که نقص ندارد فقط خداســت. آقای دعایی بر اســاس 
اندیشــه ای که داشت در راستای اعتلا و جذب حداکثری 
و دفع حداقلی به نظر من موفق بوده اســت. این کار، کار 
هر کسی نیســت. من خودم این توان را نداشته و ندارم و 
بســیاری از ما این توان را نداریم. اما آقای دعایی این توان 
را داشت. این یک امتیاز است. آقای دعایی در واقع نمودار 
اعتدال بود. اعتدال بر دو قسم است: یکی اعتدال ربیعی 
و دیگری اعتدال خریفی. اعتدال ربیعی یعنی اعتدالی که 
در فصل بهار وجود دارد و اعتدال خریفی یعنی اعتدالی که 
در فصل پاییز برقرار است. این دو اعتدال با هم خیلی فرق 
دارند. در ربیع یعنی بهار گلها می شکفند، درختان سرسبز 
هســتند و برگ ها می رویند، بلبلان می خوانند، باران این 
رحمت الهی می بارد و مردم خوش و خندان هستند و اول 
سال است. اما در پاییز برگ ها می ریزند و غنچه ها و گل ها 
پژمرده می شــوند، برگ های ســبز زرد می شوند، این هم 
اسمش اعتدال است اما اعتدال خریفی. اعتدالی که آقای 

دعایی داشت از نوع اعتدال ربیعی بود. ایشان نیت شان این 
بود که کشور همواره شاداب باشد و همه راضی باشند. به 
نظر من ایشان برای بسیاری از کسانی که از اوضاع شاکی 
و ناراضی بودند ولی در عین حال انقلاب را قبول داشتند 
یکی از حجت هایشان رفتار آقای دعایی است. آقای دعایی 
بــرای آنها برای گرایش به انقلاب و امام حجت بودند. این 
نکته مهمی است. فردی به انقلاب و امام آبرو بدهد ولی به 
خودش ســخت بگذرد. همانطور که بیان کردم این رفتار، 
رفتار بســیار دشــواری اســت. آقای دعایی این دشواری 
را به جان خرید و ســال های ســال انجام داد و در نهایت با 
خوشــنامی از دنیا رفت. همه همکاران و دوستانشــان در 
روزنامه و مطبوعات از هجران ایشان بسیار بسیار غمگین 
شــدند. ایشــان عمر پربرکتی داشــت و همه ما غمگین 

هستیم .
یکی از وجــوه تمایز بارز آقــای دعایی زهدگرایی 
و پرهیــز از دنیــا بود. اگر چــه باورش بــرای بعضی از 
امروزی ها غیر ممکن است که ایشــان در تمام دوران 
زندگــی خود بــا وجود مدیریــت یکــی از بزرگ ترین 
مؤسســات مطبوعاتی ایــران، نمایندگــی مجلس و 
عهده دار بودن ســفارت ایران در عراق، هیچ حقوقی 
از دولت دریافت نکرد و کل زندگی خود را با شــهریه 
طلبگی گذراند. در این فضا آقای دعایی را برای نسل 

جوان ترسیم کنید که این شدنی است یا نیست؟
خصوصیات مختلفی در آقای دعایی جمع شده بود. در 
وصف ایشان بیش از جنبه های سیاسی یا غیر سیاسی روی 
جنبه های اخلاقی ایشان بسیار تکیه می شد. ساده زیستی، 
تواضع، خوش اخلاقی و بی اعتنایی به زینت دنیا، حقوق ها 
و حقــوق نگرفتن از مجلس و روزنامــه اطلاعات و اکتفای 
به حقــوق حوزه ای اینها چیزهایی اســت که گفتن آن به 
زبان خیلی آسان اســت اما عمل به آن به هیچ وجه آسان 
نیســت. این خصوصیات در آقای دعایی جمع شده بود. 
به نظر من این مســئله خیلی مهمی است و در اسلام این 
مَ  تَمِّ

ُ
مَا بُعِثْتُ لِ مســئله اهمیت دارد. پیامبر فرمودند: »إِنَّ

خْلَاقِ« خداوند متعال در وصف پیامبر می فرماید: 
َ
مَکارِمَ الْ

کَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ«.  بنده در طول سالیان طولانی  »وَإِنَّ
آشــنایی و رفاقت با آقــای دعایی ندیدم اخــلاق کریمه و 
حســنه  نداشته باشد. بســیاری اوقات در پاسی از شب از 
دفتر روزنامه یا از منزل به من زنگ می زد و بدون هیچ گونه 
مقدمه ای می گفت: »الهی قربونت برم.« و من می فهمیدم 
آقای دعایی است. چنین رابطه ای بین ما برقرار بود. البته 
در این دو ســال اخیر به خاطر کرونــا و گرفتاری هایی  که 
داشتیم کمتر می توانســتیم همدیگر را ملاقات کنیم اما 
رابطــه تلفنی  برقرار بود. ایــن اخلاق و خصوصیت در هر 
کسی جمع نمی شود. بعضی ها ممکن است این تواضع و 
فروتنی و اخلاق و دست همه را بوسیدن را ساده بنگارند. 

به قول شاعر:
 تواضع ز گردن فرازان نکوست

 گدا گر تواضع کند خوی اوست
اگر آدمی هیچ کاره نسبت به دیگران تواضع داشته باشد 
بحث دیگری اســت. اما اینکه کسی که دستش باز است 
و همه جا مطرح اســت و مسئولیت مهمی در اختیار دارد 
اینگونه تواضع داشته باشد در حالی که نیازی به این تواضع 

ندارد بسیار اهمیت دارد.
آقای دعایی دو جهت دارد؛ یکی بی توجهی و بی اعتنایی 
به آن چیزی اســت که دنیاپرســتان به آن خیلی اهمیت 
می دهند و دیگری وفاداری در دوســتی است. وفاداری در 
دوستی و همراهی یک جنبه قضیه است که برای عده ای 
حدّی دارد. آقای دعایی در دوســتی و رفاقت حدّی قائل 
نبــود و این کار را به هر قیمتی می کرد که بســیار با ارزش 
اســت و اهمیت نمی داد که ایشــان را از سمتشان برکنار 
کنند. برایش مهم نبود. هــر دو جنبه به نظر من فضیلت 

است. 

آقای دعایی بر خاف کســانی که همه چیزشان 
را از امام داشــته و دارند اما نســبت به امام و بیت امام 
وفادار نماندند در زمره خالص ترین یاران امام و بیت امام 
در ایام مبارزه و انقاب بودند. ارزیابی خودتان را در این 

زمینه بفرمایید.
آقای دعایی از اول شروع انقلاب به انقلاب متصل شدند؛ 
حتی در زمانی که از قم فراری شــدند و به عراق رفتند. در 
عراق بلافاصله مشغول فعالیت شدند و در رابطه شبانه روزی 
با امام بودند. من از ابتدا به انقلاب پیوســتم و جزء پیروان 
امام بودم و ان شــاء الله خواهم بود ولــی آن مقدار تماس 
نزدیک را نه من و نه بسیاری نداشتیم. کسی که شبانه روز با 
امام در تماس نزدیک بود آقای دعایی بود. تماس با امام به 
عنوان کسی که آن جاذبه معنوی را دارد و آن همه فضائل 
در او جود دارد خیلی انسان را وابسته می کند. آقای دعایی 
این توفیق را داشت و خیلی ها از جمله بنده این توفیق را 
نداشتیم. ارزش فعالیت آقای دعایی در اینجاست که امام 
در آن زمان در غربت محض بودند و انقلاب پیروز نشده بود 
و امام به همراه عده ای از دوستان و یاران خود از جمله آقای 
محتشمی در عراق به سر می بردند. پیوستن به امام در آن 
زمان هنر بود. بعد از انقلاب خیلی ها آمدند اما آن هنر نبود. 
آقای دعایی انقلابی بود در آن زمان که انقلابی بودن خطر، 
دردسر و مشــکلات داشت ایشان این مشکلات را تحمل 
کرد که واقعا سخت بود. وقتی خاطرات فعالیت های آقای 
دعایی و آقای محتشــمی را مطالعه می کنم متوجه شدم 
چه کار سختی داشتند. ناامنی هایی  که در عراق متحمل 
شدند وصف کردنی نیست. هر بلایی در یک کشور غریب بر 
سرشان آمد اما کسی نبود از آنها دفاع کند. در غربت محض 
و در فشــار مادی، وفادار به امام و اندیشه امام تا آخر بودند. 
در حدی که کارهای نتیجه بخشی هم انجام دادند. بخش 
عظیمی از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط به فعالیت هایی  
است که در آنجا صورت می گرفت. البته بخش عظیمترش 
مربوط به همراهی مردم در ایران بود. هر دو جهت خیلی 
مهم اســت. این امتیــاز را آقای دعایی و بعضــی از امثال 
ایشــان داشتند که در حالت غربت و تنهایی امام به کمک 
ایشان شتافتند و تا آخر با امام ماندند و مزدش را گرفتند. 
مزدش آن بود که خداوند به ایشان خوشنامی داد. این کار، 
کار خداســت »و لله العزة و لرسوله و للمومنین« عزّتی که 
در این چند روز دیدید کار خداست و در واقع پاداش آقای 
دعایی بوده اســت. امیدواریم پاداش مهمتر ایشان در آن 
دنیا ثواب هایی باشــد که شامل حال ایشان و دوستانشان 
از جمله مثل آقای محتشمی باشد و در جوار رحمت الهی 

آرام بگیرند. 
به عنوان ســؤال پایانی اگر بخواهید ایشان را در 
حوزه مسائل سیاســی و جناحی تعریف کنید مشی 
سیاســی ایشــان چگونه بود و در این قســمت چقدر 

آزاداندیش و آزادمنش بودند.
مشــی آقای دعایی مشــی اعتدال بود؛ یعنی پرهیز از 
افراط و تفریط. نمی خواهم بگویم همه ما باید این مشی 
را داشــته باشیم اما اتخاذ مشــی شبیه به ایشان جایگاه 
لازم و شایســته و بایســته ای برای خودش داشته و دارد. 
همه نباید جنبه تند و غلیظ را انتخاب کنند. عده ای باید 
به این شیوه عمل کنند؛ زیرا جامعه ما به هر حال دارای 
گرایش ها و مزاج های گوناگونی است و مزاجی که آقای 
دعایی انتخاب کرده بودند جایش در جامعه ما خالی بوده 

و هست. 
عمده عامل در جذب مردم و جوانان در انقلاب اســلامی 
اخلاق حسنه اســلامی اســت. عدل و انصاف، راستی و 
درســتی، صداقت و... که متأســفانه امروزه مقداری رو به 
ضعف نهاده است. هر چقدر افراد، شخصیت ها و مسئولین 
بتوانند این جنبه را در خودشان تقویت کنند در جذب مردم 
و جوانان انقلاب اسلامی و برگرداندن آنها به سمت انقلاب 

و اسلام موفق تر خواهند بود.
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کافی بود کســی یک بار مرحوم دعایی را 
ببیند و شیفته او شــود. کافی بود کسی او 
را ببیند و بفهمد  او در زمره آنانی اســت که می شــود  ایشان را مصداق های 
بعدی رســول)ص(، در وصف قرآنی »انّک لعلی خُلُقٍ عظیم« دانســت. در 
زندگــی اجتماعی، اخلاق حــرف اول را  می زد و او عالی تریــن نوع آن را در 
قیاس با آنچه بهترین ها داشتند، برخوردار بود. اخلاق فقط لبخند و نرمی در 
برخورد نیست. اخلاق ترکیبی از داشتن حسن برخورد، به همراه درایت و 
عقل، کاربردی کردن آن، معتدل و اهل مدارا بودن، فهیم بودن و درک افراد، 
احترام نهادن به آراء دیگران و در یک سخن داشتن پندار نیک، گفتار نیک و 
کردار نیک بود. من به نوبه خود، هر زمانی او را می دیدم، احساس فاصله زیاد 
اخلاقی میان خود و او می کردم و به وصف و حال و صفات او غبطه می خوردم. 
البته می دانستم و می دانم هرگز مثل او نخواهم شد، اما چنان که امیر مومنان 
در باره خود می فرمود، تلاش می کردم شبیه او باشم. حق این است که شبیه 

بودن به او هم بسیار دشوار بود.
۱.  یک نکته مهم این بود که در مســیر انقــلاب، آن هم آدمی مثل دعایی 
که بســیار نزدیک به قطب انقلاب بود، با فراز و نشیب های عجیب و غریبی 
که آدم های انقلابی را گرفتار می کرد و با هر انگیزه ای، می توانســت گرفتار 

گرداب های عجیبی شده باشد. 
این که شــما به عنوان انقلابی، با آن ســوابق و نفوذ، یک مرتبه به مقامات 
بالایی برســید که دستتان در هر کاری باز باشد، در همه چیز... اما این کار 
را نکنید، اصلا وارد نشوید تا آلوده شوید، خود را در شرایطی قرار دهید که 
در چاه و چاله نیفتید، این چیزی بود که دعایی با اعتقاد و فهم به آن توجه 
داشــت. از روز اول هم آدم تندی نبود و ســوابقش این را نشان نمی دهد. از 
اول هم در حد خود مردمی و فرهیخته بود. دعایی روزها و مرزهای سختی 
را پشــت سر گذاشت، آن هم بیش از چهل سال، اما اصولش را حفظ کرد، 
مهم تر از همه اصول دینی و اخلاقی را. به آن شناختی که از امامان داشت، 
معتقد بود. به  اصول انسانی و نه اصول ساختگی و اصرار بر آنها، باور داشت. 
دعایی راه خود را رفت، اسیر جوّ نشد، از ارزش هایی که برای خود شناخته 
بــود، فاصله نگرفــت. دعایی، دوســتان انقلابی و هم قطارانی داشــت که 
بی محابا رفتار می کردند. هم در نجف و هم بعدها در ایران... حالا هم به اسم 
انقلابی، به تندی حرف می زنند... اما دعایی وارد این عرصه ها آن هم به اسم 

انقلابی گری نشد.
2.  به نظر می رســد دعایی عقیده و مبنایــش این نبود که ما در انقلاب هر 
کسی را به هر اتهامی کنار بگذاریم. قرار نبود هر روز در روزنامه خود، جنازه 
بی جان یا باجان کســی را که زمانی در دوره شاه به اقتضای زندگی و فکر و 
زمانه کتابی یا مقاله ای نوشــته بود یا در مراسمی حاضر شده بود یا.... دراز 
کنیم. چه انسان های فرهیخته ای که با یک دشنام و اتهام از هستی ساقط 
شدند و برای ابد محو گشتند. بسیاری از آن اتهامات قابل اثبات نبود و یا ناشی 
از یک کج فهمی یا تنگ نظری بود. البته که دعایی هم قلم، روزنامه، ســابقه 
انقلابی داشــت، در دستگاه حکومتی جایی و حامی داشت، و آن روزها اگر 
کســی این کارها را می کرد، نامش سر زبان ها می افتاد. اما او برای اخلاق و 
ارزش های انســانی بیش از این ها ارزش قائل بود. او می دانست تهمت چه 
جایگاه منفــوری در دین دارد، در حالی که حرفه برخی از اینها فقط و فقط 

تهمت زدن آن هم در پوشش دینداری و انقلابی گری بود.
 به فرمایش امام حسین)ع( دین برای بسیاری از اینها »لعق علی السنتهم« 
و وســیله کسب و کار و معاش و دنیا داری بود. »یطلب به الدنیا«. و البته این 
دنیا فقط پول و ثروت و منصب نبود و نیست؛ شما ممکن است عمری را به 
زهد بگذارنید اما شهوت شهرت و نام و نشان و جز آن داشته باشید. زاهدانی 
در صدر اسلام بودند که بسیار از اینها زاهدتر بودند، اما قدرت را از اهل حق 
گرفتند و حالا هم بعد از قرن ها به رغم آن زهدگرایی، نامشان همیشه قرین 

بدی و خشونت است.
 این مهم اســت که یک انقلابی، از روزگاران ســخت، از نظر نمره اخلاق و 

انسانیت، جان سالم بدر ببرد و مرحوم دعایی چنین بود.
3.  فرهنگ دوســتی از مهم ترین ویژگی های دعایی بود. مردی در آستانه 
هشتاد سالگی، با آن همه شهرت و نام، دیگر نیازی به این نداشت که در هر 
مجلس فرهنگی ارزشــمندی که برگزار می شد، حاضر شــود، آن هم برای 
یادکرد از بزرگی، برای تقدیر از دست اندرکارانی که می کوشیدند یاد بزرگی 
را حفظ کنند. بسا از او دعوت هم نمی شد، اما حاضر می شد، در انتها یا میانه 
مجلس هرجا بود می نشســت. این حضور، ناشی از فرهنگ دوستی او بود. 
اهمیت دادن به علم و به کتاب و شــخصیت های علمــی.  آن هم احترام به 
کسانی که دیگران و مدیران و بودجه داران، از یاد آنها غفلت می کنند یا خود 

را به تغافل می زنند.
این که در موج باشیم و بودجه ای بگیریم و ستایشی از کسی بکنیم که فرمانی 
برای بزرگداشت او صادر شده، مهم نیست، مهم آن است مردانی پاس داشته 
شوند که دیگران به آنها ناسزا می گفتند، و آنها را برای سال ها خوار کرده بودند. 
حالا وقتی کسی پیدا می شود و قدمی برای پاسداشت آنها بر می دارد، دعایی 
حاضر می شود. از آبروی خود مایه می گذارد، و می آید و سخن هم می گوید. 
فقط کافی است آخرین سخنرانی او را در بزرگداشت مرحوم اسلامی ندوشن 
که حکومتی ها حتی از گفتن یک تســلیت هم برای درگذشت او ابا کردند، 
بنگرید. همان نکات کافی است تا بهتر از هزاران جمله از این دست که بنده 
در باره اش می نویسم، احساسش را درک کنید. او برای بزرگداشت کسانی 
حاضر می شد که دیگران حتی حاضر نیستند اسم آنها را بر زبان بیاورند و این 
رفتار را به پای انقلابی گری خود می گذاشتند. روزنامه اطلاعات در همه این 
دهه ها صدای آنها بود. مردانه می ایستاد. هنوز هم می توان روزنامه اطلاعات 
روزگار ایشان را یک روزنامه فرهنگی در سطح خوب، و البته صدای این قبیل 
از ضعفای اهل فرهنگ اما دانشمند و فرهیخته هم دانست. البته که باید از 
وضعیتی که همین انــدازه تحمل می کرد و روزنامه را همچنان در اختیار او 
گذاشته بود، تقدیر کنیم. این که دست کم یک نمونه از یک رفتار انسانی در 
یک دوره سخت برجای بماند و بر دیگران حجت باشد که این حجت الاسلام 

بودن است.
4.  باید دعایی را یک انقلابی اصیل دانســت، چهره ای با تجربه در انقلاب 
 ـکمیاب هستند. بیشتر مدعیان انقلابی گیری،   ـمع الاسف  که البته امثال او 
انقلابی بودن را با دشنام دادن و تندی کردن و کنار گذاشتن و حذف کردن 
و پیاده کردن یکی می دانند. در روزگار ما این وضعیت بدتر هم شده و فلان 
انقلابی را می بینید که یکجا، نسلی از هنرمندان این کشور را که سال های 
سال اســتعداد خودشــان به همراه پول این مردم پرورششان داده به فساد 

اخلاق متهم می کنند و زشت ترین تعابیر را در باره آنها بکار می برند. 
عجیب این که هیچ وقت به ذهن مقامات قضایی نمی رسد که از اینها بپرسند 
در این شرع با این فروعاتش، اگر یک نفر اتهام فحشا به کسی بزند، باید از او 
شاهد بخواهند و اگر نتوانست بیاورد باید محکوم به عقوبتش کنند،  چه رسد 
به این که کســی، جماعتی را این چنین متهم به فساد و فحشا می کند! در 
زمانه ما و البته پیش از این هم، برای بسیاری، این رفتار معنای انقلابی گری 
بود. مرحوم  دعایی البته که معنای دیگری از انقلابیگری می شناخت. هرچه 
دیگران در مطبوعاتشان آبروی اشخاص را می بردند، او برای حفظ آبروی آنها 
و دفاع از حقوقشــان تلاش می کرد. با آن همه سابقه انقلابی گری هیچ گاه 
با این رفتارهای تند که نقشش پیاده کردن بسیاری از مردم و هل دادن آنها 
به گریز از کشور بود، موافق نبود، علیه آن می نوشت، و بیش از همه در عمل 
نشان می داد که خوب بودن، و شیعه علی و زهرا بودن به چه معناست. همین 
است که امروز این چنین مورد ستایش دوست و دشمن در دایره این انقلاب 

است. خدایش بیامرزد.

انقلابیِ دوستدار اهل فرهنگ
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خبر غیرمترقبۀ وفات ســید محمود دعایی 
مرا بسیار متأثر و غمگین کرد. تحت مدیریت 
آن مرحوم به مدت هشت سال در روزنامۀ اطلاعات مشغول به کار بودم و پس از 

آن نیز هیچگاه رابطه ام با آن مرحوم قطع نشد.
زنده یاد دعایی شــخصیتی استثنایی داشت. او در مقام همکار و مدیر، اقتدار 
خاص خود را اعمال می کرد و در مقام دوست و رفیق، بی نهایت خاکسار و فروتن 

و دلسوز و دستگیر بود.
سال ۱373 با تلخی از روزنامۀ اطلاعات جدا شدم و این تلخی برای چندی پس 
از آن هم دوام یافت، اما سید محمود دعایی که بغضش دیری نمی پایید، همۀ آن 

تلخی ها را به باد نسیان سپرد و از درِ دوستی و آشتی و صمیمیت در آمد.
مرحوم دعایی از کرمانِ ما برخاسته بود. مادرش با رنجِ رخت شویی او را پرورش 

داده و برای تحصیل راهی قم کرده بود.
در قم او در سلکِ شیفتگانِ مخصوصِ آیت الله خمینی در آمده و با تبعید آیت الله 

به نجف، برای خدمت به وی رهسپار عراق شده بود.
ارادت مرحوم دعایی به آقای خمینی و فرزندان و خاندان او نهایت نداشــت و 
در کنار آن، به روحانیون نوگراتر بخصوص از خطۀ یزد و کرمان علاقمندی غیر 
قابل وصفی نشان می داد. نیاز به گفتن نیست که سید محمد خاتمی و مرحوم 

هاشمی رفسنجانی در رأس افراد مورد احترام و بلکه شیفتگی او قرار داشتند.
مرحوم دعایی به دلیل نقش واسطگی بین آیت الله خمینی و گروه های مبارز 
دوران پهلوی، شناخت گسترده و همراه با جزئیاتی از تک تک نیروهای مبارز 

آن زمان داشت و از این جهت به نوبۀ خودش دایرة المعارف محسوب می شد.
در بین گروه های سیاســی داخلی مرحوم دعایی با هیچکدام سر قهر و غیظ 
نداشــت و دلســوز همگان بود. به افراد ایران دوست و با فرهنگ مهری عمیق 
داشــت. برای سالیان دراز، روزنامۀ تحت مدیریتش تنها رسانۀ منعکس کنندۀ 
مقالاتِ چهره های دانشگاهی مانند استاد باستانی پاریزی و استاد ندوشن و یا 
برخی نظرات انتقادیِ شخصیت های شاخصِ ملی و ملی - مذهبی و یا اخبار 

مربوط به آنها بود.
من مجموعــۀ خاطراتم در بارۀ مرحوم دعایــی را در دو کتاب »بهار زندگی در 
زمســتان تهران« و »گرگ و میش هوای خرداد ماه« نقــل کرده ام با این حال، 
خاطرات بســیار زیادی از او بخصوص از دوران زندانم پس از سال 88 همچنان 

باقی مانده است.
واقعیت این اســت که بسیاری از همشــهریان فرهیختۀ کرمانی مقیم تهران 
بخصوص استاد فقید باستانی پاریزی تنها مرجعی را که برای کمک به امور افراد 
گرفتار و زندانی در جمهوری اسلامی می شناختند، مرحوم دعایی بود. طبعاً در 

بارۀ من هم فقط به آن مرحوم مراجعه می کردند.
مرحوم دعایی در این گونه موارد نسبت به همۀ افراد از هر کمکی به هر میزان 
که از دستش برمی آمد، دریغ نمی کرد. گویا او برای مرخصی استعلاجی من از 
زندان، زحمت بسیار کشیده و پیش بسیاری از افراد کوچک و بزرگ رو انداخته 
بود. او حتی به درخواست دادستان وقت تهران، شخصاً ضامن من شده بود که 

در صورت اعزام به مرخصی از ایران فرار نکنم!
مرحوم دعایی در واپســین روزهای عمر خود به دلیل بوســیدن دســت سید 
ابراهیم رئیسی مورد حمله و هجوم گسترده ای قرار گرفت؛ حال آنکه هر کس با 
او مختصر آشنایی داشت می دانست که این حرکت نه از سرِ تملق و چاپلوسی که 

از روی خوی و سرشتی بی اندازه خاکسارانه بوده است.
خداونــد روحش را شــاد و غرق آمرزش خود کند و بــرای خانوادۀ محترمش، 
همکاران گرامی در روزنامۀ اطلاعات و تمام دوستان و دوستدارانش صبر و اجر 

عنایت فرماید.
 

زنده یاد سید محمود دعایی مردی بسیار شاد و خوش به نظر می آمد. معمولا 
طنزهای دســت اولی در آســتین داشــت که با نقل دراماتیک و حرفه ای آنها، 

جماعــت را از خنده روده بر می کرد. از این رو، بســیاری از ناظران بیرونی او را 
فردی همیشه شاد و خوشحال می دیدند. واقعیت اما این نبود.

 مرحوم دعایی رنج های تلنبارشــده ای در دل داشــت و به خلاف ظاهرش به 
نظرم انسانی عمیقا ناشاد بود.  در واقع هر اتفاقی در هر گوشه و کنار کشور که به 
نظرش ظالمانه و مخرب می آمد، او را به شدت رنج می داد و در غمی خردکننده 
فرو می برد. در چنین شرایطی چین و چروکی به پیشانی بلندش می انداخت 
و نگاهش را تنگ می کرد و با افســوس می پرسید: چرا؟ و بعد سکوت اندوه بار 
و درازی در پیــش می گرفت. گاه نیز برخی ماجراهــا او را به کلی از کوره به در 
می برد و به قول ما کرمانی ها »رگ سیدی اش به جوش می آمد.« در آن وضعیت 
اگــر همکاری با حرفی نابجا یا حرکتی بی موقع، به مثابه آخرین دانه برفی که 
شــاخه درختی را به نقطه شکســت رسانده اســت، بر اعصابش فرود می آمد، 
چون آتشفشانی فوران می کرد و بعد هم بلافاصله خشمش فرو می نشست و با 

تواضعی غیرعادی به عذرخواهی برمی خاست. 
در واقع اندوهی درونی که به ندرت به چشم اغیار می آمد، مرحوم آقای دعایی 
را بیمار کرده بود و او از کلکسیونی از مشکلات جسمی مانند دیابت، فشار خون، 
پادرد و ناراحتی قلبی رنج می برد. مرحــوم دعایی اما اغلب اندوهش را در دل 
نگه می داشت و محیط را برای دوستانش از شادی و نشاط پر می کرد. شادروان 
سید محمود دعایی در عین حال با هیچ نوع تکلف و تجمل و تشریفات میانه ای 
نداشت و سر سوزنی در این موارد تظاهر و خودنمایی نمی کرد. در حقیقت، از 
همه اینها از صمیم قلب متنفر بود. او به رغم موقعیت مدیریتی اش در موسسه 
اطلاعات از ایفای نقش یک خبرنگار ســاده برای روزنامه نیز پرهیز نمی کرد و 
بسیاری مواقع خبرهای مربوط به تصمیمات و مصوبات مجلس را با تلفن برای 
سرویس های مربوطه در داخل تحریریه گزارش می داد.  سلوک ساده و متعارف و 
خاکسارانه آقای دعایی از او چهره مردی مهربان و منعطف و اهل سازش و نرمش 

را ترسیم می کرد.
مرحوم دعایی البته این همه بود، اما در کنار آن، چنان هیبت و مهابتِ عظیمی 
داشــت کــه در مواقع ضروری، زهره شــیر را آب می کــرد! در واقع ترکیبی از 
مهربانی و مهابت به او این امکان را داد که به رغم فراز و فرودهای سیاسی بسیار، 
به مدت بیش از 40 سال سرپرستی موسسه اطلاعات را حفظ کند و به شیوه 
خاص خود معتدل نگه دارد. او برای این منظور هرگز به تملق و چاپلوسی روی 
خوش نشــان نداد. گرچه احترام همگان را نگاه می داشت اما تملق را خلاف 
شأن آدمی می دانست و در محیط کار نیز چاپلوسان را به حساب نمی آورد و در 
مقابل نسبت به همکاران منتقد و مخالف و صریح و باشخصیتِ خود، احترام 
قلبــی اصیلی قائل بــود.  مرحوم دعایی به واقع، موسســه را عمدتا با مهابت 
خود حفظ کرد و در طریقِ اعتدالِ مورد نظر خود نگه داشــت. او در این جهت 
جنگجو و نافرمان و سازش ناپذیری بی همتا بود و چنانچه دستورالعملی را در 
موردِ چگونگی نشر خبرها و تحولات کشور، خلاف مصالح جامعه می دانست، 
تا نهایتِ طاقت و توانِ خود نادیده می گرفت حتی اگر از ســوی حساس ترین 
نهادهای حاکم بود. دعایی در عین حال، هر حرکت تفرعن آمیزی از جمله از 
سوی روسای جمهور کشور را نیز بی پاسخ نمی گذاشت و در چنین مواردی اگر 
هم خبر مربوط به آنها را راهی سطل زباله نمی کرد، از صفحه نخست روزنامه، 

به جای پرتی می فرستاد. 
جایگاهــی که مرحوم دعایی بــرای خود تعریف کرده بــود، به طور اتوماتیک 
فشارهای بی نهایتی را از هر سو علیه او بسیج می کرد. برآوردن علایق و مطالبات 
طیف وسیعی از نیروهای همسو و متعارض در یک موسسه حکومتی و انعکاس 
متعادل خبرها و دیدگاه های آنها در روزنامه، بعضا متضمن تحمل فشاری فوق 
طاقت بشری بود که مرحوم دعایی بنا به دلسوزی خود نسبت به سرنوشت کشور 
به آن تن داده بود. این همه اما به هزینه فرســایش اعصاب و بروز بیماری های 
مزمــن برای او تمام شــد و مرگ نابهنگامش ظاهرا بی ارتبــاط با بیماری های 

قبلی اش نبود. خدایش رحمت کند و آرامش و آسایش ابدی بخشد.

ترکیبی از مهربانی و مهابت

احمد زید آبادی
تحلیلگر مسائل سیاسی 

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 506 | شنبه 1 مرداد 1401

9



جناب آقای دعایی با عرض تسلیت به مناسبت 
رحلــت والــد ماجدتــان، عاقمندیم دربــاره منش، 
خصوصیات اخاقی و ویژگی های شــخصیتی ناب، 
ممتاز و منحصر به فرد مرحوم آقای دعایی در خانه و 

خانواده از زبان شما بشنویم.
من از شما و دوستان تشکر می کنم تا تلاش دارید بخشی 
از خصوصیــات اخلاقی پدرم چه فــردی و چه اجتماعی 
برای بقیه نشان داده و بیان شود. عملا این وظیفه بر عهده 
ماست. اگر بخواهیم درست به این موضوع نگاه کنیم باید 
از تمام زوایا به ایشــان توجه شــود و در کنار خصوصیات 
اجتماعی ایشــان که به هر حال باعث لطف همه اقشــار 
جامعه شده به خصوصیات فردی ایشان نیز توجه شود. اگر 
بخواهم در یک جمله نظرم را نسبت به اخلاق فردی حاج 
آقا در منزل و در بین خانواده بیان کنم باید بگویم ایشــان 
عاشق خانواده بودند. از با هم بودن، از همراهی و خرسند 
بودن خانواده به شدت لذت می بردند و خرسند می شدند. 
همبستگی فرزندان و خوشحال بودن آنها را برای خودشان 
یک لذت می دانستند. همواره خوی ساده زیستی داشتند 
که از دوران کودکی به همین صورت بزرگ شــده بودند و 
خوشحالی را دراشرافی گری و اسراف نمی دیدند؛ اتفاقا 
بنــای بر این داشــتند که به حداقل ها کفایت شــود. این 
به معنای آن نیســت که می خواســتند ساده زیستی را بر 

خانواده و فرزندان تحمیل کنند. در عمل و در بیان سعی 
می کردند خانــواده را از اشــرافی گری دور کنند و زینهار 
می دادند و اینگونه نبود که مستقیم کاری کنند. بر اساس 
رفتار و منشــی که داشتند ما فرزندان می دانستیم که چه 
کارهایی را بهتر اســت انجام دهیم و چه کارهایی را بهتر 
است انجام ندهیم. علاقه ایشان به خانواده و عشقشان به 

فرزندان برای همه ما کاملا محسوس بود. 
پدرم ساده زیستی را هرگز به ما تحمیل نکردند. همواره 
به روش خودشــان عمل می کردند؛ اکتفا به حداقل ها در 
زندگی در عین توانایی برای به دســت آوردن حداکثرها. 
گاهی اوقات کســی می گویــد من به ایــن حداقل اکتفا 
می کنم اما وقتی توجه می شود می بینیم توانایی دسترسی 
به حداکثــر آن را ندارد. ایــن از روی عدم توانایی این فرد 
است. اما وقتی هست که کسی امکان دسترسی به بهترین 
امکانات را دارد و می تواند از حوزه های مختلف اســتفاده 
کند و بهره مند باشــد اما به دلایــل مختلف به حداقل ها 
اکتفا و ساده زیستی را در جاهای مختلف رعایت می کند 
و این ارزشمند است. این نکته در مورد حاج آقا بسیار موج 
می زد. یک مثالی برایتان بزنــم. من در زمان های خیلی 
قبل که گوشی موبایل تازه آمده بود و گوشی های خاصی 
در بازار بود تصمیم داشتم برای خودم تهیه کنم. خاطرم 
هســت تذکر کوچکی به من دادند و گفتند اگر می توانی 

یک گوشی معمولی تر دســتت بگیر. من هم اطاعت امر 
کردم. این نکته ای که عــرض می کنم از آموزه های دینی 
و الگوهایی که از اجداد طاهرشــان بــه ارث برده بودند و 
مسیری که خودشان انتخاب کرده بودند نشأت می گرفت. 
ریا و ادایی در کارشــان نبود. خودشان بودند و آنچه که به 
آن اعتقاد داشــتند را انجام می دادند. خیلی زود می توان 
فهمید کسی ادا دارد یا واقعیت خودش را نشان می دهد. 
اینگونه نیست که بگویم ابدا به هیچ وجه ماشین مدل بالا 
سوار نمی شدند؛ اما می توانم با جرأت بگویم حس مرحوم 
ابوی وقتی سوار پایین ترین نوع خودرو یا بهترین نوع خودرو 
می شدند برایشان یکی بود. این را به قطع می گویم نه آن 
وقت ناراحت و نه آن وقت خوشــحال بودند. البته آسایش 
فرزندان برایشان مهم بود. مطلقا ما را تکلیف نمی کردند 
که اینگونه خودرو نداشته باشید یا اینگونه جامه ای را به تن 
نکنید. اما آنچه که خودشان استفاده می کردند اعتقادشان 
بود. همین نگاه را ما ازحضرت امام داریم. بزرگترین الگوی 
مرجع تشیع حضرت امام هستند اما وقتی نگاه می کنیم 
حضــرت امام علاوه بــر تمام آن وجوهاتی که دستشــان 
می رسید و امکاناتی که برایشان فراهم بود آنگونه زندگی 
می کردند. مرحوم ابوی ما بر اساس اعتقادی که به حضرت 
امام داشــتند و الگویی که از ایشــان گرفته بودند واقعا بر 
این اساس اعتقاد داشتند و بر اساس اعتقادشان زندگی 

سید حسین دعایی:

احترام و حرمت افراد برایش مهم بود
امام خمینی الگویشان بود ساده، بی ریا و بدون ادا و تکلف بود

زهد نمایی نمی کرد و بیرون و درون منزل یکی  بود
خط امام برای ایشان کوچه باریکی نبود بلکه بزرگراهی بود که خیلی ها در آن قرار داشتند

بر عهدی که بسته بود باقی مانده بود می گفت باید به مردم احترام گذاشت
از آسایش و خوشحالی دیگران لذت می برد همه مردم و همه ایران را انقلابی می دانستند

بزرگداشت ارتحال حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی

سید حسین دعایی فرزند مرحوم حجت الاسام والمسلمین 
دعایی نکته ها و ناگفته هایی از ســیره و مشــی پدر دارد. او که 
ایــن روزها مثل ســایر برادرانش بــه دور از مناصــب دولتی به 
فعالیت های فرهنگی سرگرم اســت در گفت وگو با حریم امام 
به توصیف شخصیت پدر از زوایای فردی، اجتماعی، سیاسی 
و کاری پرداخت و از نحوه رفتار پدر در خانه و سلوک اجتماعی و 

سیره سیاسی مرحوم دعایی سخن گفت.
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کردنــد. این نگاه مــا به حاج آقا این بود که می دانســتیم 
پدر اینگونه هســت و غیر از این نیست و ادا نیست. درون 
خانواده و بیرون خانواده رفتار حاج آقا یکی بود. اگر بیرون 
آنگونه می پوشیدند و آن گونه می خوردند درون خانه همه 
همین گونه بودند. این به معنای زهدنمایی نیست و حاج 
آقا زهدنما نبودند. اتفاقا اصرار بر اســتفاده از امکانات را 
هم داشتند اما واقعا زاهدانه زندگی کردند. به اعتقاد من 
زاهدانه زندگی کردن با زهدنمایی متفاوت اســت چرا که 
در زهدنمایــی ریا موج می زند. اما زاهدانه زیســتن یعنی 
عیان بودن آنچه که به آن اعتقاد دارید در زندگی شما موج 
بزند. عشــق به خانواده هم از این می آمد. علاقمندی به 
فرزندان و نوه ها و توجه به جزئیات زندگیشان و نگرانی از 
تــک تک مواردی که در درس و کار و برخوردهای مختلف 
هســت. همواره توصیه و تأکید می کردند حرمت یکدیگر 
را در خانــواده نگه دارید. قطعا در بین خانــواده، در بین 
فرزندان و نوه ها اختلاف نظر در موضوعات مختلف وجود 
دارد. اما همواره توصیه می کردند حرمت و احترام یکدیگر 
را نگه دارید. این نکته را در رفتارشان در جامعه می دیدیم 
و برگرفته از منش ایشان بود؛ احترام و حفظ حرمتها. شما 
می توانید انتقاد داشته باشــید و حرفتان را بزنید و گلایه 
کنید اما باید حرمت یکدیگر را نگه دارید. چون با شکستن 
حرمت ها خیلی اتفاقات دیگری می افتد که نمی توان آن را 
جمع کرد. علاقمندی که بین فرزندان و خودشان وجود 
دارد بر اساس حفظ رابطه ها و حفظ حرمت ها بود. توصیه 
می کردند همین نگاه را نســبت به والده داشــته باشیم و 
احترامشان را نگه داریم و خودشان همواره حرمت والده 

ما را داشت. 
برای من و کسانی که نسبت به ابوی شناخت دارند 
قابل هضم اســت که مرحوم آقای دعایی که همراهی 
امــام خمینی )ره( در دوران اقامت ایشــان در شــهر 
نجف و سابقه سفیری ایران در بغداد در مقطع پیش 
از آغاز جنگ تحمیلی، سرپرستی موسسه اطاعات 
و نمایندگی شــش دوره مجلس شورای اسامی را در 
کارنامه خــود دارد حقوقی از جایی دریافت نکند. اما 
برای بخشــی از جامعه در فضــای مجازی قابل هضم 
نبود که مگر می شود کسی در شرایط سخت زندگی 
امروز از جایی حقوق نگیرد و به شهریه طلبگی بسنده 

کند. در این باره لطفا توضیح دهید. 
یکی از دوســتان در مراســم ختم ابوی مطلبــی را نقل 
می کردند که: زمانی که پدر ما در نجف با حضرت امام عهد 
بست و در عهدش برای مبارزه و انقلاب ایستاد اصلا گمان 
نداشت و به این فکر نمی کرد که روزی منصبی داشته باشد 
چه نمایندگی مجلس یا نمایندگی ولی فقیه و چه دسترسی 
به امکانات خاصی. هدف اولیه ابــوی برای ورود به حوزه 
مبارزه و انقلاب هدف دیگری بوده است. نکته اینجاست به 
گمان من الگویی که از حضرت امام گرفتند ایشان را به این 
نتیجه رساند چون حضرت امام مطلقا نه به دنبال ریاست و 
نه به دنبال کسب قدرت و نه به دنبال کسب ثروت بودند. به 
گمان من این وظیفه از محضر الهی بر عهده حضرت امام 
نهاده شده بود و آن این بود که بتوانند یک جامعه اسلامی 
را بنا نهند و والد نیز به عنوان یکی از یاران امام این عهد را 
کرده بودند و برای همین بعد از پیروزی انقلاب اســلامی 
بر همان عهد باقی ماندند و نکته دقیقا در همین جاست. 
نکته ای که فرمودید برای خانواده ما کاملا طبیعی است. 
البته ما افتخار می کنیم و خدا را هزاران بار شکر می کنیم 
که سر سفره ای بزرگ شدیم که ذره ای در آن شبهه وجود 
ندارد. اما بــرای دیگران جای تعجــب دارد و آن به منش 
شــخصی ایشــان و عهدی که با امام و به گمان من با امام 
زمان بستند برمی گردد. بر اساس عهدی که با امام بسته 
بودند غیر از ســفره امام زمان بر سفره دیگری ننشستند. 

این به معنای بد بودن آن ســفره نیست. اشتباهی در این 
قضیه رخ ندهد. اینگونه نیســت که بگویم کسانی که این 
کارها را می کردند کار اشتباهی می کردند. نکته در تعهد 
والد است که از اعتقاد واقعا عمیق ایشان نسبت به انقلاب و 
حضرت امام می آید. در دوره پنجم به تعداد همه نمایندگان 
خودرو تهیه شده بود، حاج آقا در مجلس به هئیت رئیسه 
ا عتراض کردند و نامه ها و مقالاتی نوشــتند. البته من در 
آن زمان ســنم کم بود و خیلی متوجه جزئیات نبودم. در 
دوره ششم که هزینه ای به عنوان حقوق به حسابشان واریز 
شد آن را به مجلس برگرداندند. این قضیه توسط یکی از 
اعضای مجلس علنی شد و ما تازه متوجه شدیم که ابوی 
حقوقی دریافت نمی کنند. ســیل نامه هــا بود که می آمد 
حاج آقا حقوقتان را بگیرید و به ما بدهید. اما ایشان به هر 
دلیلی به شهریه طلبگی نه تنها اکتفا می کردند بلکه افتخار 
می کردند. به گمانم برکتی که در این درآمد هست باعث 
شــده نام نیکی از ایشان باقی بماند. بله ممکن است این 
قضیه برای خیلی ها ثقیل باشد که از جایی حقوق نگیرند. 
اگر از جایی یا مؤسســه اطلاعات برای منزل غذایی تهیه 
می شــد حتما باید بر اســاس فاکتور هزینه آن غــذا را در 
همان روز پرداخت می کردنــد. دقت و توجهی که در این 
گونه مســائل داشتند به گمان من آموزه هایی است که در 
محضر حضرت امام کسب کرده بودند. وقتی که حضرت 
امــام در اوج قدرت و اوج محبوبیت بــه آن صورت زندگی 
می کنند و بدون توجه به جزئیات زندگی آن گونه که برای 
دیگران اهمیت دارد به حداقل ها اکتفا می کنند و فرمایش 
و دستورشان همواره بر ساده زیستی مسئولین است چطور 
یکی از یاران صدیقشان غیر از این می تواند عمل کند؟ اگر 

غیر از این بود جای تعجب داشت.
مرحوم آقای دعایی با همه می جوشــید و سعی 
می کرد همه را زیر چتــر نظام حفظ کند ولو اینکه به 

ضرر خودش باشد؛ دلیل آن چیست؟
به گمانم حاج آقا حلقه وصل هســتند. در منزل در مورد 
مســائلی که برای آنها حاشــیه درســت می شد صحبت 
می کردنــد. اما یــک خصوصیت حاج آقا داشــتند که در 
اعمالشــان می دیدیم، می گفتند: این انقلاب برای همه 
است و ما باید حلقه وصل مردم به این انقلاب باشیم. ایشان 
اینگونه نبودند که انقلابی و غیر انقلابی را به معنای امروز 
تفسیر کنند. همه مردم و همه ایران را انقلابی می دانستند 
و حتی کسی را که ذره ای علاقمندی به این نظام و رهبری 
داشت و امیدواری اندکی به این حکومت داشت را انقلابی 
می دانستند. کسانی که برای حضرت امام ذره ای احترام 
قائل بودند را انقلابی می دانستند. کسانی که زیر چتر این 
نظام زندگی می کردند را انقلابی می دانســتند. به خاطر 
همین نگاه بود که برای تک تک افراد احترام قائل بودند 
و ســعی می کردند این افراد را به نظام جذب کنند حتی 
اگر بریده باشند. سعی می کردند مرهمی بر زخم کسانی 
باشند که احتمالا بر اساس اشتباهاتی که رخ داده بود مورد 
آزار قرار گرفته بودند و دلخوری برایشــان پیش آمده بود و 
سعی می کردند آنها را رفع کنند. حتی کسانی که خارج 
از نظام بودند اما مشکلاتی برایشان پیش آمده بود سعی 
می کردند از طرق مختلف مشکلات آنها را رفع و نگاهشان 
را اصلاح کنند. چرا؟ برای اینکه این انقلاب را انقلاب دلها 
و امام را امام دلها می دانستند. می گفتند اگر بتوانیم دل 
انسانها را به دست آوریم مشکلات حل می شود. قرار نیست 
به زور و با روش های مختلف مردم را به نظام علاقمند کنیم. 
گمان والد این بود که می گفت باید حلقه وصل باشیم. واقعا 
اینگونه بودند. واقعا درصدد رفع مشکلات مردم بودند. من 
به جرأت می توانم بگویم حاج آقا از آســایش و خوشحالی 
دیگران لذت می برد. اگر احساس می کرد مشکلی را حل 
کرده اســت آرامش داشتند و کاری نداشتند این مشکل 

برای یک فرد غریبه یا یک فرد آشنا بود. اگر اصرار داشتند 
خودشــان به اداره های مختلف بروند و مشــکلات کاری 
مختلف را حل کنند از این باب بوده است. می گفتند باید 
به مردم احترام گذاشــت، مردم از شرایط خسته اند و اگر 
نمی توانیم برای آنها کاری کنیم باید به آنها احترام بگذاریم 
و به آنها نشان دهیم که این انقلاب، انقلاب دوستی است. 
باید به مردم نشان دهیم این انقلاب و حکومت در راستای 
وصل کردن انسانها به یکدیگر ایجاد شده است. به گمان 
من در پیام و حکم حضرت آقا برای آقای صالحی نکته ای 
وجــود دارد و آن این نکته بود که ابوی روزنامه اطلاعات را 
مأمن کسانی کرده بود که در عین اعتقاد راسخ به انقلاب و 
در زیر چتر نظام کار می کردند اما محل دیگری برای بیان 
صحبتها بود. به قول یکی از دوســتان ابوی برای دیگران 
سوپاپ اطمینان بودند البته نه به عنوان اینکه ادا دربیاورند 
بلکه گره گشــا بودند برای کســانی که مشکلی داشتند. 
افراد بسیاری بودند که مشکلاتی داشتند و تنها ملجأشان 
را آقای دعایی می دانستند. می دانستند اگر آقای دعایی 
بتواند بــرای آنها کاری کنــد حتما انجــام می دهد. این 
گره گشایی در عین ناراحتی از بعضی شرایط به وجود آمده 
و سعی ایشان برای رفع آنها به گمان من نکته بسیار مهمی 
است که ما از آن غافل هستیم. به قول یکی از دوستان آقای 
دعایی گسل بندزن نظام بودند. انتخاب واژه گسل انتخاب 
درستی است. چون گاهی فاصله ها آن قدر زیاد است که 
نمی توانیم آن را ترک و شکاف بنامیم و به معنای واقعی یک 
گسل است. سعی آقای دعایی برای نزدیک کردن نگاه ها 
به هم بر این اســاس بود در عین اینکه ممکن است افکار 
مختلفی داشته باشند. دوست داشتن مردم را در همین 
قضیه می دانستند. می گفتند اگر مردم مهربانی و احترام 
ببینند واقعیت ها را درک می کنند و این قضیه برایشــان 
مهم بود. بــه گمان من آنچه امــروزه اهمیت دارد همین 
است. حضرت آیت الله حاج حســن آقا فرمودند که آقای 
دعایی در نکات مختلف نمونه بودند. سِرّش چه بوده است 
را نمی دانیم. شــاید بتوان گفت خــودش بود و بر عهدی 
که بســته بود باقی مانده بود. حاج آقا ادا در نمی آورد. اگر 
کمــک می کرد و کســی را در بین راه با ماشــین خودش 
ســوار می کرد و به مؤسسه می رساند و کرایه نمی گرفت و 
می گفت دعا کنید خودش بود. اگر برای حل مشکل کسی 
به اداره ای مراجعه می کرد و ســعی می کرد آن مشکل را 
در خفا حل کند خودش بود. اگر کسی به ایشان مراجعه 
می کرد سعی داشت به گونه ای دیگر مشکلش را حل کند 
خودش بود. اگر در مجلس پیگیری انجام می داد خودش 
بود. هیچ وقت ریا در رفتارشان نبود و به گمان من این نکته 

ارزشمند و ماندگارتر کردن این اتفاقات است.
مرحوم آقای دعایی در فضای مدیریتی در روزنامه 
اطاعات بسیار موفق بودند و بیشتر همکاران ایشان 
در موسسه اطاعات از ایشان به نام پدر یاد کردند. در 

این فضا برای مخاطبان صحبت کنید.
حاج آقا خودشــان را رئیس به معنای خاص کلمه که در 
مؤسسه ریاست کنند نمی دانستند. خودشان را مسئول 
می دانستند و این مســئولیت نه صرفا بر اساس مراقبت 
کردن از انجام بهینه کارها بــود. ابوی همچنین خودش 
را مســئول خانواده تک تک افراد مؤسســه می دانستند. 
خودشــان را مسئول می دانستند که کارگران و کارمندان 
به خصوص کارگران دغدغه مالی نداشته باشند. یکی از 
اولین کارهایی که حاج آقا در مؤسسه انجام دادند علیرغم 
تمام مشــکلاتی که اتفاق افتاد این بود که تمام کارمندان 
مؤسســه را خانه دار کردند یعنی برای مؤسسه زمین پیدا 
کردند، مؤسســه زمین را ســاخت و بر اساس موازینی که 
مشخص شده بود به افراد مختلف خانه داده شد، سندها 
به نام کارمندان زده شد و از حقوق آنها کسر کردند. شنیدم 
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می گفت ما عهد کردیم یک خانه با شــوفاژ روشن و چراغ 
روشن و موکت شده تحویل کارمندان بدهیم. اگر کارمندی 
همسر مریضی داشت و مراجعه می کرد تا جایی که امکان 
داشت برای رفع مشــکل او اقدام می کرد. من این موارد 
را بســیار دیده ام. برای تهیه جهیزیه دختران کارمندان و 
کارگران بی بضاعت و مستضعف تا جایی که می توانستند 
کمک می کردند. در مراسم تشییع و تدفین بخش زیادی از 
مردم که آمده بودند کارگران مؤسسه بودند و می گفتند ما 
یتیم شدیم. مگر می شود ؟ به قول یکی از دوستان پرسیدم 
چطور؟ گفت حاجی طرف ما بود. این نکته مهمی است که 
کارگر شما احساس کند که شما طرفش هستید و سعی در 
سوءاستفاده ندارید و اگر فشاری وارد می کنید بر مدیران 
وارد می کنید تــا هزینه ها را تأمین کنید تــا بچه ها اذیت 
نشــوند. در طول چند سال گذشــته چند نوبت به دلایل 
مشــکلات مالی حقوق کارمندان مؤسسه عقب افتاد یا با 
تأخیر یا با تقسیط پرداخت شد. این در حالی بود که ما خبر 
داشتیم بعضی جاها چند ماه است که اصلا حقوق ندادند. 
به قدری از این اتفاق ناراحت و نگران بودند که برای تأمین 
وجه از جاهایــی که امکانش بود مراجعه می کردند حتی 
برای فروش کتاب های مؤسسه برای کسب درآمد مراجعه 
می کردند. این نکته مهمی است که کارگر شما احساس 
کند شــما طرفش هستید. در مسئله واگذاری خانه یکی 
از شــروط این بود که فرد نمی بایست خانه داشته باشد تا 
بتواند برای خانه ثبت نام کند. بعضی از کارگران که خانه 
محقری داشتند درخواست ثبت نام کرده بودند. ابوی گفته 
بود این خانه ها مال نظام و انقلاب است و اینها مستضعفین 
انقلاب هستند باید به آنها توجه شود و باید برای آنها خانه 
مناســب تأمین شــود. حاج آقا ریاســت نمی کردند بلکه 
خودشان را مسئول می دانستند. در یک دوره ای در زمان 
جابجایی ایشان صحبت هایی شــد و فشارهایی از طرف 
گروه هــای مختلف سیاســی وارد  شــد. در آن ایــام برای 
مؤسسه ماشین های چاپ جدیدی تهیه کرده بودند چون 
اعتقاد داشتند مؤسسه ای که به من تحویل داده شده است 
باید به بهترین نحو و رو به رشد باشد. دستگاه های چاپ و 
سیستم ها باید به روز باشد. من به مزاح گفتم به رشدی که 
ایجاد شده توجهی نمی شود. آنها شما را می شناسند. یکی 
از مجموعه ها چاپخانه خود را با چندین میلیون بدهکاری 
به یک مجموعه دیگری واگذار کرده بود. از حرف من بسیار 
ناراحت شدند و گفتند حسین این مجموعه مگر مال من 
اســت؟ این مجموعه مال انقلاب، نظــام و امام و رهبری 
است؛ این چه حرفی است که می زنی؟ خودشان را به هیچ 
عنوان حتی به قدر ذره ای صاحب آنجا نمی دانستند بلکه 
خودشان را مسئول آن جا می دانستند و این مسئولیت را 
در رشد کیفی کارها و در رشد کمی کارها می دانستند و در 
حوزه افرادی که کار می کنند. تلاششان برای رشد زندگی 
افراد و رشد فرهنگی و فکری افرادی بود که در مؤسسه کار 
کردند. امکانات تفریحی و رفاهی که برای کارمندان تهیه 
کرده بودند از این جهت بود که آسایش کارمندان و نیروها 
فراهم باشد. زمانی که به رستوران مؤسسه می رفتند سینی 
برمی داشــتند و از همان غذایی کــه کارگران و کارمندان 
می خوردنــد، می خوردنــد. از همان امکاناتی اســتفاده 
می کردند که آنها استفاده می کردند و هیچ تفاوتی وجود 
نداشــت. ابوی بسیار مهربان و شــوخ طبع بودند و سعی 
می کردند با خنده غم را از چهره افراد مختلف پاک کنند. 
البته بعضی اوقات که در مؤسســه اشتباهاتی را مشاهده 

می کردند برخورد بسیار جدی داشتند:
عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد

 ای عجب من عاشق این هر دو ضد
هــر کســی کــه درب دفتر ابــوی را مــی زد بــه لطف و 
گشــاده رویی ابوی امیدوار بود و نســبت به عتاب ایشان 

نگران نبود. می دانست اگر مشکلی دارد حتما مورد لطف 
حاج آقا قرار می گیرد. در خانه هم بسیار شوخ طبع بودند. 
اندرونــی و بیرونی حــاج آقا با هم فرق نداشــت. اینگونه 
نبود که بگوییم در بیرون از خانه خوش اخلاق و در داخل 
خانه بداخلاق بودند، اصلا اینگونه نبودند. در رفتارشــان 
در بیــرون و داخل منزل تفاوتی وجود نداشــت. حاج آقا 
اهل ریا نبودند و به معنای واقعی خودشان بودند. یکی از 
لذت های ما ســفرهایی بود که با خانواده می رفتیم چون 
کیف می کردیم. تمام مدت سفر شوخی می کردند و برای 
تلطیف فضــا و آرام کردن بچه ها و خنــدان بچه ها تلاش 

می کردند و ما هم بالطبع شوخی می کردیم.
آنچه که عیان است این است که در حوزه مسائل 
سیاسی روش مرحوم آقای دعایی بر اعتدال مبتنی 

بود. به نظر شما مشی سیاسی ابوی چگونه بود؟
برای پاســخ دادن به این سؤال شما به پیام حضرت آقا و 
نکات دیگری که ســران  قوا و حاج حسن آقا بیان کردند 
رجــوع می کنم. به گمانم آنچه برای حــاج آقا اولویت بود 
اعتقاد افراد مختلف به نظام و انقلاب بود. اگر احســاس 
می کردنــد افراد در دایره انقــلاب و امام می گنجند برای 
ایشان به گمانم بخش عمده ای از قضیه حل شده بود. حاج 
آقا در طیف اصلاح طلب معتدل تعریف شده بودند. اما این 
ایام نشان داد که این تعاریف را باید کنار بگذاریم. آنچه که 
برای ما واضح است آن است که اگر کسی اعتقاد به نظام و 
انقلاب داشت و در این حوزه و دایره می گنجید برای ایشان 
تمام شــده بود. شــرکت در انتخابات را وظیفه خودشان 
می دانستند به دلیل اعتقادی که به انقلاب داشتند. ابوی 
در راه پیمایی هــای مختلف از جمله نهم دی نیز شــرکت 
کردند به دلیل نوع اعتقادی که به انقلاب داشتند علیرغم 
ناراحتی هایی که از برخوردها داشتند و بروز دادند. نکته ای 
که خیلی مهم است ابوی بر اساس وظیفه ای که داشتند 
خودشان را نماینده ولی فقیه می دانستند و همان نگاهی 
که به حضــرت امام به عنوان ولی فقیــه و نائب امام زمان 
داشــتند عین آن نگاه را نســبت به حضرت آقا داشتند و 
ایشان را ولی فقیه و نائب امام زمان می دانستند و بر اساس 
این اعتقاد همواره عمل کردند. بارها به من گفته بودند که 
خدا سایه آقا را بر ســر این نظام و انقلاب نگه دارد. وجود 
آقا را برکتی برای نظام می دانستند چرا که جایگاه ایشان 
را جایگاه امام می دانســتند و خودشان را نماینده تفکر و 
این نفر می دانستند. چون می دانستند آقا چترشان برای 
همه باز اســت به عنوان نماینده آقا چترشان را برای همه 
باز می کردند. اعتدال ایشــان در سیاست هم از این نکته 
نشأت می گیرد. اگر کسی به نظام و انقلاب اعتقاد دارد باید 
در زیر چتر نظام قرار بگیرد. اما با کســانی که از این دایره 
خارج می شــدند برخورد سلبی می کردند. یک بار فردی 
که در صحبت هایش جســارتی کرده بود حاج آقا شــدید 
با او برخــورد کرد. عکس معروف حاج آقا در اجلاس کوبا 
روی مجله تایمز هم چاپ شد. حداد رئیس هیأت عراقی، 
رئیس بین مجالس در صحبت هایش جسارتی به حضرت 
امام کرده بود. برخوردی که حاج آقا با او کرد نشأت گرفته 
از اعتقادی بود که به حضرت امام و جایگاه امام داشت. یک 
بار نامه ای را خدمت آقا نوشته بودند. نامه با عنوان محضر 
مبارک شروع نمی شد؛ نوشته بودند سیدی ومولای جعلت 
فداك. اینگونه نامه شروع می شد و قطعا از دل می آمد و ادا 

نبود.
عاقه شدید مرحوم آقای دعایی و وفاداریشان به 

امام  تا آخرین روزهای عمرشان ناشی از چیست؟ 
ابوی خودشــان را ذوب در امام می دانستند. اگر بخواهم 
فقط دلیل خاصی برای آن بیاورم ممکن نیســت. گاهی 
اوقات کسی می گوید من خودم را در زندگی مدیون فلان 
فرد می دانم چون این کار را برای من کرده اســت. گاهی 

نمی شود گفت ایشان خودشان را ذوب و محو در حضرت 
امام می دیدند. به قول حاج حســن آقا ابــوی زمانی وارد 
شــدند که بردن نام امام چوب داشت و نان نداشت. بعد از 
انقلاب، انقلابی زیاد داشتیم اما حاج آقا انقلابی ای بودند 
که در دوران تنهایی حضرت امام با ایشــان بودند. گاهی 
اوقات خاطراتی را برایمان تعریــف می کردند. زمانی که 
حضرت امام در تنهایی در نجــف بودند خیلی از آقایان و 
مراجع نســبت به امام بی توجهی و حتی جســارت هایی 
می کردنــد. ابوی مال آن دوران هســتند و حضرت امام را 
به درســتی درک کرده بودند. حضرت امام را از تمام زوایا 
شناخته بودند اینگونه نبودند که بگویند من امام را به خاطر 
علمشان دوســت دارم یا من امام را به خاطر شجاعتشان 
دوســت دارم. واقعا نمی توانم بگویم علاقه ای که ابوی به 
امام داشتند برگرفته از یک خصوصیت است بلکه برگرفته 
از یک باور عمیق و راسخ به امام و انقلابی است که رخ داد. 
در پاک بودن، درستی و صحیح بودن کار و راه حضرت امام 
ذره ای تردید نداشــتند و ملاک اصلیشان برای برخورد با 
افراد و گروه ها در زمان های مختلف توجه آنها به حضرت 
امام بوده اســت. خط امامی برای ایشــان اینگونه تعریف 
می شــد. خط امام برای ایشــان کوچه باریکی نبود بلکه 
بزرگراهی بود که خیلی ها در آن قرار داشتند. خط امامی 
بودن برایش مهم بود. افراد زیادی می توانند در خط امام 
باشند. علاقه ایشــان به بیت امام و سرورمان حاج حسن 
آقا بر این اســاس بود. حضرت آقا را ادامه دهنده راه امام و 

سکاندار انقلاب می دانستند.
اگر نکته خاصی مانده است بفرمایید.

نکات زیادی باقی مانده اســت. آنچه که برای من واضح 
هست این بود که حاج آقا این انقلاب را انقلاب مستضعفین 
می دانستند و تمام سعی خود را می کردند که دل مردم با 
این انقلاب باشد حتی شــده از خودشان کم می کردند و 
ادا هم درنمی آوردند. ادا نیاوردن و خود حاج آقا بودن رمز 
ماندگاری تمام این رفتارهاست. یکی از دوستان نکته ای 
را یادداشت کرده بودند واقعا دریچه نور بودند. اگر در اوج 
مشــکلات به نزد حاج آقا می رفتیم پنجره ای بودند که به 
نور باز می شــد. اگر وارد فضایی می شدند آن فضا عوض 
می شــد. این ادا نیست بلکه واقعیتی اســت. چون پدرم 
هستند این حرف ها را نمی زنم. حاج آقا وارد هر جمعی که 
می شدند فضا عوض می شد البته این فضا عوض شدن من 
باب ورود یک مسئول یا یک پدر یا نماینده مجلس نبود؛ به 
عنوان یک عزیزی که همه نگاه ها به او جلب می شد و سعی 
می کردند به همه عواطف پاسخ بدهند. در جمع خانواده، 
فامیل و دوستان همینگونه بودند. واقعا دریچه ای به سوی 

نور بودند. 
شما چند خواهر و برادر هستید؟

ما شش فرزند هستیم: چهار برادر و دو خواهر. 
حضرتعالــی در چــه جایــی مشــغول خدمــت 

هستید؟
من سالهاست که مشغول کار فرهنگی هستم. من و هیچ 
یک از برادران در ادارات دولتی اســتخدام نیســتیم و کار 
خودمان را می کنیم. اخوی دیگرم هنرمند هســتند و کار 
عکاسی می کنند. کار فرهنگی انجام می دهیم. از زمانی که 
چشم باز کردیم در فضای فرهنگی بودیم. من در مؤسسه 
اطلاعات بزرگ شدم. خانه اول حاج آقا مؤسسه اطلاعات 
بــود و بعد منــزل. اگر از ســفر می آمدند اول به مؤسســه 
می رفتند. در این ایام نیز بار اولی که به بیمارســتان رفتند 
وقتی سرم زدند به خانه نیامدند و به مؤسسه رفتند. شب ها تا 
نسخه اول روزنامه را تحویل نمی گرفتند به خانه نمی آمدند. 
می خواست ده یا یازده شب باشد. ما می دانستیم که حاج 
آقا مؤسســه هستند و آنجا راحت تر هستند به دلیل حس 

مسئولیتی که داشتند و عرض کردم ریاست نبود. 
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بسمه تعالی
هَ  »مِنَ المُؤمِنیــنَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّ

عَلَیهِ«  )احزاب/23(
رحلت روحانی متقی و متدین، بقیة السلف دوران عسرت مبارزه و تبعید، یار باوفا 
و باصفای امام راحل )ســلام الله علیه( مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج 
سید محمود دعایی )غفرالله له( موجب تأسف و تأثر همه علاقه مندان و دوستان 

گردید.
بدون تردید زهد، ساده زیستی، روحیه جذب افراد، صفای باطن، اخلاق حسنه 
در روابط فردی و اجتماعی، نهادینه کردن اخلاق رسانه ای در عمل در عین بیان 

حقایــق و پرهیز از خلاف گویی و حرکت برمدار حق و دوری از فضاســازی های 
حق پندارانه، از اثر گذارترین و مهمترین منشــأ خیر آن سفر کرده عزیز به شمار 
می آید. امید آنکه کمالات تقوایی علمی و عملی آن مرحوم سرلوحه انسان های 

عدالت خواه قرار گیرد.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به پیشگاه  مقدس حضرت ولی عصر)عج(، خانواده 
آن مرحوم، کلیه وابســتگان ســببی و نسبی و اهالی رســانه، بالخصوص رسانه 
مکتوب، برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و حشر با اجداد طاهرینش و 

برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.
 ـ بیت مرحوم حضرت آیت الله العظمی صانعی )رحمة الله علیه( قم المقدسة 

الگوی انسان عدالت خواه

فخر الدین صانعی
استاد حوزه علمیه قم

رحلــت روحانــی بزرگــوار حجت الاســلام 
والمســلمین حاج ســید محمود دعایی را به 
فرزنــدان و خانواده محترم دعایی، عمــوم ایرانیان به خصوص جامعه مطبوعات 
کشور تسلیت می گویم. دعایی یار دیرین امام، همواره در کنار امام و مورد اعتماد آن 
بزرگوار بود. او چه در دورانی که امام در عراق بودند و چه در بازگشت امام به ایران 
در خدمتگــذاری به مراد خود زبانزد عام وخاص بود. او در یک جمله ذوب در امام 
بود و در زندگی پر برکت خویش، سعی داشت منش و کرداری برگرفته از شخصیت 
امام داشــته باشد. آقای دعایی دوستدار همه بود و همه او را دوست می داشتند، 
اصلاحگر واقعی بود و با افتادگی، سلامتی و خیرخواهی خود تصویری واقعی از 

یک روحانی در ذهن هر کس که با او در تماس بود می آفرید.
شخصیت دعایی در تمامی مسئولیت هایی که برعهده داشت، چه در زمانی که 
رادیوی انقلاب را در عراق اداره می کرد، چه در زمانی که سفارت ایران در عراق را 
برعهده داشت، چه در دوران نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و چه در زمان 
نمایندگــی ولی فقیه در روزنامه اطلاعات، هیچ تغییر نکرد. دعایی همان دعایی 
طلبه بود و با رفتار خاضعانه خویش در دل هر کس راه می یافت. او در حل مشکلات 

دیگران سعی بلیغ داشت و در این راه آماده بود هرگونه زحمت را حتی اگر با تحقیر 
او همراه بود تحمل کند.

اینجانب که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی افتخار دوستی با او را داشتم، چه در 
دوران معاونت سیاسی وزارت خارجه در دولت موقت که آقای دعایی سفیرمان در 
عراق بود و چه در دوران سرپرستی خبرگزاری جمهوری اسلامی و ستاد تبلیغات 
جنگ و چه در دوران نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل و چه در دوران وزارت 
امور خارجه و چه در سال های اخیر که مسئولیت شورای راهبردی روابط خارجی 
را برعهده دارم، همواره دعایی را همان دعایی یافتم. او برخلاف کسانی که با بالا 
رفتن از نردبان مسئولیت رنگ عوض می کنند، زی روحانی خود را از دست نداد. 

یار بی پناهان بود و با خلوص و افتادگی حتی اتهامات ناروا را تحمل می کرد.
دعایــی در دوران نمایندگی رهبری در روزنامه اطلاعات پناه خبرنگاران بود و با 
مشــی اعتدالی خویش هیچ کس را متهم نمی کرد، بلکه در انتشار اخبار و تهیه 
گزارش، صحت خبر و مصلحت کشور و انقلاب را در نظر داشت. خدایش رحمت 
کند که نماد انسان انقلابی و اخلاقی و یک روحانی واقعی بود. او ابداً رنگ عوض 

نکرد. او همان بود که بود.

نماد انسان انقلابی و اخلاقی

سیدکمال خرازی
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی

از شمار دو چشم، یک تن کم
وزشمار خِرد، هزاران بیش
عروج اســف انگیز روحانیِ نیک ســیرت و مداراپیشــه،یاردیرین امام و انقلاب و 
رهبری حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی همه ی آشنایان 
آن اسوه ی اخلاق و فضیلت را از گرایش های مختلفِ سیاسی و فکری، در حیرت 

و حسرتی عمیق فروبرد.
 مرحوم دعایی نماد یک روحانیِ مردمی و فروتن بود که به رغم سابقه ی درخشان 
مبارزاتــی، هرگز از انقلاب و نظام، ســهم خواهی نکرد و باوجــود انقلابی بودن 
و انقلابی مانــدن، هرگز انقلابی گــری را به یک جناح خاصِ سیاســی، محدود 
نمی کرد، همچنانکه در مناسبات اجتماعی و معاشرت های انسانی، رسالت خود 

به عنوان یک روحانیِ مردم مدار را فراموش نمی کرد.
او ســنگ صبور و تکیه گاه اصحاب هنر و فرهنگ بود و به ایران و زبان فارســی و 

صاحب نظران و مروجان زبان فارســی عشــق می ورزید و با همه ی وجودش که 
جاذبــه بود تلاش می کــرد در کنار آشــتی دادن نیروهای انقــلاب از طیف های 
گوناگون، حتی کسانی را که به نوعی از انقلاب بریده یا با نظام در ستیز بودند، به 

اردوگاه اسلام و ایران و انقلاب برگرداند.
چشم نداشــتن به بیت المال و ساده زیســتیِ او مایه ی فخر روحانیت و اصحاب 
فرهنگ و سیاســت بود و پایمردی اش در کار مطبوعاتی، گواه هوش سیاسی و 

اجتماعی او و توجهش به منزلت و کارکردِ این رکن چهارمِ مردمسالاری بود.
اینجانب که سالیانی متمادی از نزدیک با آن سیاست مدارِ خوشنام و نیکومرام، 
معاشرت داشتم، ضمن تسلیت درگذشت این دانشی مردِ فضیلت پیشه، از خدای 
متعال، غفران و رضوان بیکران را برای ایشان، و صبر و اجر فراوان را برای همه ی 
بازماندگان شان آرزو کرده، امیدوارم مشی سیاسی و اخلاقیِ ایشان برای همیشه، 

الگو و الهام بخش همه ی کنشگرانِ عرصه های سیاسی و فرهنگی باشد.

عشق به ایران و زبان فارسی

سید ابوالحسن نواب
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب
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انا لله و انا الیه راجعون
آه چه مردی از دست رفت! درگذشت مرحوم حجت الاسلام سید محمود 
دعایی ما را در ماتم و غم و اندوه فرو برد. انسانی اخلاقی و وارسته، دارای صفا و زلالیت نفس با روحی بزرگ، 
دارای سعه صدر، نمونه انسانیت با جذابیت فراوان. مردی که با تمام وجود واقعیت امام)رض( و انقلاب الهی 

اسلامی را عمیقا درک کرده و به دنبال اعتلای فرهنگ و تمدن و هنر اسلام و ایران بود.
هم با رهبر معظم انقلاب و حوزه و روحانیت و هم با دانشــگاهیان و روشــنفکران و هنرمندان پیوندی موثر 
داشت. گوهری مانند او امروزه کمیاب است و ما در فرهنگ خویش به امثال او نیازمندیم. خداوند روح پاکش 

را با اهل بیت)ع( محشور گرداند و به خانواده گرانقدرش صبر و شکیبایی عنایت فرماید. 

آقای ســید محمــود دعایی پس از چنــد روز ابتلا به یــک عفونت ریوی 
درگذشــت. خدایش رحمت کند. روحانی مهربان و ساده زیست و افتاده 
و منصفی بود. همین بس که مدیر موسسه بزرگ اطلاعات بود ولی بدون واسطه و  منشی، درِ اتاقش به روی 
همه باز بود. اگر روحانیون حاضر در حکومت حتی اندکی از ویژگی های رفتاری او را می داشتند، جایگاهشان 

اینجا نبود که هست. 
عده ای رفتار او را در افطاری امسال با آقای رییسی تخطئه کردند ولی همه می دانیم که این رفتار او ناشی از 

تواضع پایان ناپذیرش بود که جلوی همه افراد از جمله کودکان و افراد  زیر دست نیز انجام می داد. 
روحانی منصفی بود که چتر انقلاب را گسترده تر از همه می دید و به آن نیز در عمل ملتزم بود. خیرخواهی بود 
که در حد توانش از رساندن خیر به دیگران کوتاهی نمی کرد. هیچ کس تا کنون ادعایی در باره بهره مندی اش 

از سفره انقلاب برای خود یا خانواده اش چیزی نگفته. 
یک بار او را در شهرداری منطقه دو دیدم که برای انجام پایان کار خانه قدیمی اش در شهرآرا آمده بود فهمیدم 
که منزلش را عوض نکرده و از خانه من هم پایین تر است. جالب این بود که کسی او را نمی شناخت و تحویلش 

هم نمی گرفتند؛ بنده خدا تنها آمده بود و نمی دانست چه کند که قدری راهنمایش شدم. 
مهمترین ویژگی او خصلت ارتباطی او با همه و حسن ظن تمام نشدنی او نسبت به دیگران بود. یک کرمانی 

متعصب که ایران دوست و ملتزم به اخلاق اسلامی بود.

خبر درگذشــت ناگهانی روحانی وارسته،  و یار دیرین انقلاب اسلامی، امام 
راحل و مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( مرحوم حجت الاسلام و المسلمین 

حاج سیدمحمود دعایی موجب تاسف و تالم عمیق گردید.
آن مرحوم که از نخســتین روزهای نهضت انقلاب اســلامی، در همراهی و همگامی با مقتدای خویش از هیچ 
تلاشی فروگذار نکرد، با ساده زیستی و مردم مداری،  یادگار ارزشمند روزهای سخت مبارزه ملت بزرگ ایران علیه 
رژیم سلطنتی پهلوی بود و سرانجام در سالروز قیام سرنوشت ساز و نهضت آفرین ملت ایران در ۱۵ خرداد، چشم از 

این دنیای فانی فرو بست و به امام شهیدان پیوست. 
آقای دعایی با بیش از 4 دهه مسئولیت در روزنامه اطلاعات، و حضور ۶ دوره ای در مجلس شورای اسلامی، یک 

چهره متخلق و  برجسته رسانه ای و سیاسی بود که فقدانش تاسف برانگیز است.
اینجانب فقدان این انسان والارتبه و سلیم النفس را به محضر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، خانواده محترم 
و فرزندان عزیزش، اهالی ارجمند فرهنگ، هنر و رســانه به ویژه همکاران موسســه اطلاعات صمیمانه تسلیت 

می گویم.
از درگاه ایزد متعال، برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی خواستارم.

گوهر کمیاب فرهنگ

ایران دوست و اخلاق مدار

چهره متخلق رسانه ای

مجتبی مطهری
فرزند شهید آیت الله مطهری

عباس عبدی
تحلیل گر مسائل سیاسی

محمد مهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی

هوالباقی بعد فناء کل شیء
حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدمحمود 
دعایی مرد صفا و دوستی و وفا و صمیمیت، رخت 

از سرای فانی برکشید و به دیار دوست سفر کرد.
درگذشــت آقای دعایی نه فقط برای دوستان 
خاصش بلکه برای دانــش و فرهنگ و اخلاق 

مصیبتی بزرگ است.
دعایی دوست و دوستدار دانایی و فرهنگ بود 
و نســبتی صمیمانه با مراکز علمی و فرهنگی 
کشور داشت. او که بیش از چهل سال موسسه 
مطبوعاتــی بزرگی را بــا حزم و اعتــدال اداره 
کرد خود کمتر می نوشت اما به تحقیق یکی از 
اثرگذارترین روزنامه نویسان زمان ما بود و فضائل 

لازم برای این مهم را داشت.
درود و رحمت الهی بر او باد که پاک و با صفا و دور 
از حرص و آز و حب جاه و مقام و مال و منال زیست 
و اهل صلح و دوستی و جوانمردی بود و شجاعت 

و تواضع فوق العاده را با هم جمع کرده بود.
مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد

این مصیبــت را بــه همــه بازمانــدگان گرامی و 
دوستانش و به اهل دانش و اخلاق تسلیت می گویم.

خبــر درگذشــت یاردیرین امــام  راحل قدس 
سره جناب حجت الاســلام والمسلمین آقای 
حاج ســید محمود دعایی طاب ثــراه مایه تأثر 
شــد، تقدیر الهی آن بود که در ایام ارتحال امام 
خمینی )ره( و پانزده خرداد که آرمان وی بود به 
لقای الهی بشتابد، فقدان آن شخصیت بزرگوار 
و مهربــان و مجاهــد در راه انقلاب اســلامی و 
ارادتمند رهبری معظم انقلاب اســلامی را به 
علاقمندان و ارادتمندان و بازماندگان ارجمند 
و بویژه همسر گرامی و فرزندان محترم ایشان 
تســلیت و تعزیت گفته، رفعــت مقام و مغفرت 
واسعه الهی را برای آن فقید سعید و شکیبایی 
و پاداش نیکوی الهی را برای آن فقید سعید از 

خداوند ودود رحیم خواستارم.

دوستدار فرهنگ

مجاهد در راه انقلاب

رضا داوری اردکانی
رئیس فرهنگستان علوم

علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه
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 رفتار مرحوم حجت الاســلام والمســلمین 
آقای ســیدمحمود دعایــی در دوران حیات 

خود، نماد چرایی علاقه مردم ایران به انقلاب اسلامی و امام خمینی بود. 
او یکی از روحانیونی مهربان و با صفایی بود که به همه انســان ها صرف نظر از 
سن و سال و مقام و طرز تفکر و گرایش سیاسی آنها احترام می گذاشت. او دل 

داده شدید امام خمینی بود و تا آخر عمر به راه و تفکر ایشان وفادار بود.
 او از مبارزان بنام مخالف نظام شاهنشاهی بود و تلاش زیادی را برای پیروزی 
انقلاب اسلامی در کنار مرادش امام خمینی انجام داد. تواضع او به حدی بود که 

در برخورد با افراد مختلف سعی داشت تا دست و پیشانی آنها را ببوسد. 
 آقای دعایی برای همه افراد حتی آنهایی که با او مخالف بودند احترام قائل بود. 
هیچگاه از او سخن نسنجیده و خشن و تند و سرد شنیده نشد. همه کسانی که 
آقای دعایی را می شناختند، او را دوست داشتند زیرا او یک انسان بسیار اخلاقی 

و عاطفی و پر احساس بود.
 او اصــلًا دافعه نداشــت و همه وجودش جاذبــه بود. آقای دعایــی در روزنامه 

اطلاعات منشی و دفتردار نداشت و خودش همه تلفن ها را جواب می داد و در 
دسترس همه بود. 

 در تشییع پیکر افراد مختلف با گرایش ها و سلیقه های مختلف سیاسی شرکت 
می کرد و بر جنازه آنها نماز می خواند. 

 او روزنامه اطلاعات را به محلی برای انتشار افکار مختلف تبدیل کرده بود. همه 
جریان های فکری می توانستند اندیشه های خود را در آن منتشر کنند. 

 دو کلمه حرف حســاب گل آقا از ابتکارات مانــدگار روزنامه اطلاعات در زمان 
مدیریت حجت الاسلام دعایی است. 

سید محمود دعایی توانست با اســتقلال و با خط مشی معتدل خود، حیات 
روزنامــه اطلاعات را حفظ نماید و آن را به خوبی منتشــر کند. او که شــش بار 
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شد، هیچگاه به دلیل سیاسی، دوستان 

سابق خود را کنار نگذاشت.
 او از نادر افرادی بود که سعی می کرد سنگ صبور و کمک همه آسیب دیدگان از 

بعضی رفتارهای دستگاه های مختلف در سال های اخیر باشد. 

دلداده امام خمینی

حسین عایی
فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه

رجال لا تلهیهم تجارة و لابیع عن ذکر الله و 
اقام الصلوة و ایتاء الزکوة یخافون یوما تتقلب 

فیه القلوب و الابصار
حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی رحمت الله علیه، مردی از تبار 
خوبی هــا و از خاندان مکارم اخلاق بود. او یک راســت قامت بی نظیر در عرصه 

سیاست و فرهنگ و آموزگار مدارا و آشتی و صلح و اصلاح بود. 
بیست و چهار سال نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی بود 

که خیرخواهی و  وظیفه مندی را در این کسوت در بهترین وجه به جا آورد. 
آقــای دعایی حلقه وصل بود و آغوش کرامندش بــه روی همگان از هر طیف 
و گرایشــی که دل در گرو  ایران عزیز داشــت باز بود، تواضع و فروتنی و اخلاق 

جوانمردی او شهره عام و خاص بود. 
او بر پیکر صدها تن از فرهیختگان فقید این دیار نماز خواند و شهادت داد که جز 
نیکویی از آنان چیزی نمی داند و رواست که امروز ملت بزرگ ایران بر پیکر این 

فرزند شریف خود یکپارچه بگوید که »لا نعلم منه الا خیرا«. 
آقای دعایی چهل و دو سال نماینده امام و رهبری و مدیر روزنامه وزین اطلاعات 
بودند. پر سابقه  ترین مدیر مسئول روزنامه های تاریخ ایران و در تمام این چهل و 
دو سال روزنامه را بر مدار صلح و آشتی و مدارا در چارچوب همبستگی و اتحاد 
ملت و تقویت منافع ملی و رشد فرهنگ و دانش عمومی اداره کردند. مجموعه 
نشریات موسسه اطلاعات پایگاه نشر آزاد اندیشه های متنوع و  متکثری بود که 
نقطه اشــتراک آنان اعتلا و رشد و سربلندی ملت و آیین بود. قطعا این میراث 

ارجمند دعایی بزرگ باید بر همان مدار ادامه مسیر دهد. 
درگذشت آن فقید سعید موجب تاثر و تالم بسیاران از فرهیختگان و علاقه مندان 

به فرهنگ ایران زمین شد. 
اینجانب ضمن عرض تســلیت به خانواده و عموم علاقه مندان و همکاران آن 
عزیز، همنشینی با اولیا و صلحا و اجداد مطهرش در مینوی برین را از درگاه ایزد 

منان برایشان مسألت می نمایم. 

بر مدار آشتی و مدارا

آذر منصوری
دبیرکل حزب اتحاد ملت اسامی

بازگشت همه بسوی اوست 
درگذشــت حجت الاســلام و المسلمین 
دعایی، داغی بود بر دل همه کسانی که او را می شناختند. او از پیشتازان انقلاب، 
مبارزان نهضت ۱۵ خرداد، نماینده ملت در مجلس و مدیر یکی از رســانه های 
ملی کشوربود. دعایی روحانی بود که از انقلاب میراث خواری نکرد. همچنان در 
منزلی ساده می زیست، لباس های ساده می پوشید و با اتومبیل معمولی رفت 
و آمد می کرد. در دلش غم فرودستان نهفته بود و با کارگران و کارکنان موسسه 
اطلاعات زندگی می کرد و غذا می خورد و به درد دلشــان می رســید. برایشان 
نیازهای اولیه نظیرمســکن را فراهم می ســاخت. دعایی را که می دیدید موج 
عاطفه، صمیمیت، شــفافیت، دلربایی و طنازی یک انسان آزاده و خیرخواه را 
احساس می نمودید. دعایی منعطف و منصف و عادلانه قضاوت می کرد اگرچه 
خود به اردوگاه اصلاح طلبان تعلق داشت، ولی آنقدر از خود انصاف، انعطاف  و 
رواداری به خرج می داد که همه طیف های سیاســی و اجتماعی ایشان را از آن 
خودشان می دانستند. دعایی برای جامعه کم خرج و پر منفعت بود. هر کس با او 
سر و کار داشت از نعمت حسن خلق، انسان دوستی، خیرخواهی، زیبایی روح و 
انصاف و مدارای او بهره مند می شد. دعایی در حالی که از شخصیت های مطرح 
انقلاب و جمهوری اسلامی بود، اما در میان مردم می زیست و دچار خود بزرگ 
بینی و خودخواهی نبود و انسانی فروتن و معمولی می نمود؛ ولی در چشم مردم 
و دوســتانش بزرگ و سترگ جلوه می کرد و آن را از آلاف و الوف و ثروت اندوزی 
و درشت گویی به دست نیاورده بود که از انسانیت، آرامش روحی، خداپرستی، 
انصاف، مردم داری وهمزیستی با فرودستان فراهم ساخته بود. دعایی نمونه ای 
بود ازیک روحانی راستین شیعه مردم دوست، انسان گرا، خیرخواه، منصف و 
آزادی خواه که امروزه از ســوی مردم ایران سخت مورد نیاز و البته مورد احترام 
اســت. این ضایعه جبران ناپذیررا به خانواده معزز ودوســتان وآشنایان ایشان 

تسلیت عرض می نمایم.
 روحش شاد و در پرنیان رحمت و مغفرت الهی قرین جاودانگی باد.

انسانی آزاده و خیرخواه

محمدحسین شریف زادگان
فعال سیاسی
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حجت الاسلام والمسلمین حاج سید محمود 
دعایی یار صدیــق و باوفای امام هم رفت و به 
ملکوت اعلی پیوست. با توجه به مطالبی که این چند روزه در خصوص کمالات 
و سجایای نیکوی سید محمود گفته و نوشته شده است می توان گفت: والدینش 
چه نام نیکویی بر ســید محمود نهاده اند، این نام واقعا برازنده و شایسته او بوده 
است. نقل شده است هنگامی که حضرت امام حسین )ع( در روز عاشورا بر بالین 
حرّ بن یزید ریاحی حاضر شده و سرش را بر بالین گرفت به او فرمود: "اَنْتَ الحُرّ 
ک" تو همان گونه که مادرت نامت را »حرّ« گذاشته است، حرّ و  کما سَــمّتْک اُمُّ

آزاده ای، آزاد در دنیا و سعادتمند در آخرت!
در مورد دعایی هم می توان چنین تعبیری بکار برد، او واقعا از سوی همه اقشار 
ملت اعم از مسلمان و غیر مسلمان، مذهبی و غیر مذهبی، انقلابی و غیر انقلابی، 
اصول گرا و اصلاح طلب، زن و مرد، پیر و جوان و.. طی روزهای گذشــته، مورد 
تحسین و تعریف قرار گرفته و می توانستی انبوه عزادران و مشایعت کنندگانش را 

با چشمانی اشکبار ملاحظه کنی. او واقعا سیدی، محمود بود. 
از طرف دیگر، او برای کســب این همه محامد و سجایای نیکو اعم از اخلاقی، 
مبارزاتی، خدمتی، ساده زیستی و پاک دستی، وفا و صمیمیت، عشق و ایثار و.... 
قطعا، نظر کرده خدا بود و دعای خیر مادر را ذخیره داشت. مادری که در نهایت 
عسرت و تنگدستی و بی سرپرستی، با عزت و احترام این فرزند را بزرگ کرد و او 
در هنگام پیری و ناتوانی مادر، پاسخ زحمات مادر را داد و در زمانی که نگهداری و 
پرستاری از او، مشکلات زیادی را برای فعالیت های سیاسی و مبارزاتی اش فراهم 
می کرد، او را به نجف برد و با جان و دل، از او نگهداری و پرســتاری کرد وهنگام 

وفاتش حضرت امام بر پیکر او نماز گذارده و برایش مجلس ترحیم برگزار کردند.
بنابراین می توان به ضرس قاطع گفت: او هم محمود نزد خلق خدا بود و هم دعا 

کرده مادر و حضرت امام و انبوه کسانی که گرهی از کارشان می گشود.
در مورد خدمات و خصال نیکوی سید محمود دعایی مطالب بسیار زیادی منتشر 
شده که عموما گویای زحمات او در مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است و 
کمتر به خدمات او در دوران غربت و تنهایی امام و یارانش در مواجهه با رژیم شاه 
ایران و حاکمان بعث عفلقی عراق، پرداخته شده است. در حالی که سید محمود 
در آن مقطع، علی رغم جوانی و تازه واردی به حوزه علمیه قم،  مبارزات شــایان 

توجهی داشته است.
اولین دیدارش با حضرت امام همان شب آزادی ایشان از زندان است که چند روز 

پس از ورودش به قم اتفاق می افتد. وی در خاطراتش می گوید:
مدت کوتاهی از وقایع ۱۵ خرداد ۱342 و دســتگیری امام گذشته بود. من به 
مدرســه آیت الله بروجردی وارد شدم. یک شــب که ظرفی را برداشته بودم تا از 
رستوران های اطراف حرم برای جمعی از دوستان که در مدرسه با هم بودیم، غذا 
تهیه کنم، شنیدم یک نفر موتور سوار در حال حرکت فریاد می زد: آقا آزاد شد و 
بدین ترتیب همه مردم قم را خبر می کرد، ساعت حوالی ۱0 شب بود، من قابلمه 
به  دست  به طرف منزل امام دویدم و برای اولین بار سیمای مبارک حضرت امام 
را زیارت کردم، امام از عکس هایی که قبلا از ایشان دیده بودم زیباتر بود، چرا که 
در آن موقع در تلویزیون تصویری از امام پخش نمی شد و تنها همین عکس ها بود.

مــن امــام را در برخورد اول خیلی زیباتــر و بهتر دیدم و دستشــان را به گرمی 
بوســیدم... بدون هیچ گونــه مبالغه، امام بــرای من به عنــوان ارجمندترین و 
مقدس ترین عنصر مذهبی که انســان با آن برخورد می کند، مطرح بود. همان 
گونه که انسان وقتی به زیارت می رود، حال و هوای مخصوصی دارد، من نیز در 
روزهای ابتدای ملاقات با امام وی را در هاله ای از اشــک می دیدم. یعنی بغض و 
اشک اجازه نمی داد ایشان را درست ببینم و درست ابراز علاقه کنم. یکپارچه شور 
و شوق بودم. امام هم ضمن درک احساسات من، با تفقدشان مرا آرام می کردند 
و با محبت احساسات مرا پاسخ می دادند. البته من فقط ساعتی در کنار ایشان 
بودم و بقیه ایام را در همان اطراف بودم و به هر جا که مسیر ایشان بود می رفتم، 
هرجا که جلسه سخنرانی ایشان بود شرکت می کردم. هر گاه به مناسبت هایی در 
منزل ایشان جلساتی برقرار می شد مانند ایام وفات و اعیاد مذهبی، هنگامی که 
روحانیون سرشناس حضور می یافتند و همچنین در مواقعی که مراجعه عمومی 

بود من هم شرکت می کردم.) گوشه ای از خاطرات سید محمود دعایی، ص۵4-
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در همین راســتا او به ســرعت جذب آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و پدید 
آورندگان نشریه بعثت شده و  مسئولیت چاپ و تکثیر و ارسال این مجله را در دست 
می گیرد و با امکاناتی که مخفیانه بدست می آورد در چاپ و تکثیر اعلامیه های 
حضرت امام  در دوران تبعید ایشان نقش آفرینی می کند. این فعالیت ها موجب 
می شــود توسط ساواک شناســایی و تحت تعقیب قرار گیرد و به توصیه یاران و 

مساعدت شاگردان مبارز امام از کشور فرار کند.
او پس از استقرار در نجف، مادرش را نیز به نجف برده و با هم در یک اتاق کوچک 
زندگی می کنند. دعایی با پیشنهاد مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی، مسئولیت 
صدای روحانیت مبارز را برعهده می گیرد و  ســال های متمادی به تنهایی آن را 
اداره می کند. او واسطه دیدار تراب حق شناس نماینده سازمان مجاهدین خلق 
با امام خمینی و ابلاغ پیام محرمانه آیت الله سید محمود طالقانی و آیت الله سید 
ابوالفضل زنجانی برای کمک به محبوسین این سازمان در عراق می شود و وقتی 
حضــرت امام  دخالت خــود در این موضوع را به صلاح نمی داننــد وی با اجازه 
ایشان، شخصا موضوع را دنبال کرده و موجبات آزادی این افراد را فراهم می کند. 
دعایی همچنین واسطه ملاقات حسین روحانی عضو ارشد این سازمان با امام 
برای تشریح مواضع سازمان مجاهدین خلق شده، که یازده جلسه طول می کشد.
دعایــی در ایــام حضور در نجف چندین دفعه به صورت ناشــناس از طریق مرز 
کشورهای پاکستان و افغانستان وارد ایران شده و مبادرت به انتقال مبارزین تحت 
تعقیب به خارج از کشور می کند. او همچنین در تشییع جنازه مرحوم دکتر علی 
شریعتی در دمشق شرکت کرده و در اعتصاب غذای مبارزین ایرانی در کلیسای 

»سنت مری« پاریس نیز شرکت می کند.
او شخص امین و مورد اعتماد حضرت امام بوده و نقش رابط ایشان با دولت عراق 
را برعهده داشت. زمانی که حضرت امام تصمیم به مهاجرت از عراق گرفته، وی 
با استفاده از روابط دوستانه با مقامات امنیتی عراق، مقدمات این امر را به گونه ای 
فراهــم می کند که نه دولت عراق از تصمیم امام آگاهی می یابد و نه دولت کویت 

متوجه هویت اصلی حضرت امام می شود. وی در خاطرات خود می گوید:
 لــب مــرز، لحظه خداحافظی، که بســیار غمناک بــود، فرا رســید. به هنگام 
خداحافظی دست امام را بوسیدم و گفتم: »ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم.« 
ایشان هم دعا کردند و جدا شدیم. با ممانعت دولت کویت از ورود ایشان، حضرت 
امام تصمیم به هجرت به پاریس گرفته و برای حرکت به این کشور از بصره عازم 
فرودگاه بغداد شــدند. وی می گوید: در فرودگاه منتظر آمدن امام شدم. پس از 
آنکه تشریف فرما شدند، خدمتشان رفتم و دستشان را بوسیدم. ایشان با تبسم 

فرمودند: دعایت مستجاب شد.
حضرت امام  زمان هجرت، در حالی به ســمت آینده ای مبهم حرکت می کنند 
که همه اعضای خانواده ایشان در کشوری بیگانه، غریب و تنها رها شده اند. این 
افراد شامل خانم خدیجه ثقفی، همسر امام، سرکار خانم فریده مصطفوی، دختر 
ایشان وهر دو عروس امام: سرکار خانم معصومه حایری و دو فرزند یتیمش سید 
حسین و سیده مریم خمینی و سرکار خانم سیده فاطمه طباطبایی در حالی که پا 
به ماه بوده با فرزندش سیدحسن، می شدند. حضرت امام، سید محمود دعایی را 
مسئول رسیدگی به امورشان و فراهم کردن مقدمات خروج آن ها از عراق می کنند 

و او این مسئولیت را به نحو احسن به انجام می رساند.
 خدمات خالصانه و بی شائبه دعایی همواره مد نظر امام بوده و ایشان در اواخر 
زمان حضور در نوفل لوشاتو، هنگامی که قصد بازگشت به ایران را داشتند، دستور 
می دهند سید محمود دعایی از نجف به پاریس آمده و در پرواز تاریخی به سوی 

ایران، همسفر ایشان باشد.
او تا پایان عمر شریفش دست از امام بر نداشت و همواره با یاد و نام امام زندگی 
می کرد و نمونه ای وارسته و الگو از تربیت یافتگان مکتب خمینی برای نسل حاضر 
که توفیق درک محضر امام خمینی را نداشتند به شمار می آمد. لذا می توان گفت: 
سید محمود، هم دعایی برای امام کرد که مستجاب شد و هم  دعایی برای امام 

بود. رحمت و رضوان خدا بر او باد.

محمود نزد خلق

مهدی حاضری
پژوهشگر اندیشه امام خمینی
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ســرور عزیــز و دوســت نازنیــن و انســان آرمانــی، صاحب مقــام محمود، 
حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی در روز ۱۵ خرداد، روز شکفتن 
نهضت امام خمینی و نیز در سالگرد رحلت امام قلبش ایستاد و به ملکوت اعلی پرواز کرد و سر نهاد آنجا که باده 

خورده بود.
خانواده معزز ایشــان و دوستان و آشــنایان و همکاران هزاران خاطره گفتنی از او دارند. وقتی بهت زده خبر را 
شنیدم؛ تعبیری که طلال سلمان، روزنامه نگار ممتاز لبنانی در سوگ هانی فحص نوشته بود، در ذهنم پدیدار شد. 
عنوان مقاله اش این بود: »هانی فحص، الذی لیس کمثله شخص!« هانی فحص، کسی که هیچ کس مثل او نبود!
ما در زندگی خود که دیگر زندگانی کوتاهی هم نیست، افراد مختلفی را دیده ایم. با آنها زیسته ایم. تجربه مشترک 
داریم. گاه یک نفر متفاوت می شــود، ممتاز می شود. دل تان برای دیدارش تنگ می شود. گوش جان تان تشنه 
شــنیدن صدای اوست. در زمانه عســرت و دشــواری و تاریکی، او با حضور و صفایش، فضا را باز و معطر و گرم 
می کند. مثل آفتاب می تابد. پنجره ای رو به مشرق است. به تعبیر مولانا جلال الدین بلخی، خانه ای روشن است: 

روشن است آن خانه گویی آنِ کیست؟                                               ما غلام خانه های روشنیم
سید محمود دعایی پنجره ای رو به آفتاب بود. خانه روشنان بود. الذی لیس مثله شخص!

او 24 ســال نماینده تهران در مجلس شــورای اسلامی بود. حقوقی نگرفت. خودرو نگرفت. 42 سال نماینده 
امام خمینی و آیت الله خامنه ای در موسسه اطلاعات بود. از موسسه اطلاعات حقوقی دریافت نکرد. خودرو و 
راننده شــخصی در روزنامه نداشت. هر وقت می خواست جایی برود، خودش به نقلیه موسسه زنگ می زد. هر 
وقت هر همکار راننده ای که آماده بود، می آمد، به همین خاطر او نه تنها همه راننده ها را با نام و نشان به خوب 
می شــناخت، بلکه در فرصت همراهی تا مقصد و بازگشت از حال و روز راننده و خانواده و مسائل و مشکلاتش 
باخبر می شد. احوال فرزندان راننده را می پرسید. اگر به جلسه ای آمده بود و در جلسه ظرف میوه ای بود. مثلا 
سیبی را برمی داشت و در بازگشت به راننده می داد. یا اگر جلسه در خانه ای بود و راننده منتظر می ماند، توی 
بشقابی میوه می گذاشت، خودش برای راننده که منتظر بود، می برد. بشقاب میوه را به راننده می داد و می گفت: 
»الهی قربونت برم. ببخشید منتظر می مونی، من پسر خوبی ام زود تر میام!« به تلفن ها خودش جواب می داد. 
اتاقش کبریا و ناز و حاجب و دربان نداشــت. اگر کسی یا کسانی مهمانش بودند. مدام مراقب مهمان بود. قرار 
نداشت. دیس پلو یا ظرف خورش به دست، دور مهمانان می چرخید و به مهمانان می رسید. یک ذره در او خود 

بزرگ بینی نبود و فروتنی اش، ملکه او شده بود. خدشه ای در آینه با صفای جان تابان او نبود.
به تعبیر حاج ملاهادی سبزواری خاک نشین بود، البته از همان خاک نشینانی که: 

نه در اختر حرکت بود و نه در قطب سکون                                            گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند
این خاک نشــینان، معنای زندگانی اند. حقیقت زندگانی اند. همه ما در جست وجوی معنای زندگی هستیم. 
انسان فطرتا در جست وجوی معناست. گاه انسانی با زندگی خود، معنای مجسم زندگی می شود. زندگی اش 
شعله سیالی است که خانه ها را روشن می کند. دل ها را شاد می کند. چنان زندگی می کند که اگر خاک راه شود: 

»غبار خاطری از رهگذار ما نرسد.«
سید محمود دعایی به مقام محمود دست یافته بود. خداوند شعله ماندگار مهر او را در دل ها افروخته بود. چنان 
که قلب بزرگ سید محمود دعایی سرشار از مهر و محبت و احترام نسبت به انسان ها بود. می کوشید مشکل هر 
کسی را با هر نام و نشان و دین و گرایش حل کند. او به تعبیر امیر مومنان امام علی علیه السلام، به وجه انسانی 

انسان ها نگاه می کرد که همگان در وجه انسانی و آفرینش الهی نظیر یکدیگرند: »نظیرٌ لک فی الخلق«. 
در دوران مسوولیتم، او هر وقت می خواست، به دفترم می آمد، همیشه دیدارش مسرت بخش و مغتنم بود. وارد 
اتاق که می شد، فضا روشن می شد. معاون نخست وزیر بودم. به دفترم آمد و گفت: »حتما یادته، بین المجالس رم 
که رفته بودیم، آقای بسیار عزیزی جزو همکاران محلی سفارت بود. ارمنی بود. اسمش آقای آرمان بود. یادتانه؟« 
گفتم بله، گفت: »ایشان دیروز به روزنامه آمده بود. نامه ای را برایم آورد، نامه از خانم مسنّی است، بیش از هشتاد 
سال دارد. بیمار هم هست، مشکل خروج از کشور پیدا کرده است. نامه را آورده ام. ببینید، می شود مشکل را حل 
کرد. البته این خانم بهایی است که یک ارمنی واسطه شده و سیدی را وسیله کرده که نامه به دست سید دیگری 

که معاون نخست وزیر است، برسد!«
مشکل حل شد، زنگ زدم. گفتم: »کاکای عزیزم. مشکل آن خانم حل شد.« صدای خنده اش در گوشم پیچید. 

گفت: »خدا را شکر ما دو تا سید پیش دو هموطن ارمنی و بهایی روسفید شدیم!«
اکنون کاکای عزیز ما افسانه شده است. افسانه نیک… که یادش چشم ها را خیس اشک می کند و طنین صدایش 
فراموش نمی شــود، شعله نگاه و برق چشمانش که به سرعت به اشک می نشست از یاد نمی رود. ملکه تواضع و 
فروتنی اش در برابر پیر و جوان، مانند تابلویی در برابر دیدگان یک ملت ایستاده است. گویی خداوند برخی بندگان 
را به شکل اختصاصی برای خود می آفریند، آن بندگان، دلی دریایی و روحی آسمانی و خلق و خویی بهشتی دارند، 
بوی بهشت می دهند. آن بندگان نه صاحب درجات، »لهم درجات« بلکه خود درجاتند: »هم درجات«. سرور عزیز 

و کاکای کیمیای ما سید محمود دعایی که به مقام محمود محبت رسیده بود، چنان بود.

الذي لیس کمثله شخص!

سیدعطاءالله مهاجرانی
وزیر سابق جمهوری اسامی

با کمال تأسف و تألم و در عین ناباوری خبر جانگداز 
ارتحال حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج 
آقای دعایــی را دریافت کردم. قریب به یکی، دو 
هفته پیش بود که در معیت ایشان در فرهنگستان 
هنر نکوداشت اثر ماندگار جناب آقای حجازی در 
فیلم واقعه مهدی را داشتیم. مثل همیشه در اکثر 
مراســم های فرهنگی، هنری، ادبی و حماسی 
حضوری دلنشــین و آرام بخش داشــتند. کوتاه 
ســخن می گفت و هر آنچه بیــان می کرد بر دل 
می نشســت چون از دلی پاک و سلیم و در کمال 

اخلاص و صداقت جاری می شد.
در قضاوت هــا منصف و عادل بــود. زبانی لین 
داشــت و در عین تواضع از بیان حقیقت هراس 
نداشت. در هر محفلی حضور پیدا می کرد مورد 
تکریم خاص و عام بود. سراسر وجودش مهربانی 
و مملو از عواطف انســانی بود. عاشق امام بود. 
یار صدیق رهبری بود. سراســر شور در خدمت 
به خلق و عبادت خالق بود. در زمره من أتی  الله 
بقلب سلیم بود. در یک کلام در جمع السابقون 

السابقون اولئک المقربون دار فانی وداع کرد. 
عاش سعیدا و مات سعیدا!

خداوند روح بلند ایشــان را با اولیائش محشور 
گردانــد. از ایزد منان برای ایشــان علو درجات، 
رحمت و غفران واســعه الهی و برای بازماندگان 
و دوســتداران و به خصوص همکاران ایشان در 
مجموعه عظیم انتشارات فرهنگی اطلاعات که 
به حق میراث گرانقدر ایشــان است، أجر و صبر 

مسئلت دارم.

در طول تاریخ فرهنگ و هنر ایران هنر و هنرمند 
به درجه ایی از والایی نرســیده است الا به یمن 
حضور افرادی فهیم و آگاهی چون سید محمود 
دعایی که قدردان این والایی ها بودند. کســانی 
که خود خلق نکرده اند اما مشــوق خلاقیت ها 
بوده اند. جناب آقای ســید محمود دعایی یکی 
از معدود فرهیختگان و روشــنفکران و  مدیران 
فرهنگی بود که آغوشش همیشه گشوده بود به 
مهر و دوستی با اهل فرهنگ و هنر. حالا رفتنش 
بار دیگر نشــان داد چقــدر اهل فرهنگ و هنر و 

اندیشه، داغدارش هستند. 
اینجانب این ســوگ عظیم را بــه خانواده محترم 
ایشان و همکارانش در روزنامه وزین اطلاعات- که 
از نوجوانــی هر روز آن را مطالعه نمــوده ام- و همه 
ارادتمندان محترم و دوستدارانش تسلیت می گویم.

منصف در قضاوت

مشوق خلاقیت

علی اکبر صالحی
قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم ایران

فریدون شهبازیان
 موسیقیدان و رهبر سابق ارکستر ملی
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جناب آقای خانی مســتحضر هستید این روزها 
همه با نگاه ها، زبان ها و قلم های مختلف از شاخص های 
اخاقــی، ســیر و ســلوک و ســبک زندگــی مرحوم 
آقای دعایی ســخن گفتند و کمتر به ارزیابی عملکرد 
چهل ساله ایشان در مؤسســه اطاعات و حوزه های 
زیرمجموعه پرداخته شــد. لطفا بــه ارزیابی عملکرد 
مرحوم آقــای دعایی در این چهل ســال در دوره های 
مختلف بپردازید و میزان موفقیت ایشان را تا چه حد 

می دانید؟
وقتــی که مرحوم آقای دعایی در اردیبهشــت ماه ســال 
۱3۵9 مؤسسه اطلاعات را تحویل گرفتند به دلیل اتفاقاتی 
که در انقلاب افتاده بود اموال صاحبان ســابق مؤسســه 
مصادره و بدهی های آنها به حساب مؤسسه گذاشته شده 
بــود. در نتیجه ایــن وضعیت، ترنور)گــردش مالی( مالی 
موسسه زیر صفر بود و در پرداخت حقوق پرسنل مشکلات 
اساســی وجود داشــت. مرحوم آقای دعایی با استفاده از 
اعتبار موقعیت شخصی خودشان مراجعاتی را انجام دادند 
و در نهایت توانستند از بنیاد شهید آن موقع وامی را دریافت 
کنند که با آن وام عجالتا حقوق پرســنل پرداخت شد. اما 
کار بــزرگ بعــدی که انجــام دادند این بود کــه با مدیران 
سفارش چاپ نشست هایی گذاشتند و خواستند سفارش 
چاپ مؤسســه بالا برود تا بتوانند کار بگیرند. در ضمن با 
دستگاه هایی مثل آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی 
و جاهای دیگر که ســفارش چاپ داشــتند خودشان وارد 
مذاکره شــدند و روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه ابرار 
را تأســیس کردند و آن ها را به اطلاعات آوردند و توانستند 
مؤسسه ای را که آن موقع به دلیل التهابات انقلاب زیان ده 
شــده بود به یک مؤسسه سودده تبدیل کنند. این بخش، 
بخش دشــواری بود که من خیلی کوتاه از آن عبور کردم. 
آقای دعایی از این فصل دشوار با اتکا به توان مدیریتی و اتکا 

به اعتبار شخصی و تلاشی که کردند توانستند در مدت دو 
تا سه سال عبور کنند. بعد از آن فرآیند رسیدگی بیشتر به 
همکاران شروع شد. مرحوم آقای دعایی بعد از آن وارد فاز 
توسعه رفاه همکاران شدند و با کمک رایزنی هایی که کردند 
توانســتند زمین هایی را در منطقه غــرب تهران، منطقه 
اندیشــه و مارلیک از وزارت مسکن بگیرند و برای پرسنل 
خانه ســازی کنند. در آن مقطع این کار، کار بسیار مهمی 
بود. بیش از نود درصد پرسنل موسسه خانه دار شدند. این 
خانه دار شدن به این شکل بود که صرف هزینه تمام شده 
مسکن برای پرسنل محاسبه و در اقساط بدون حتی یک 
ریال ســود یا بهره بانکی از آن ها دریافت شد. این کار، کار 
بزرگی بود. البته اکثریت آن نسل الان بازنشسته شده اند. 
در آن مقطع مؤسسه به نقطه ای رسید که تقریباً در مؤسسه 
هیچ مستأجری وجود نداشت. این اقدام در زمینه توسعه 
رفاه همکاران کار بزرگ و شاید در بین نهادها و سازمان ها 

کم نظیر بود. 
فاز بعدی، فاز توسعه مؤسسه در دو حوزه بود: یک نشریاتی 
را به جمع نشــریات مؤسســه افزودند؛ مثــل »اطلاعات 
سیاســی اقتصادی« کــه آن وقت به عنــوان یک ماهنامه 
علمی و ترویجی منتشــر شد و اعتبار دانشگاهی داشت و 
دیگری مجله »اطلاعات علمی« و مجله »سهند« که به زبان 
ترکی منتشر می شد. بعدها روزنامه»اطلاعات بین المللی« 
به زبان فارسی و یک صفحه انگلیسی برای ایرانیان خارج 
از کشور منتشر شد. بعدها نیز مجله »اطلاعات فرانسه« به 
زبان فرانسه منتشر  شد و همچنان منتشر می شود. مجله 
»حکمت معرفت« نیز در حوزه معرفت و فلسفه چاپ شد. 
این ها توســعه  و رشــد کمی و کیفی مؤسسه اطلاعات در 
حوزه فرهنگی بود. تعداد کتاب هایی که تاکنون در مؤسسه 

به چاپ رسیده است بیش از هزار عنوان می باشد. 
مرحوم آقای دعایی همزمان برای توســعه سخت افزاری 

مؤسسه اقدام کردند و در دوره شهرداری آقای غلامحسین 
کرباسچی با مذاکره با ایشان زمین هایی را از طرح توسعه 
عباس آباد گرفتند. زمینی که امروزه ســایت روزنامه در آن 
مســتقر است. حدود هفده هزار متر زمین خریداری شد. 
بنای مؤسســه در دو ســاختمان یا دو ســایت موازی کنار 
هم گذاشــته شــد. دو دســتگاه مدرن چاپ رول از آلمان 
خریداری شــد که الان فعال است. یکی در قطع کوچک 
که ســایز روزنامه های کوچک را منتشر می کند و دیگری 
در سایز بزرگ است. این دو دستگاه در کنار دستگاه چاپ 
قدیمی مؤسسه قرار گرفت و بعدها به سازمان جدید منتقل 
شد. دستگاه های چاپ افست نوسازی و تعدادی دستگاه 
جدید خریداری شد. خط صحافی کتاب جلد سخت و جلد 
نرم راه اندازی شد. در این مدت زنجیره تولید محصولات 
فرهنگی مؤسسه اعم از کتاب، مجله و روزنامه کامل شد. 
این بخش مهمی از فعالیت های مرحــوم آقای دعایی در 
توسعه بخش سخت افزاری مؤسسه اطلاعات بود که به آن 

پرداختم.
می توان گفــت مؤسســه اطاعات با نشــریات 
مختلف و امکانات گسترده ای که در حوزه نشر دارد به 
عنوان نخستین روزنامه رسمی که قریب به صد سال 
از فعالیت آن می گذرد به رشــد خوبی رسیده است. 
اما بعضا در بحث فرم و محتوا انتقاداتی وارد است که 
در مقایسه با روزنامه های رقیب چندان جلوه و جایی 
ندارد. آیا شــما این ضعف را می پذیرید و چقدر آن را به 

مدیریت آقای دعایی مرتبط می دانید؟
اساساً هیچ سازمانی نیست که ضعفی نداشته باشد و این 
موضوع کاملا یک موضوع کلّی و عمومی اســت. در مورد 
فرم یعنی شکل روزنامه دو نظر وجود دارد. آقای دعایی به 
دقت بر همه این مسائل واقف بودند. یک دیدگاه این بود 
که فرم یعنی سایز روزنامه از قطع فعلی باید به قطع کوچک 

علیرضا خانی:

حق شهروندی افراد و تفاوت دیدگاه ها را به رسمیت می شناخت

بزرگداشت ارتحال حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی

دکتــر علیرضا خانی روزنامه نگار، جامعه شــناس و ســردبیر 
روزنامــه اطاعات اســت. کار روزنامه نگاری را از ســال ۱۳68 
در روزنامــه اطاعات آغاز کــرد و پس از دبیری ســرویس های 
مقــالات و اقتصادی، از میانه دهه هشــتاد به عنوان ســردبیر 
روزنامــه اطاعات برگزیده شــد. خانی به هیچ حــزب و گروه 
سیاسی وابسته نیست و شخصیتی مستقل دارد. او از بهترین 
مقاله نگاران و نقدنویســان کشور به شــمار می رود. نقدهای او 
در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با نگاه 
دقیق و موشــکافانه و روش های علمی اســت. او همچنین در 
پایه گذاری روزنامه ایران در ســال ۱۳۷۳ نقش مؤثر داشــت. او 
کتاب دو جلدی وی با عنوان »در فضیلت نقد« توسط انتشارات 

اطاعات به چاپ رسیده  است. 
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یعنی قطع مترویی تبدیل شود. روزنامه قطع مترویی به این 
مفهوم است که شما در مترو یا اتوبوس می توانید روزنامه را 
باز کنید و بخوانید بدون آنکه دست شما مزاحم بغل دستی 
شما باشد. اما روزنامه های قطع بزرگ که قدیمی تر هستند، 
روزنامه های بزرگتری هستند که باز کردن و خواندن آن ها 

در اماکن عمومی ممکن است کمی سخت تر باشد.
واقعیت این است که دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه این 
است که قطع همه روزنامه ها باید کوچک شود زیرا دنیای 
امروز دنیای مینی مالیسم و دنیای کوچک سازی است. بر 
این اساس مطالب و مقالات باید کوتاه تر باشد و در همین 
مقیاس سایز روزنامه نیز باید کوچک تر شود. در اصطلاح 
باید روزنامه به لحاظ فرم و شــکل و ســایز دسترس پذیرتر 
شود. دیدگاه دوم آن است که خواننده روزنامه ای که قریب 
به یک قرن از انتشار آن می گذرد نگاه نوستالژیک به آن دارد 
و دوست دارد روزنامه به همان سایزی که پدر یا پدربزرگش 
در خانه می خوانده به دستش برسد. این خواننده دوست 
دارد هویت روزنامه همان هویت پیشــین باشد. اگر قطع 
و فــرم روزنامه و صفحه آرایــی روزنامه تغییر پیدا کند گویا 
ماهیت آن تغییر پیدا کرده و روزنامه دیگری شــده است. 
این دو دیدگاه وجــود دارد. زمانی که راجع به تغییر قطع 
روزنامه بحث شد اتفاقا خوانندگان نظرات بسیاری دادند 
که بخشــی از آن در ستون ارتباطات مردمی روزنامه چاپ 
شده است. بعضی ها می گفتند قطع خود را کوچک کنید و 
بسیاری نیز اعتراض داشتند که مبادا این کار را بکنید. این 
یک بخش داســتان و یک فاز موضوع است که به هر حال 
هویت روزنامه حفظ شــود، کما اینکه روزنامه های معتبر و 
قدیمی دنیا سایزشان را حفظ و تغییر سایز نداده اند. این 
نکته، نکته بســیار مهمی است. بعضی از کشورها در دنیا 
تجربه روزنامه نگاری بیشتری از ایران دارند و از لحاظ دانش 
روزنامه نگاری از ما عقب تر نیستند و حتی جلوتر هستند. 
وقتی که روزنامه های بزرگ دنیا سایزشان را تغییر ندادند 
یعنی بر اســاس مطالعه ای اســت که روزنامه نباید تغییر 
ماهیت پیدا کند. وقتی روزنامه جدیدی متولد می شود در 
هر قطعی می تواند منتشــر شود چون سابقه ای ندارد. اما 
روزنامه ای که سابقه طولانی دارد نباید قطع آن عوض شود. 

البته این یک دیدگاه است و دیدگاه من نیست. 
مورد دیگر امکانات فنی مؤسسه است. مفروض بر اینکه 
تصمیم بر تغییر قطع باشد ما باید امکانات فنی خودمان 
را در نظر بگیریم. البته روزنامه یک دستگاه ماشین چاپ 
قطع کوچک دارد که با آن سفارش چاپ انجام می دهد و 
در دوره های مختلف روزنامه های مختلفی را منتشر کرده 
است. در یک دوره کل تیراژ روزنامه همشهری با تیراژ بسیار 
بالا در روزنامه اطلاعات چاپ می شد. این ظرفیت معمولًا 
در سفارش چاپ مشتری ها در روزنامه های مختلف است. 
نکته دیگری که همکاران فنی ما می گویند این ماشــین 
چاپ یک بک آپ یا یک ماشین پشتیبان دوم ندارد که اگر 
قطع ما عوض شد و روی ماشین کوچک رفتیم و احتمالا 
یک شــب این ماشین خراب شد بتوانیم با ماشین دوم آن 
را چاپ کنیم. این یک دیدگاه اســت. ماشین قطع بزرگ 
ما بک آپ دارد یعنی اگر یک شب این ماشین خراب شود، 
ماشین دوم وارد مدار می شود. اما ماشین قطع کوچک ما 
یک ماشین است. اینها مسائل فنی داخل موسسه است. 
یعنــی به لحاظ فنی روزنامه تغییر قطع نداده اســت. اگر 
دقت کنید روزنامه کیهان هم به عنوان یک روزنامه قدیمی 
و پرسابقه تغییر قطع نداده است. این دیدگاه ها وجود دارد. 
مع ذلک به این معنا نیســت که تا ابد این اتفاق نمی افتد. 
به هر حال ممکن اســت در مجموع کارشناسان و مدیران 
موسســه به این جمع بندی برسند که زمانی قطع روزنامه 

تغییر پیدا کند.
جنــاب آقای خانی! توانایی آقای دعایی در زمینه 
جــذب روزنامه نــگاران بنــام از جملــه گل آقــا و آقای 

گرمارودی چقدر بود؟

**آقای دعایی به خاطر روابط عمومی قوی و قدرت جذبی 
که داشت بســیاری از چهره ها را در حوزه روزنامه نگاری و 
هم در حوزه فرهنگی جذب می کردند. الان حضور ذهن 
ندارم که افراد زیادی را نام ببرم. مرحوم باستانی پاریزی که 
وزنه بزرگی بودند اختصاصا همه مقالات خود را به روزنامه 
اطلاعات می دادند. در مقاطع دیگر کسان دیگری در حوزه 
فرهنگی مثل مرحوم دکتر شهیدی، آقای کیومرث صابری 
و دیگرانی بــا روزنامه اطلاعات اختصاصا کار کردند البته 
به اعتبار قدرت جذبی که آقای دعایی داشــت. در مقاطع 
دیگر کســان دیگری مثل آقای احمد مســجد جامعی و 
بزرگان دیگری مثل بهاءالدین خرمشاهی و استاد شفیعی 
کدکنــی به اعتبار شــخص آقای دعایی مطالبشــان را به 
روزنامه اطلاعات دادند. کسانی که در قید حیات هستند 
کماکان این کار را می کنند. در زمینه جمع روزنامه نگاران 
هــم همین اتفاق افتــاد. بــه هرحــال روزنامه نگارانی در 
مقاطعی جذب روزنامه اطلاعات شدند؛ چه کسانی که از 
شهرت و اعتباری برخوردار بودند و چه کسانی که جوانتر 
بودند و فارغ التحصیل شده بودند جذب مؤسسه شدند و 
در واقع دوره کارآموزی و تجربه کاری خودشان را در روزنامه 
اطلاعات گذراندند. شــاید جنبه جذب شــخصیت های 
فرهنگی برای انتشار مقالاتشان به جذب روزنامه نگارانی 
که به صورت اســتخدامی با روزنامــه همکاری می کردند 

می چربید. 
در ســال های اخیر روزنامه اطاعات در انعکاس 
مطالب روشنفکران و بزرگان واقعا خیلی موفق بوده 
است. وقتی روزنامه را باز می کنیم هر آنچه که به دست 
ما می رســد مطالب علمی و پژوهشــی اســت. اما در 
حوزه خبررسانی و تحلیل خبر بعضا گفته می شود این 

روزنامه ضعف هایی دارد. شما چه نظری دارید؟
این به روش و مشــی روزنامه و آقــای دعایی برمی گردد. 
ما در حوزه خبر هرگز دقّت را فدای سرعت نمی کنیم. به 
این معنا که وقتی اتفاقی می افتد قبل از اینکه از صحت و 
ســقم اتفاق مطمئن شویم  و قبل از اینکه بدانیم به کسی 
که اتهامی زده شده یا برچسبی چسبانده شده درست یا 
غلط است آن را منتشر نمی کنیم. قبل از اینکه از جزئیات 
موضوع مطلع شویم به شکل عجولانه دست به انتشار آن 
خبر نمی زدیم و نمی زنیم. این مشی است که روزنامه های 
حرفه ای در دنیا انجام می دهند و شعارشــان این است که 
ما دقّت را فدای سرعت نمی کنیم و شما بارها دیده اید که 
خبری منتشر شد و بعد معلوم شد که آن خبر نادرست بوده 
است. مثال های بسیار زیادی است که ممکن است بعضی 
روزنامه نگاران آنها را جمع آوری کرده باشند. آخرین اتفاقی 
کــه افتاد و همه به یاد داریم این بود که در انتخابات ایالات 
متحــده در زمانی که بین ترامــپ و خانم کلینتون رقابت 
بود، شب انتخابات بسیاری از روزنامه های ما تیتر صفحه 
اول زدند که خانم کلینتون رئیس جمهور آمریکا شد. البته 
بر اســاس اخبار نصف و نیمه ای که تا شب گذشته رسیده 
بــود که در بعضی از ایالت ها کلینتون جلو بوده اســت و با 
ایــن فرض که این روند ادامه پیدا می کند این تیتر را زدند 
که واقعاً اشــتباه بزرگی بود و در واقع تیتر صفحه اول آنها 
کاملا غلط از آب درآمد. ما هم می توانستیم این کار را انجام 
دهیم ولی کاملا عامدانه چنین تیتری را نزدیم و نوشــتیم 
شــمارش آرا ادامه دارد و معلوم نیســت چه کسی رئیس 
جمهور می شود. فردا صبح معلوم شد که ما کار درست را 
انجام دادیم. روزنامه هایی که فکر می کردند از نظر خبری 
جلوتر هستند تیتر وارونه زدند. در حالی که ترامپ رئیس 
جمهور شد و آنها در تیتر صفحه اول خودشان نوشته بودند 
کلینتون رئیس جمهور شد. بخشی از آن به تجربه و بخشی 
از آن درایت و آینده نگــری برمی گردد. ما بنا نداریم که در 
خبررسانی از همه جلوتر باشیم به قیمت آن که خبرهای 
مغشوش، مغلوط و به اصطلاح مخلوط درست و نادرست را 
به خواننده بدهیم. بنابراین در خبررسانی احتیاط می کنیم 

و این احتیاط سهوی نیست، از سر ضعف و ناتوانی نیست، 
بلکه تعمّدی و بر اساس یک استراتژی است.

مرحوم آقای دعایی در خال چهار دهه مدیریت 
خود در حوزه آموزش، پژوهش و پرورش روزنامه نگاران 

جوان چگونه عمل کردند؟
مــا با نظــر و موافقت شــخص مرحــوم آقــای دعایی در 
مقاطع مختلفی روزنامه نگاران جوان را از دانشــکده های 
روزنامه نگاری جذب کردیم. اگر به خاطر داشــته باشــید 
در مراســم بزرگداشــت تکریــم آقای دعایی در موسســه 
اطلاعات؛ آقای دکتر فرقانی استاد روزنامه نگاری دانشگاه 
علامه در ســخنرانی خودشان اشاره کردند که ما هر وقت 
می خواستیم کارآموز دوره های کارآموزی بفرستیم معمولًا 
روزنامه هــای دیگر با ما همــکاری نمی کردنــد، اما درب 
روزنامه اطلاعات همیشه به روی ما باز بود و آقای دعایی با 

گشاده رویی این مجوز را صادر کرده بودند.
امــا نکتــه دوم ممکــن اســت عــده ای بگوینــد ایــن 
روزنامه پرشــمار نبوده اســت. اینجا محلــی برای تمرین 
روزنامه نگارانی که هنوز شروع به کار نکردند نیست. روزنامه 
اطلاعات روزنامه ای اســت که قریب بــه یک قرن قدمت 
و اعتبار دارد. بنابراین به شکل روتین محلی برای تمرین 
نیست. اما ما در کنار روزنامه نگاران حرفه ای در دوره های 
مختلف روزنامه نگاران جوان یا کارآموزهای روزنامه نگاری را 

پذیرا بودیم.
آقای دعایی چقدر در مدیریتشان از پشتوانه های 

سیاسی و اجتماعی بهره می بردند؟
کسی که پشتوانه سیاسی و اجتماعی دارد از آن بهره مند 
می شود. مورد خاصی را اطلاع ندارم که ایشان از موقعیت 
سیاســی  خودشــان بهره گرفته باشــند. امــا از موقعیت 
اجتماعی، محبوبیــت اجتماعی و مردمــی آقای دعایی 
خودبه  خود بهره نصیب موسســه می شــد. استقبالی که 
خوانندگان از روزنامه ها و نشریات ما داشتند بخشی از آن 
به اعتبار شخص ایشان بوده است. حتی می خواهم بگویم 
آگهی هایــی که به روزنامه داده می شــد بر اســاس اعتبار 
شــخص آقای دعایی بود. شــرکت های خصوصی کاملًا 
مختارند که روزنامه خود را انتخاب کنند. بســیاری از این 
شرکت ها به اعتبار شــخص آقای دعایی، احترام، اعتبار 
و محبوبیت ایشان ترجیح می دادند آگهی های خود را در 
روزنامه اطلاعات و نه در روزنامه های رقیب به چاپ برسانند 
که البته کمک بزرگی به موسســه بود. بخش درآمدزایی 
موسســه خود به خــود وام گیرنده از اعتبــار و محبوبیت 
عمومی آقــای دعایی بود. بنابرایــن از اعتبار اجتماعی و 
محبوبیت مردمی آقــای دعایی خود به خود موسســه در 
بخش های مختلف بهره مند می شد. یادم هست کسانی 
کــه برای کار بزرگی ســفارش چاپ داشــتند گاهی به ما 
مراجعه می کردند و می گفتند ما می توانیم سفارش خود را 
به روزنامه های رقیب دهیم ولی دوست داریم این کارها در 
روزنامه اطلاعات شود. این ها برای موسسه مفید و درآمدزا 
بود. اعتبار و احترام آقای دعایی برای موسسه بسیار مغتنم 

بود.
به طور قطع یکــی از ویژگی های ممتــاز روزنامه 
اطاعــات که هیــچ رســانه ای در ایــن ویژگــی به آن 
نمی رســد این بود که هیچ وقت این روزنامه به سمت 
افترا، تهمت و هتک حیثیت افراد نرفت. این ویژگی 
ناشی از چه بود و کدام جلوه از شخصیت آقای دعایی 

را نشان می دهد؟
به هر حال تربیت دینی و باور عمیق اعتقادی آقای دعایی 
بــود که ما حــق نداریم آبرو و عرض هیچکــس را به خطر 
بیاندازیم. بر اســاس این روایت که آبروی افراد از خونشان 
محترم تر اســت ما حق نداریم و کســی این اجازه را به ما 
نداده و در پیشــگاه خداوند مســئول و مدیون هستیم اگر 
علیه کسی افترا یا تهمت بزنیم و حتی علیه کسانی دست 
به افشاگری بزنیم. به هر حال این آموزه، آموزه آقای دعایی 
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بود که در تحریریه ما نهادینه شده بود، یعنی خود به خود این 
اتفاق می افتاد و خبرنگاران، نویســندگان، ستون نویسان 
و تحلیلگران ما آن را رعایت می کردند و می دانســتند این 
مشــی روزنامه اســت و اگر از آن تخطی کنند مطالبشان 

منتشر نمی شود.
یکی از رویکردهای مدیریت آقای دعایی، فضای 
بــازی بود که همــه اقشــار و همــه افــکار در روزنامه 
می توانستند حضور داشته باشند. در مراسم تشییع 
آقای دعایی این حضور کاماً احساس  شد. این ویژگی 
چقدر متأثر از اندیشــه های حضرت امام و پیوستگی 
و علقه فکری، عاطفی و قلبی ایشان به حضرت امام 
بوده اســت. به عبــارت دیگر تا چه انــدازه افکار آقای 
دعایی در حوزه مدیریتی منبعث از افکار حضرت امام 

بود که آنها را در روزنامه اعمال می کرد.
آقای دعایی تا حدی عارف بودند؛ رفتارهایی که داشتند 
نشــان می داد که اهل طریقت و عرفان هســتند. شــیخ 
ابوالحســن خرقانــی می گوید: »هر کس که در این ســرا 
درآید نانش دهید و از ایمانش مپرســید، چه آنکس که به 
درگاه باری تعالی به جان ارزد. البته برخوان بوالحسن به 
نــان ارزد.« آقای دعایی معتقد بودند همه کســانی که در 
ایران زندگی می کنند و هیچ مشــکل قانونی ندارند حق 
شهروندی دارند و حق دارند نظرات و مطالبشان در روزنامه 
منتشر شود؛ البته در چارچوبی که با مبانی دینی و قانون 
اساســی تباین و اصطکاکی نداشته باشــد و همواره این 
نکته را لحاظ می کردند و گاهی اوقات به ایشــان سر این 
داستان  حمله می شد. خاطرم هست روزی یکی از افرادی 
که از فرقه های دراویش بودند در آستانه فوت بود. از نهادی 
گفته شد پیام های تسلیت مربوط به این شخص را منتشر 
نکنید و احتیاط کنید. آقای دعایی جواب دادند این حق 
شهروندی افراد است که برای مرگ کسی آگهی تسلیت 
بدهد یا مجلسی برگزار کنند و ما حق نداریم جلوی حقوق 
شهروندی افراد را بگیریم. آقای دعایی در این زمینه بسیار 
ثابت قدم بودند و حق شهروندی افراد و تفاوت دیدگاه ها را 
به رسمیت می شناختند. به هر حال ممکن است دیدگاه 
و مذهب کســی با ما متفاوت باشد. در مراسم فوت ایشان 
افــراد زیادی از پیروان آیین مســیحیت، زرتشــت و حتی 
یهودیان نیز حضور داشتند و خیلی متاثر بودند و اطلاعیه 
و پیام تسلیت دادند. آقای دعایی کاملًا به این نکته ایمان 
داشتند؛ البته نه به عنوان یک منش سیاسی بلکه به عنوان 
یک باور درونی و عمیق به آن پایبند بودند که هیچ کس حق 
ندارد حقوق شهروندی افراد را که در چارچوب قانون از آن 

برخوردارند سلب نماید.
غــم و غصه ای که در چهره و قلــم اهالی روزنامه 
اطاعات بعد از رحلت آقای دعایی دیده شــد واقعا از 
غم فوت ایشــان سنگین تر بود. شــیوه برخورد آقای 
دعایی چگونه بود و بفرمایید این مؤسســه چند نیرو 
دارد و آقای دعایی چگونه توانســتند در دوران چهل 
ساله خدمتشان به این محبوبیت برسند بدون اینکه 
کسی از ایشــان دلزده شود یا فاصله بگیرد. سلوک و 

سبک رفتار آقای دعایی در روزنامه چگونه بود؟
در این باره می توان صحبت های بسیاری کرد و مثال های 
متعددی زد که برخی از آنها ممکن است گفته شده باشد. 
من با اجازه شما مختصر توضیح می دهم. تعداد نیروهای 
مؤسســه با توجــه به سیاســت های بهره وری و اســتفاده 
بهینه از نیروهای کار در سال های اخیر با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور اندکی کمتر از هفتصد نفر است در حالی 
که زمانی بیشتر از هزار نفر بود. همین مجموعه خودمان 
را عرض می کنــم. اما رابطه آقای دعایی با همه پرســنل 
رابطه خیلی ملاطفت آمیز و چهره به چهره و نزدیکی بود. 
ایشان با بسیاری از پرسنل فنی و پرسنل کارگری ارتباط 
عاطفی زیادی داشت. آقای دعایی مقید بود اگر همکاری 
عزیزش را از دست می داد در مراسم ختم آنها شرکت کند 

یا اگر مراسم ختم در شهرستان بود وقتی همکار به سرکار 
برمی گشت خودشان را مقید می دانست به نزد آن همکار 
رفته و شــخصاً تســلیت بگوید. این نکته را در مورد همه 
همکاران رعایــت می کرد و هیچ فرقی نمی کرد همکاری 
جدیــد یا قدیمی باشــد، مدیر یا کارمند عادی باشــد. در 
مورد همه این نکته را رعایت می کرد. منش و خلق و خوی 
خوش داشــت و به همه احترام می گذاشــت. با بعضی ها 
مــزاح و مطایبه می کرد. در حوزه امر بــه معروف و نهی از 
منکــر در نهایت ظرافت عمل می کرد. مثالی بزنم یکی از 
همکاران خانم که در بخش اداری کار می کرد برای رفتن 
به رستوران مؤسسه از جلوی اتاق آقای دعایی رد می شد. 
خانم به خاطر مدی که آن روزها رســم شده بود جوراب به 
پــا نمی کرد. آقای دعایی یک لحظه آن خانم را دیده بود و 
پرســیده بود ایشان در کدام قســمت کار می کند. ایشان 
بدون آنکه کســی بفهمد یک جفت جــوراب خریداری و 
برای آن خانم برده و گفته من این جوراب را به شــما هدیه 
می دهم، من یک لحظه دیدم شما جوراب به پا نداشتید. 
آن خانم بســیار شرمنده شده بود. آقای دعایی بدون آنکه 
اخم یا برخورد اداری کنند یا ایشان را توبیخ کنند برایشان 
جوراب خریده بودند که آن خانم بسیار شرمنده شده بود. 
امر به معروف و نهی از منکر آقای دعایی با یک منش بسیار 

نرم، لطیف و متفاوت با روش های مرسوم بود.
بین کســانی که واقعاً کار می کنند، زحمت می کشــند و 
مسئولیت می پذیرند با کسانی که در حد انجام وظیفه کار 
می کنند تفاوت قائل بودند. بســیار بسیار به افراد احترام 
می گذاشتند. اگر بخواهم راجع به احترامی که برای افراد 
قائل بودند توضیح بدهم شــگفت زده خواهید شد. بارها 
دست خیلی از کارگران را بوسیده بود. در فضای مجازی 
راجع به برخورد آقای دعایی با آقای رئیسی جنجالی به پا 
شد که ایشان می خواســته دست آقای رئیسی را ببوسد. 
هر چنــد این اتفــاق نیافتاده بود ولــی خیلی حرف های 
نامربوط و اتهام های ناروا علیه ایشان زده شد که چرا ایشان 
می خواســته دســت قدرت را ببوســد. در حالی که آقای 
دعایی بارها و بارها دست کارگران و هنرمندان را بوسیده 
بودند. اساسا منش و خاکساری درونی ایشان بود که وقتی 
با هم لباسشــان منهای آنکه یک طلبه یــا یک مرجع بود 
مواجه می شــدند رعایت تواضع و فروتنی را می کردند. در 
مواجهه با آقای رئیســی هم همین منش را می خواستند 
نشــان دهند. این گریزی بود به اتفاقی که چند ماه پیش 

افتاد و شما در جریان آن هستید.
 آقای دعایی بسیار متواضع و خاکسار بودند. درب اتاقشان 
به معنای واقعی و تمام وقت به روی همه باز بود و منشــی 
نداشــتند. هر کسی کاری داشــت مراجعه می کرد. البته 
همکاران سلسله مراتب اداری را رعایت می کردند و مدیران 
مربوطه و میانی بودند و کارها انجام می شد. اما در عین حال 
هر کسی از درون و بیرون موسسه می خواست آقای دعایی 
را ببیند مانعی وجود نداشت. یک بار یکی از دوستانم گفت 
من آقای دعایی را دیدم. گفتم به موسسه آمده بودی؟ گفت 
خیر ایشان را در میدان تره بار دیدم که مشغول خرید بودند. 
این ســبک زندگی آقای دعایی بود. خیلی ها ایشــان را 
در اتوبوس شــرکت واحد دیده بودند. این ســبک زندگی 
آقای دعایی بود. آدمی با ســوابق ایشان که از سال ۱344 
پیوســته در کنار امام بود این قدر خودش را دســت پایین 
بگیرد و نسبت به همه تواضع داشته باشد و مثل عادی ترین 
مردم زندگی کند و با همه حشر و نشر داشته باشد. به هر 
خصال شخصی ایشان فوق العاده بود. برای همکارانی که 
مسئولیت بیشتری داشتند و زحمت بیشتری می کشیدند 
احترام بیشــتری قائــل بودنــد و قدر می دانســتند. این 
قدرشناسی عمدتاً قدرشناسی معنوی بود. قربان صدقه 
افراد می رفتنــد، محبت می کردند و تشــکرهای متوالی 
داشتند. اصطلاحاتی داشــتند که ویژه خودشان بود. به 
کسی که کار می کرد و زحمت می کشید نگاه می کردند و 

می گفتند تو چرا اینقدر خوبی! بسیاری از این دیالوگ ها 
داشــتند که انحصارا مال خودشــان بود. ان شــاء الله در 
فرصتی مناسب این مطالب را جمع آوری و به صورت یک 

مجموعه منتشر می کنیم.
آقــای دعایی مــاک خاصی در گزینــش مدیران 
داشــتند؟ اطرافیــان ایشــان همــه مدیــران قــوی و 

توانمندی هستند. 
بخشی از ملاک هایی که داشتند عمومی و بخش دیگر آن 
بر اساس شم قوی خودشان بود. ملاکشان این بود که فرد 
به کاری که می کند معتقد باشد، دلسوز باشد، توانا باشد 
و بــه اصطلاح با دل و جان کار کنــد و از ته دل به کاری که 
می کند اعتقاد داشــته باشــد. این ملاک ها را داشتند. تا 
حدود زیادی شناخت شخصی از افراد داشتند و با توجه به 
درایت و هوش فوق العاده ای که داشتند معمولا از افراد در 

مدت کوتاهی به یک شناخت عمیق می رسیدند.
لطفا به نحوه آشنایی خودتان با آقای دعایی اشاره 

کنید.
مــن در هجده ســالگی مقاله ای را با پســت بــه روزنامه 
اطلاعات فرســتادم. این مقاله دو سه روز بعد منتشر شد. 
نامه ای از طرف مؤسســه به دســتم رســید. در آن نامه از 
من خواســته شده بود در ســاعت خاصی برای آشنایی و 
انجام پاره ای مذاکرات به مؤسسه مراجعه کنم. وقتی وارد 
موسسه شدم مســتقیم مرا را به دفتر آقای دعایی هدایت 
کردند. خیلی تعجب کرده بــودم. آقای دعایی نیز زمانی 
که مرا دیدند بسیار تعجب کردند و گفتند این مقاله را شما 
نوشتید یا از طرف آن آدم آمده اید؟ من آن موقع خیلی کم 
سن بودم، هجده ساله بودم اما چهره ام شانزده ساله به نظر 
می رســید. همین نقطه وصل ما شــد. آقای دعایی در آن 
جلسه دست من را گرفتند و گفتند ما از شما می خواهیم 
اینجا باشــید و با ما کار کنید. از آن تاریخ تا الان من اینجا 
هســتم. از خبرنگاری شــروع کردم بعدها دبیر سرویس، 
معاون سردبیر و سردبیر شــدم. انتخاب مدیران بر اساس 
نهایت تیزهوشــی، درایت و قدرت شناخت عمیق ایشان 
بود که واقعاً هوشــمندانه می توانستند افراد را بشناسند. 
شــاید برای مدیر دیگری خیلی طول بکشــد تا نسبت به 
آدمی شــناخت پیدا کند ولی در هر صورت بخش مهمی 
از شناخت شان نسبت به افراد به هوش فوق العاده و درک 
درونی خودشــان برمی گشت تا آنکه بخواهند از ابزار های 
امروزی مثل اســتعلام و رزومه و ســوابق و غیره استفاده 

کنند.
اگر نکته ای باقی مانده اســت به عنوان حســن 

ختام بفرمایید.
اگر بخواهم از واژگان خود آقای دعایی استفاده کنم باید 
بگویم در دنیای امروز و ایران امروز ایشان به معنای واقعی 
عبد صالح خداوند بودند. یگانــه ای بودند. اگر بخواهم از 
بین افرادی که مشهور هستند کســی را که شبیه ایشان 
اســت نام ببرم نمی توانم. خوشــبختانه ویژگی های آقای 
دکتر صالحی بســیار به ویژگی های آقــای دعایی نزدیک 
اســت. آقای دعایی در عین حال که یک چهره سیاســی 
بودند، انســانی بسیار عاطفی، احساســی و یک دوست 
نزدیک بودند. زمانی که بیمار می شدم و در محل کار حضور 
داشتم روزی چهار یا پنج بار مراجعه می کردند که ببینند 
بهتر شده ام. درب اتاقم را باز می کردند و با مهربانی خاصی 
می گفتند من قربونت بشــم بهتری؟ می گفتم بله بهترم. 
نسبت به سلامتی همه دوستان و همکاران این قدر توجه 
داشتند. آقای دعایی ویژگی های خیلی خاصی داشتند. 
همانطور که نســبت به آقای خاتمی مهربان بودند و تولد 
می گرفتند برای ســایر دوســتان نیز این کار را می کردند. 
ایــن کار را از صمیم قلب و از ته جــان و دل می کردند و آن 
را نوعی قدرشناسی می دانستند که وظیفه هر مسلمانی 
است. بسیار قدرشناسی داشتند و به کسانی که خالصانه 

برای مؤسسه کار می کردند توجه داشتند.

۲۰
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اوایل دهه هشتاد 
بودم.  بود. جــوان 
در لوح می نوشتم؛ هفته ای یک سرلوحه. انتقادی داشتم 
به موسســه اطلاعات. نه به داوری بیســت و چند ســال 
پیش، که حتا بــه داوری امروزم نیز آن انتقاد به جا بود… 
در نوشــته ام نامی از ایشان نبود. اما موسسه اطلاعات را 
زده بودم. پس حضرت ســیدمحمود دعایی با من خوب 
نبود. ســال ها ایشــان را می دیدم و احترام می کردم سن 
و ســیادت و کسوت و معرفت ایشان را، اما می دانستم که 
نقاری هست. دروغ چرا… تلاشی هم نکردم برای حل آن. 
حتا بعدتر، زمانی که ایشان، موضوع آن انتقاد را شخصا 
حل کرد، باز هم برای من فرصتی و به تعبیر امروزم توفیقی 

دست نداد که آن نقار را برطرف کنم.
پس قصه آشــنایی این نویسنده با ایشان بالکل متفاوت 

است با همه افتتاحیه های متن های این روزها…
 

قریب ده ســال گذشت. این را با جســت وجو در پرونده 
خاطراتِ شــخصی دریافتم. صبح پنج شنبه ۱2 خرداد 
۱390 جلســه ای داشــتیم و خدمــت یکــی از بــزرگان 
می رسیدیم. در آن جلسه عهد کردم که گله گذاری کنم از 
موضوع تشییع مرحوم مهندس سحابی و دردناک تر، فوت 
دختر ایشــان مرحوم هاله، حین تشییع پدر. بگذریم… 

نتیجه ای نگرفتم…
وسیله نداشــتم. از همان جا ماشــین گرفتم به مسجد 
حجت )عج( و گفتم دســت کم مراســم ختــم این پدر و 
دختر را بروم که بارم سبک شود… سهروردی شلوغ بود. 
پیاده شدم و دیدم عده ای جوان با بی سیم دنبال حضرت 
حجتی کرمانی افتاده اند و او را از مســجد دور می کنند. 
اتفاقا همان جا فرزند مرحوم طالقانی هم آرام ایستاده بود 
و فرصتی شد تا با ایشان سلام و علیکی کنم. در خاطرات 
نوشته ام که از آقای چهپور پرسیدم و ایشان اطلاع داد که 
او در قید حیات است… به هر رو مشغول صحبت با فرزند 
مرحوم طالقانی بودم که کار میان آقای حجتی کرمانی و 
جوانان بالا گرفت. جوانان بی ســیم به دست و دوربین به 
دســت جلو آمدند و ایشــان را عقب راندند. من لحظه ای 
خوف کردم. حضرت حجتی کرمانی به غایت نحیف بود. 
ایشــان اگر پساپس زمین می خورد، کارمان ساخته بود و 
بعد تشییع، در ختم هم داستان داشتیم. دویدم ایشان را 
بغل گرفتم و کمی داد و بی داد کردم، از قضا سرکنگبین 
صفرا فزود و ایشان را و مرا گرفتند و خواستند بیاندازندمان 
داخل یک ون. به گمان م گوشی مرا نیز گرفتند. ما را بردند 
خیابانی آن طرف تر که منتقل مان کنند به جایی دیگر که 

یک هو یکی سرک کشید بین جمعیت جوانان و گفت:
– این رضا امیرخانی ســت! رهاش کنید… آقا شما چرا؟ 

این جا چه می کنید؟
– آمده ام ختم… ناراحت م برای مرحوم هاله و می دانم اثر 

وضعی  آن دامن همه نظام را خواهد گرفت…
خلاصه وســط دعوا طرف مرا از دســت جوان ها بیرون 
کشــید و من اشــاره کردم که بدون آقای حجتی کرمانی 
جایی نمی روم. مضحک تر از این در عالم نمی شد چیزی 

تصور کرد. جوان گفت:
– این آقا هم با رضا امیرخانی است.

گفتم این آقا البته هشــت ســال مشاور فرهنگی رییس 
جمهور بوده اند. جوان پوزخند زد:

– حالا خود آن رییس جمهور کجاست مثلا؟
– ره بر است!

خیال کرده بود که مثلا ایشــان مشاور مرحوم هاشمی 
یا آقای خاتمی بوده اســت… ســاکت شــدند و خلاصه 
حضرت حجتی کرمانی را بغل گرفتم و از میان جمعیت 
بیرون آمدم و یکی هم دوید و گوشی مرا پس داد. پساپس 
رفتیم که یک هو حضرت حجتی دوباره شــروع کردند به 
اصرار و الحاح که باید برویم مســجد برای ختم! گفتم آقا 
ختمی در کار نیســت. قبول نمی کردند. آشــنایی دادم. 
منزل ایشــان رفته بودم چندی قبل بــرای مصاحبه ای. 
آشــنایی قدیمی تری هم داشــتیم کــه آن را نیز گفتم و 
ایشان کمی آرام شدند… خواستم وسیله بگیرم و ایشان 
را برسانم منزل. قبول نکردند… نمی دانستم چه کنم. اگر 
برمی گشتند به سمت مسجد کار خیلی سخت می شد. 
ایستادن شان کنار خیابان هم به صلاح نبود… گیجاویج 

مانده بودم. آقای حجتی کرمانی عاقبت گفتند:
– زنگ بزن به آقای دعایی! هر چه ایشان گفت!!

زنگ زدم و معرفی کردم و گفتم امیرخانیِ نویسنده…
آقای دعایی کمی مکث کرد. چیزی نگفت. بعد نشانی 
گرفــت و گفت راننده تــا چند دقیقه بعــد می آید دنبال 

ایشان…
 

از آن روز قصه من با حضرت ســیدمحمود دعایی تغییر 
کرد… انگار من که بابت آن یادداشــت تند بده کار ایشان 
بودم، ناگهان طلب کار شــده بودم. شــاید همان روز بعد 
از ظهر، شاید هم شنبه هفته بعد ایشان تماس گرفتند و 

گفتند:
– دعایی هســتم! امیرخانی ممنــون بابت آقای حجتی 

کرمانی…
 

دو ســال بعد پدرم فوت کرد و حضرت دعایی که ختم باز 
هم بود، سر مجلس ختم بی هوا آمد و هنوز شیرینی رضا 

گفتن ش را در خاطر دارم…

سید محمود دعایی رفیق باز بود، با وفا بود و غیرت داشت 
در رفاقت. از آن سو هرگز به روی من نیاورد آن نوشته مرا… 

فرصت عذرخواهی به من نداد…

شــاید در کتــاب خاطرات ایشــان آمــده باشــد. اما در 
شفاهیات ایشان شیرینی دیگری داشتند. برای من نقل 
کردنــد که باری در ایام جوانی ایشــان با امــام در نظری 
مخالفت می کننــد و دفتر امــام را رهــا می کنند به قهر 
می روند. زمانی طولانی می گذرد و برای ایشــان روشــن 
می شــود که نظر امام درســت بوده اســت. برمی گردند. 
گفتند نشســتم در بیرونی و منتظر ماندم سر امام خلوت 
شود تا بروم جلو و دست شان را ببوسم و عذرخواهی کنم 
و… امــا امام راه نمی داد… عاقبت مراجعان کم شــدند و 
یک هو امام گفتند: آقای دعایی! چرا این جا نشسته اید از 

صبح… بروید سر کارتان دیگر!!
آقــای دعایی می گفتند: انــگار نه انگار مــن که مدتی 
طولانی قهر کرده بودم و… امام هرگز به روی من نیاورد آن 

دوره را… فرصت عذرخواهی به من نداد…

در همان صفحات ابتدایی کتاب نیم دانگ پیونگ یانگ 

نوشته بودم:
»یک بار برای حضرت سیدمحمود دعایی صورت محرفی 

از شعر شاملو را دوباره خواندم که:
هرگز از مرگ نهراسیدم… هراس من باری همه از مردن 
در ســرزمینی اســت که آقای دعایی ش آن روز مرخصی 

باشد!
چون اگر ایشان مرخصی نباشد، دیگر آدمی زاد ولو مثل 
من یله و رها که مسلمان ش بسوزاند و هندوش در گنگ 
خفه کند، نگرانی نــدارد که جنازه اش بــدون نماز چال 
شــود! ایشــان چنان مهربانانه بخش متوفیات کشــور را 
سرپرســتی می کند که انصافا ظل توجهات شان هرگز از 

مرگ نهراسیده ام…«
امروز در حین قرائت نماز میت به همین فکر می کردم…

 
ســوی دیگری هم دارد این قصه حضرت ســیدمحمود 
دعایی و شــوخی این قلم در کتاب با ایشان… اهل مزاح 
بــود و مزاح می کرد… اما از آن ســو می شــد بــا او مزاح 
کرد… شــیوه طنازی او هم خیلی پاستوریزه و هموژنیزه 
نبود؛ اتفاقا جوری بود که در آن کنایه تمام و رکاکت کلام 
هم بود… اما چرا آزارنده نبود؟ چون او با منشــی عجیب 

هم واره خود را دست مایه طنز قرار می داد.
کســی می تواند با دیگــران مزاح کند که تحمل پاســخ 
شنیدن داشته باشد… کسی می تواند با خود مزاح کند، به 
خود کنایه بزند، که از نفس خود عبور کرده باشد. مرحوم 

دعایی این گونه بود…
آن چه طنــز از او به یاد می آورم، چه آن  قلیل که می توان 
نوشــت و چه آن کثیر که نمی توان، اغلب نوک پیکان به 

سمت خود او بود…

در ارتباط و اتصال بی تعارف بود و در آن برکت می دید… 
یادم ست همین نیم دانگ که منتشــر شد، کتاب را بردم 
دفتر ایشان. در شرایط شروع همه گیری کووید بودیم. از 
درِ باز داخل نرفتم، اما ایشان به زور مرا داخل کشیدند و از 
قول مرحوم آقا مصطفا گفتند که سور را بگیرید ولو از سنان 
بن انس و ندهید ولو به حبیب بن مظاهر!! کلی خندیدیم. 
بعد گفتند بیا که من با اتومبیل وی آی پی ببرم ت جایی… 
می دانستم با همان پیکان معهود باید برویم… سوار شدیم 
و میانه راه گفتند که از دو نســخه ای کــه برای من آوردی 
یکی را هم باید بدهیم به حضرت سیدحسن خمینی… 
رفتیم به ســمت جماران… ته دل م راضی نبود. شــرایط 
همه گیــری بود و هنوز جهل مان به بیمــاری زیاد بود. در 
راه تمــاس گرفتند و کســی پشــت خط گفت کــه آقای 
سیدحســن آقا در این شرایط حتا با بســته گان ملاقات 
نمی کنند. ایشان سر ضرب گفتند دعایی تو نمی آیدها! 
بگویید استاد رضا امیرخانی باید داخل بیاید و کتاب ش 
را بدهد! کلی خندیدیم و در آن شب زمستانی، پتوپیچیده 
نشســتیم در حیاط خدمت آقای سیدحسن آقا… مدثر 

نشستیم و تا نیمه های شب خبری از قم هم نشد!

باری دیگر را به یاد می آورم که قرار شد زوجی از بسته گان 
نزدیک، خدمت ایشان بروند برای مراسم عقد. ایشان یکی 
دو روز قبل تماس گرفتند که من عاقد دوار بعقده هستم! 
محبت کردند و با فروتنی بسیار تشریف آوردند منزل. برای 
عروس و داماد تحفه ای هم هدیه آوردند… مجلس آرا بودند 

سید گُسَل بَندزَن
دیگر حتا یک دعایی هم نداریم

رضا امیرخانی 
نویسنده
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جنابعالــی به عنــوان دوســت دیرینه 
آقــای دعایی در نجــف، ابعــاد و ویژگی های 
شخصیتی و اخاقی مرحوم دعایی را چگونه 

توصیف می کنید. 
آقای دعایــی از یاران دیرین امــام خمینی در 
نجف بود. یک چهره مبارز و انقلابی که همپای 
بسیاری از بزرگان انقلاب، در قم و نجف، یاری و 
همراهی امام را افتخار خود می دانست و عمیقا 
به امام محبت داشت. امام خمینی نیز بسیار به 
او ارادت داشــتند. مرحوم دعایی به شدت مورد 
وثــوق امام بــود و به همین دلیل تمام مســائل 
شناســنامه ای و گذرنامه ای امــام و بیت امام به 
ایشان واگذار شده بود و همواره طرف مشورت 

امام به حساب می آمد.
مرحوم دعایی به لحاظ مشی اخلاقی فوق العاده 
انســان خلیق و خدومی بود. منش بزرگوارانه، 
تواضــع و مهربانی آقای دعایی باعث می شــد 
که با او احســاس گرمی و نزدیکی کنیم. انسان 
باصفایی بود و عقیده سخت به مبارزه اسلامی 

داشت.
مرحوم دعایــی در بخش فارســی رادیو بغداد 
برنامــه ای تحت عنــوان »نهضــت روحانیت در 
ایران« را مدیریت می کرد که در ترویج اندیشه های 
انقلابی مؤثر بود. نماینده مارکسیســتها هم در 
بغداد رادیویی داشت و گاهی از دوستان ما مقاله 
و مطلب می گرفت. یادم هست یکی از دوستان 
قدیمی ما  با مارکسیست ها ارتباط داشت. آقای 
دعایی از این مسئله به شدت ناراحت بودند و به 
من سفارش می کردند با او همکاری نکنم. من 
راجع به نهضت روحانیت مقاله ای نوشته بودم. 
به تذکر آقــای دعایی با آنها همــکاری نکردم و 
مقاله خــودم را در اختیار آنها قرار ندادم. من در 
کار رادیــو با آقای دعایی همکاری داشــتم. کار 
من نوشتن مقالات، تحقیق و تفحص در زمینه 

انقلاب و وضعیت ایران بود.
آقــای دعایــی در اداره »رادیــو صــدای 
روحانیت« چقدر موفق بود و این اقدام ایشان 
چقدر هماهنگ و مورد تأیید حضرت امام بود؟

محمد طاووسی:

ثبات قدم و استقامت دررأی
 از صفات بارز ایشان بود

در »رادیو صدای روحانیت« با آقای دعایی همکاری داشتم

بزرگداشت ارتحال حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی

حجت الاســام و المسلمین شــیخ محمد طاووسی از جمله 
شاگردان حضرت امام و شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی 
در نجف اشــرف و از دوستان صمیمی مرحوم حجت الاسام 
والمسلمین دعایی به شمار می آید. وی در گفت وگو با حریم امام 
از فعالیت ها و شیوه های مبارزاتی حجت الاسام والمسلمین 

سیدمحمود دعایی در زمان حضور در عراق سخن گفت.

و خاطره ای درخشان از آن مراسم عقد در ذهن همه ما ساخته 
شد. یادم ست که خطبه جواب را نیز من خواندم… موقع رفتن 
دست چپ شان را بالا گرفتند؛ از مچ چرخاندند و گفتند این هم 
قر مراسم عروسی!! بعد هم به من گفتند اگر نیاز داشتید همین 

پیکان من را برای عروسی گل بزنید!
کلی خندیدیم.

به دلیل مشــکلات مهریه و شکایات غریب، دفاتر ثبت رسمی 
ازدواج، گرفتاری های تازه ای پیدا کرده اند. وقتی عقد به صورت 
شــخصی در جای دیگری خوانده می شــود، نیاز دارند تا عاقد 
به شکل رســمی برگه ای را مهر و امضا کند تا آن ها عقد را ثبت 
رسمی کنند. چون در برخی مشکلات مهریه و عقد خصوصی، 
خانــواده داماد برای فرار از پرداخت ســکه ها استشــهاد تهیه 
کرده اند که عقد رسمی باطل است و در دفتر رسمی کسی عقد 
نخوانده است! این مشکل برای دفاتر رسمی باعث شد که این 

عقد شیرین ثبت نشود!
تماس گرفتم با حضرت دعایی که این مشکل برای ما پیش آمده 
است و حضرت عالی باید برگه ای محبت بفرمایید با امضا و مهر… 

ایشان با تندی گفتند:
– با مهر روزنامه اطلاعات؟! دعایی مهرش کجا بود؟

بعد گفتند شماره آن دفتر ثبت ازدواج را به من بده تا حساب ش 
را برســم! توضیح دادم که دفتر گناهی نــدارد و یک دفتر ثبت 
ازدواج در محلــه ماســت و الخ… ایشــان امــا از آن تندی کوتاه 

نیامدند و گفتند من حساب او را خواهم رسید!!
حالا مــا مانده بودیم و عقدی که ثبت نشــده بــود و گرفتاری 

مهروامضا نکردن حضرت دعایی…
همان روز یا فــردای آن روز جناب دعایی غروب ناگهان تماس 

گرفتند. من هول شده بودم. ایشان بی معطلی گفتند:
– رضــا! حســاب ش را رســیدم!! الان دارم از پله های نکبت بار 
همان دفتر پایین می آیم. حساب ش را رسیدم. آمدم همین جا و 

دفترشان را امضا کردم. دفترچه عقد این دو عزیز آماده است!!
تلفن را قطع کردند… آدمی با آن همه گرفتاری، با آن جای گاه 
و ســن و خدم و حشــم، در شلوغی تهران بلند شــود و بیاید در 
یــک دفتر ثبــت ازدواج و امضا بزند و بــرود… بعد هم با آن طنز 
»حساب ش را رسیدم!« چنان شوکی بدهد که فرصت تشکر پیدا 
نکنی… این فروتنی باورنکردنی است… دو دارد هم چه آدمی؟!

دو نفر نشسته اند کنار هم… یکی می آید خودش را جا می کند 
بیــن آن دو. آرام آرام از ایــن به آن می گویــد و از آن به این… این 
روش خلق موقعیت در حکم رانی امروزی کشــور ماست. من به 
این دسته می گویم موجودات »گسل زی«. موجوداتی که در میانه 
گسل ها به دنیا می آیند و رشد می کنند… نه تمام تلاش شان که 

تمام موجودیت شان در حفظ و تعمیق آن گسل است…
گسل ها یکی دو تا نیستند. گسل آخوند و درویش، گسل جبهه 
ملی و نهضت آزادی، گســل ترک و فارس، گسل شیعه و سنی، 

گسل فقیر و غنی… گسل جمهوری اسلامی و…
گروهی دیگر هستند که تلاش می کنند »گسل پوش« باشند… 
یعنی بگویند نه آقا… فاصله ای نیست ان شاءالله. نباید فاصله ای 

باشد… »گسل پوش«ها مأجورند…
سه نفر نشســته اند کنار هم. دو نفر کناری فاصله دارند از هم. 
نفر وسطی یک نگاه می کند به این، یک نگاه می کند به آن… از 
جا بلند می شود و این و آن را به هم وصله می زند، از خودش و از 
جاش هم  می گذرد… من به این دسته می گویم »گسل بندزن«…

مرحوم دعایی »گسل بندزن« بود…
 

امروز درگذشت او داغی است برای خانواده، برای خیل عظیم 
دوســت داران، برای کارمندانی که در تشــییع بین شان بودم و 
می گریستند و این گریستن کارمند برای مدیر، کبریت احمری در 
روزگار ما… اما روزی دیگر و روزهای فراوان دیگری از راه خواهند 
رســید که زهر فقدان دعایی را به شکل دیگرتری می چشیم… 
روزی که میانه گســل های فراوانی که لرزش شــان یک دیگر را 
می لرزاند و تعمیق هر کدام شــان عمق می دهد به گســل های 
دیگر، متوجه می شــویم که دیگر حتا یک دعایی هم نداریم! به 

خودم و به کشورم این فقدان را در آن روز تسلیت می گویم…
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مرحوم دعایی پس از تبعید امــام به عراق خود را 
به ایشان رســاند و همواره در رکاب امام بود. یکی 
از فعالیت های آقای دعایی در عراق تأسیس رادیو 
روحانیت بــود. در برنامه های ایــن رادیو بیانیه ها 
و اعلامیه هــای امــام خوانــده می شــد. نوارهای 
ســخنرانی امام پخش می شــد. از مبارزین گمنام 
که در زندان ها بودند و از شــهدا یاد می شد. به هر 
حال حرکتی علیه رژیم ایجاد می کرد و شور و شوق 
مبارزین را افزایش می داد.  بعثی های عراق رفقای 
امــام از جمله آقای دعایی و من را بارها بازداشــت 
و شــکنجه کردند. من بیســت و یک روز در زندان 
انفرادی بغداد زندانی بودم و حتی یادم هست مرا 
با عمامه ام به پنکه سقفی بستند که می چرخیدم. 
بعد از آنکه بیهوش شدم مرا پایین آوردند. بعثی ها 
همواره با تهدید، شکنجه و تطمیع سعی داشتند 
ما را از امام جدا کنند که هرگز موفق نشدند. آقای 
دعایی از کسانی بود که لحظه ای امام و بیت امام را 
تنها نگذاشت و شکنجه، تهدید و تطمیع او را هیچ 

گاه متزلزل نساخت. 
ثبات قدم و استقامت مرحوم آقای دعایی در 
قبل و بعد از انقاب را چگونه توصیف می کنید؟

آقای دعایی انســانی مســتقیم، مستقل، مخلص 
و فدایــی امــام و نهضت امــام بود. آقــای دعایی از 
خالص ترین و زحمت کشیده ترین یاران امام در قبل و 
بعد از پیروزی انقلاب بود و در راستای اجرای فرامین 
حضرت امام بدون آنکه کسی متوجه شود خدمات 
بزرگی انجام داد و خســتگی ناپذیر بود. ثبات قدم، 
اســتقامت رأی در کنار تواضــع و فروتنی از صفات 

ممتاز و برجسته ایشان بود.
آقــای دعایی در مســئله شــهادت حاج آقا 
مصطفی و حوادث قبل و بعد از آن چه نقشــی 
داشــتند. از همراهی ایشــان با امام و برگزاری 

مراسم حاج آقا مصطفی برایمان تعریف کنید.
یکی از اولین کسانی که از شهادت مرحوم حاج آقا 
مصطفی خمینی مطلع شد، آقای دعایی بود. آقای 
دعایی در مراســم حاج آقا مصطفی همواره در کنار 
امام بود و امام را دلداری می داد. در مراسم تشییع و 
تدفین حاج آقا مصطفی فعالیت های بسیاری داشت. 
حاج آقا مصطفی روحیه عجیبی داشت. روحیه آقای 
دعایی دقیقا شــبیه روحیه حــاج آقا مصطفی بود. 
می توانم بگویم آقای دعایی کســب معرفت از حاج 
آقا مصطفی کرده بود. حاج آقا مصطفی روحیه ای 
داشــت که دوست و دشــمن مخلص او بودند و به او 
ارادت داشتند و حتی کسانی که حاضر نبودند امام 
را ببینند خدمت حاج آقا مصطفی می رسیدند و با او 
رفیق بودند. آقای دعایی این روحیه والا را از حاج آقا 

مصطفی گرفته بود.
آیا ســفرهای پیاده به کربا با آقای دعایی و 

حاج آقا مصطفی داشتید؟
بله. حاج آقا مصطفی همواره در مراسم پیاده روی 
زیارت کربلا حضوری پیوســته و جدی داشت و من 
بارها با ایشان همراه بودم. آقای دعایی مشغله های 
بسیاری داشــت و مرتب از نجف اشرف به بغداد در 
رفت وآمد بود. یادم هســت یک بــار به من مقاله ای 
واگذار شد بنویسم. من از شدت گرمای تابستان به 
سرداب پناه می بردم و از صبح تا ظهر مشغول نوشتن 
مقاله بودم. در آن سال های خفقان با زحمت بسیار 

در گرما هر روز از نجف اشــرف بــه بغداد می رفتم و 
مقاله را تحویل می دادم و شب بازمی گشتم. 

زندگی مرحوم دعایی در نجف چگونه بود؟
و  تواضــع  داشــت.  ســاده ای  بســیار  زندگــی 
ساده زیستی، پاکدستی و قناعت ویژگی بارز مرحوم 
دعایی بــود. احترام خاصی برای مادرش قائل بود. 
علاقه و احترام گذاشــتن او به مادرش زبانزد خاص 
و عــام بود. به نظر من دعای خیر مادرش او را به این 
درجه و جایگاه رساند. خانم من با مادر آقای دعایی 
مراوده داشــت و از مرحومه مادرش پرسیده بود که 
چرا پسرت را زن نمی دهی؟ مرحومه مادرش گفته 
بــود من می گویــم اما او می گوید مــادر تا زمانی که 
شما را دارم زن نمی گیرم و تا فوت مادر حاضر نشد 
ازدواج کند. پدر ایشــان نیز خیلــی زود فوت کرده 
بود. به نظر من زندگانی آقای دعایی شباهت هایی 
به زندگی حضرت امام دارد. همانطور که می دانید 
حضرت امام در پنج سالگی پدر و در پانزده سالگی 
مادر خود را از دست دادند. خدا امام را پرورش داد. 
اشــتباه مردم این اســت که فکر می کنند یک سید 
بزرگــوار و روحانی آمــد و پانزده خــرداد را به وجود 
آورد و رژیم شاهنشاهی به راحتی از بین رفت. امام 
عمری را صرف خودسازی و مبارزه با تحجر کردند. 
روزی که حضرت امام وارد نجف شــدند حوزه نجف 
حوزه تحجر بود. حوزه قم هم حوزه تحجر بود. من 
یادم هست ما در مشهد نوارهای سخنرانی آیت الله 
مطهــری را مخفیانه گوش می کردیم چه برســد به 

نوارهای حضرت امام. 
از خاطرات خــود با مرحوم دعایی در نجف 

برایمان تعریف کنید.
همانطور که بیان کردم آقای دعایی روحیه حاج آقا 
مصطفایی داشت و با همه چه دوست وچه دشمن، 
دوست می شد. با همه برادر بود. خاطرات بسیاری 
دارم اما پرداختن به آنها در این مجال اندک ممکن 

نیست. فقط این بیت را بخوانم: 

کمال صدق محبت ببین نه نقص گناه
که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند
چهارده سالی که حضرت امام در نجف بودند آقای 
دعایــی و من همواره در کنار امام بودیم. من با آقای 
دعایــی رفت و آمد خانوادگی داشــتم. همانطور که 
گفتم مرحوم دعایی از مادرش پرســتاری می کرد و 
حتی به خاطر مادرش ازدواج نکرد. بعد از فوت مادر 

ازدواج کرد. 
آقای دعایــی قبل از نجــف و دعایی بعد از 
نجف و رسیدن به منصب نمایندگی مجلس آیا 

تغییری کرد؟ 
هیــچ فرقی نکــرد. همــان انســان ژنده پــوش و 
ساده زیســت بود. روحیه تواضع و ساده زیســتی از 
شــاخصه های بارز شــخصیتی مرحوم دعایی بود. 
مستحضر هستید آقای دعایی شش دوره نماینده 
مجلس بودند امــا هیچ حقوقی دریافــت نکردند. 
این شــوخی نیست. همچون شخص امام ذره ای از 
بیت المال اســتفاده نکرد. مرحوم دعایی از حقوق 
خودش نیز استفاده نکرد. شهریه مرحمتی از امام 
می گرفتند که با فوت امام و قطع این شهریه خیلی در 
مضیقه واقع شدند تا اینکه رهبری متوجه می شوند و 

دستور می دهند که شهریه او را وصل کنند. 
مرحوم دعایی چرا چنین روحیه ای داشت و 

با این روحیه باقی ماند؟
متواضــع،  مخلــص،  انســانی  دعایــی  آقــای 
ساده زیست و مردمی بود. به امام خمینی عمیقا 
محبت داشــت. همواره تقوا و مسئولیت شناسی 
را محــور امور قــرار می داد. به قــول حضرت امام 
اول خدا را پیدا کنید دیگر همه چیز تمام اســت. 
کارش با خدا بود و هیچ اعتنایی به مسائل دنیوی 
نداشــت چه حقوق و مال دنیا و چه آدم های دنیا و 

چه مناصب دنیا. 
ســال های اخیر که با ایشان ارتباط داشتید 
نسبت به امام و بیت امام چه دغدغه ای داشت و 
اساسا میزان ارادت و وفاداری مرحوم دعایی به 

امام و بیت امام چگونه بود؟
مرحوم دعایی تا آخر به امام و بیت امام پایدار بود. 
عاشــق بیت امام و آسید حســن خمینی بود. من 
انسان گوشه گیری بودم و در دوران زندگیم نخواستم 
وارد حزب و جناحی شــوم؛ بر این اساس زمانی که 
در مؤسسه کار علمی می کردم و متخصص خاطرات 
بودم خیلی اخبار به گوشــم نمی رسید و سراغش 
هم نمی رفتم. از این جهت خیلی متأســفم. چند 
شب پیش از من دعوت شد تا در مسجدی صحبت 
کنــم. من خاطراتی را تعریف کردم و گفتم در رأس 
هیئت بیست و دو نفره که در نجف بودیم تنها کسی 
که همه چیــزش بجا بود و خدایی مبارزه کرد آقای 
دعایی بود. شب بعد که به آن مسجد رفتم دوستان 
خبر فوت آقای دعایی را به من دادند که بسیار متأثر 

شدم. 
اگر نکته ای باقی مانده است به عنوان حسن 

ختام از شما بشنویم. 
من مخلص آقای دعایی بودم. نســبت به ایشــان 
شناخت کافی داشتم و همواره به دوستان می گفتم 
ما قدر آقای دعایی را نمی دانیم. زمانی که در مؤسسه 
کار می کردم اگر در نوشتن خاطرات سؤالی داشتم از 

ایشان کمک و راهنمایی می گرفتم.

 مرحوم دعایی پس از تبعید 
امام به عراق خود را به ایشان رساند 
و همواره در رکاب امام بود. یکی از 

فعالیت های آقای دعایی در عراق تأسیس 
رادیو روحانیت بود. در برنامه های این 

رادیو بیانیه ها و اعامیه های امام خوانده 
می شد. نوارهای سخنرانی امام پخش 

می شد. از مبارزین گمنام که در زندان ها 
بودند و از شهدا یاد می شد. به هر حال 
حرکتی علیه رژیم ایجاد می کرد و شور 

و شوق مبارزین را افزایش می داد.  
بعثی های عراق رفقای امام از جمله آقای 
دعایی و من را بارها بازداشت و شکنجه 

کردند. بعثی ها همواره با تهدید، شکنجه 
و تطمیع سعی داشتند ما را از امام جدا 

کنند که هرگز موفق نشدند. آقای دعایی 
از کسانی بود که لحظه ای امام و بیت 

امام را تنها نگذاشت و شکنجه، تهدید و 
تطمیع او را هیچ گاه متزلزل نساخت

۲۳

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 506 | شنبه 1 مرداد 1401



»مملکت خراب و رعیت پریشان و گدا،دست تعدی حُکام و 
مأمورین به مال و عرض و جان رعیت دراز،ظلم حکام و مأمورین 
اندازه ندارد؛ هر قدر میلشان اقتضاء کند می برند. قوۀ غضب و شهوتشان به هر چه میل کند،از 
زدن و کشــتن و ناقص کردن اطاعت می کنند. این عمارت ها و مبل ها و وجوهات و املاک در 
اندک زمان از کجا حاصل شده؟ تمام مال رعیت بیچاره است... در اندک زمان صاحب مکنت و 
ثروت شده اند... هزارها رعیت ایران از ظلم حکام و مأمورین به ممالک خارجه هجرت کرده،به 
حمّالی و فعلگی گذران می کنند و در ذلت و خواری می میرند... حالت حالیۀ این مملکت اگر 
اصلاح نشود،عن قریب این مملکت جزء ممالک خارجه خواهد شد. البته اعلیحضرت راضی 
نمی شوند در تاریخ نوشته شود در عهد همایونی ایران بر باد رفت،اسلام ضعیف شد و مسلمین 
ذلیل شدند... تمام این مفاسد را مجلس عدالت یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که 

در آن انجمن به داد عامه برسند و شاه و گدا در آن مساوی باشند،رفع خواهد کرد...«.
این بخشی از نامه ای است که مجاهد بزرگ جنبش مشروطیت ایران،مرحوم آیت الله سید 
 ـبا شــجاعت و دلیری تمام برای مظفرالدین شــاه قاجار  محمد طباطبایی  رضوان الله علیه 
نوشت. نگرانی برای مردم،ایران و ایرانی،از هر جهت در آن موج می زند. فقط گله و شکایت از 
وضع موجود کشور نیست،بلکه نگارندۀ نامه هماهنگ با دیگر اقشار جامعه،راه حل مشکلات 
را هم به دست داده است: »مجلسی که در آن شاه و گدا مساوی باشند«. کمتر متنی سیاسی 
از آن دورۀ حساس در تاریخ ایران هست که تا این اندازه مطالبات بحق ملت به این خوبی در 

آن گنجانده شده باشد.
سرنوشت کشور ما،دست کم از دویست و پنجاه سال پیش بدین سو،با فعالیت های طبقه ای 
از روحانیت گره خورده است؛ روحانیت پیشرو که برخاسته از مردم بوده اند و با مردم مانده اند 
و خود را شــریک غم های ملت می دانســته اند و در صف مطالبات بحق و قانونی با بقیۀ مردم 
ایستاده اند. می توان فهرستی بلندبالا از این طبقۀ جلیله از روحانیت به دست داد،که در آن 
نام هایی چون آخوند خراسانی و میرزای نائینی و سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی 
و ســید حسن مدرس می درخشــند و همگی در مبارزه با اســتبداد و خودکامگی و استقرار 
مردم ســالاری کارنامۀ درخشانی به جای گذاشته اند. مردان بزرگی که با وجود مراتب بالای 
علمی و فقاهتی،به عنوان وظیفۀ شرعی پای در راه دشوار و پرسنگلاخ سیاست نهادند و در 
برابر مشکلات گاه تا پای جان ایستادند تا مردم به حقوق حقۀ خود برسند. اگر لازم می دیدند 
از نوشتن رساله ها و نامه ها و کتاب ها در این راه دریغ نداشتند،یا خود گام در این راه می نهادند. 
بالجمله،مردم ایران در راه کسب آزادی و استقلال،همواره طبقه ای از روحانیت را در صفوف 
اول دیده اند. دوســت ارجمند بزرگوار و روحانی عالیقدر،جناب حجت الاسلام والمسلمین 
آقای سید محمود دعایی از تبار همان طبقه است و از آنگاه که پای در راه فعالیت های سیاسی 
نهاد،تا امروز در کنار ملت ایستاده است. او نمونه ای عالی از طهارت نفس و علوّ همت و زهد و 
تقواست و در تمام مراحل فعالیت های سیاسی،پیش و پس از انقلاب و در همۀ مراحل استقرار 
جمهوری اسلامی ایران،حرکت خود را با مردم و خواسته های درست و بحق ایشان هماهنگ 
کرده است. از همه مهم تر اینکه در کشاکش این دوران پرحادثه،پا از جادۀ انسانیت و اخلاق 
بیرون ننهاد و تقرب خاص به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی را هیچ گاه وسیلۀ جمع مال و 
قدرت نکرد و در همه احوال تعالیم اجداد بزرگوار خود را در رعایت جانب اخلاق و تقوا سرلوحۀ 

کار قرار داد.
خوشبختانه روح و روان سرتاسر اخلاق و تقوا و اعتدال در این سید بزرگوار در سازمان تحت 
نظر و مدیریت او نیز جریان یافت و بدین گونه روزنامۀ اطلاعات نمونه ای از روزنامه نگاری است 
کــه در آن جایی برای دروغ پراکنی و هرزه درایی و قلم به مزدی و »افشــاگری« و از این قبیل 
بی حرمتی ها و بی رسمی ها برای خوشامد جناح ها و دسته جات زودگذر سیاسی نیست و اگر 
این روحانی بزرگوار فقط همین امتیاز را در کارنامه داشت،در خور همه گونه تجلیل بود،زیرا در 
کشور ما نگاه داشتن »مطبوعۀ سیاسی« بر خطی مستقیم در زمانی کمابیش طولانی،بسیار 
دشوار و بلکه در حد محال است. سید محمود دعایی شاهد و ناظر مستقیم و آگاه و امین پنجاه 
ســال از حوادث خرد و کلان کشور ما بوده و خود در بسیاری از آن حوادث نقش فعال داشته 

است و خاطرات او می تواند گوشه های سرنوشت سازی از تاریخ معاصر ایران را روشن کند.
سخن در فضائل این سید جلیل مجالی وسیع تر می طلبد. اکنون به او سلام و درودهای پی در 
پی می فرستم و امیدوارم به فضل خداوند متعال،وجود عزیزش سال های مدید برای خدمت به 

مردم میهن عزیز برقرار و در نهایت سلامت و عزت باشد.

مردی از تبار روحانیت بیدار

سید کاظم موسوی بجنوردی
 رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسامی

به خاطر ندارم، چه زمانی ســید محمود دعایی 
در ذهنم به عنوان فردی شاخص و تأثیرگذار ثبت 
شد، گمان می کنم توفیق مشــاهدۀ رفتارهای 
ایشان در این مورد کارساز بود. زمانی که ایشان 
بر دســت پیرِ استاد دکتر محقق بوسه می زنند، 
همواره حس می کنم که شاهد تکریمی تاریخی 
هستم، نه به یک فرد بلکه به علم و عالمان. زمانی 
که می ایستند و به صورت طبیعی و بدون تصنع 
تعارف می کنند که بانوان برای ورود به جلسه از 
ایشان پیشی بگیرند، نگاهشان فردی نیست - 
گرچه ممکن است این گونه به نظر برسد - بلکه 
تکریم مقام بلند تمام بانوان این سرزمین است. 
زمانی که به جلسه ای وارد می شوند، به سرعت 
و ســادگی هرجا که جا باشد - جز در ردیف اوّل 
- می نشینند و جایشان را با سهولت به دیگران 
واگــذار می کننــد. گاه دیــده ام کــه مدتی هم 
ایستاده اند تا صندلی تاشویی از راه برسد! بارها 
در خدمت ایشان در راهروهای مؤسسۀ اطلاعات 
و در تالارهای کار روزنامه حضور داشته ام و نگاه 
همکاران نســبت به ایشــان را مــورد توجه قرار 

داده ام، نگاهی مهرورز به مدیری عادل.
در سفر چهرۀ ایشان شــاد و رفتارشان سرشار 
از انــرژی اســت. برای بیان احساســات و طرح 
مباحث اجتماعی از طنز استفاده می کنند و به 
جد می کوشند به همسفران خوش بگذرد. چند 
سال پیش، گمان می کنم از خوی بر می گشتیم، 
هوا گــرم بود، در کنــار پــارک از اتومبیل پیاده 
شــدند و با یک کیسه بستنی چوبی برگشتند، 
پس از اینکه سهم سرنشینان را دادند، فرمودند 
بقیه را برای کسانی که در گرما در پارک هستند 
تهیه کرده اند و تأکید کردند که توزیع شود. چند 
ماه پیش، به دعوت ایشــان توفیق پیدا کردم در 
جلسه ای که هیئتی از بانوان از کشور بلغارستان 
حضور داشتند در مؤسسۀ اطلاعات شرکت کنم. 
در نشست خبری، همکاران مؤسسه یک به یک 
سخن گفتند و اشاره به دستاوردهای گوناگون 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با هدایت جناب 
آقای دعایی به شکل بسیار منسجم، تأثیرگذار و 
زیبایی پیش رفت، در این جلسه برای اولین بار 

صلابت سیاسی ایشان را درک کردم.
بار اخلاق را - به شکل نامحسوس - همواره بر 
دوش می کشند، بارها دیده ام که اگر به نادرستی 
کاری پی  ببرند، چگونه با تمام وجود آزرده خاطر 
می شوند، اشــک تأثر به سراغشان می آید و نیز 
بارها شــاهد آن بوده ام که از موضع حق به طور 
کامــل حمایت می کنند، چه در مورد افراد و چه 
در مورد نهادها. در پایان یکی از مراســم شورای 
کتاب کودک، خدمتشــان عرض کــردم: حاج 
آقا همۀ ما از حمایت های شــما ممنون هستیم 
و برایتــان دعا می کنیم، فرمودنــد: »من خودم 

دعایی هستم!«

مدیرعادل
نوش آفرین انصاری
 استاد کتابداری و دبیر شورای کتاب کودک 
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درگذشت ناگهانی یار دیرینه امام خمینی 
و از پیشکســوتان دوران مبــارزه، مرحوم 

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی، موجب تاثر گردید.
سیدمحمود دعایی، انسانی رنج کشیده وشخصیتی کم نظیر در تواضع، 

حسن خلق و مدارا و مهر با دیگران بود.
سابقه همکاری مرحوم دعایی با آیت الله هاشمی رفسنجانی از شصت سال 
قبل و ابتدای دوران مبارزه شــکل گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی 

در سه دوره مجلس شورای اسلامی تداوم یافت و در دوران تخریب و غربت 
هاشمی، دعایی جوانمردانه همراه مظلومیت ایشان ماند.

خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی صمیمانه رحلت این چهره شاخص 
و کم نظیر انقلاب اســلامی را تســلیت عرض نموده، برای مرحوم ســید 
محمود دعایی که در سالروز آغاز نهضت به مراد خود پیوسته است، آرزوی 
آرامش و برای بازماندگان ایشان بخصوص فرزندان ارجمندش صبر و اجر 

آرزو دارد.

انسان رنج کشیده و متواضع

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس سابق شورای شهر تهران

 قدیمی تریــن مدیــر فرهنگی رســانه ای 
کشور حجت الاســلام سیّدمحمود دعایی 
درگذشت. او از پیشگامان نهضت امام خمینی بود و از آغاز کار با ایشان همراه 
و هم پیمان شد و تا پایان عمر بر این عهد استوار ماند. پایداری او در این راه چه 

در زمان زندگی مرحوم امام و چه پس از آن همواره پیدا بود. 
 در کمتر محفل و مجلسی بود که او سخن بگوید و با بیانی شیرین یادی از امام 

نکند و نکته ای یا خاطره ای نگوید. 
 روحیۀ خضوع در او بارز بود و ندیدم در صف اوّل مجلســی نشسته باشد؛ با 
اهل فرهنگ و هنر بســی مهربان بود و در حیات و ممات ایشان از همراهیِ 
آن هــا کناره نمی گرفــت. در روزنامۀ وزین اطلاعات جایــی برای گروه های 
گوناگون وجود داشت و نوشته ها و گفته ها و بزرگ داشت ها و یادداشت های 
آن ها چاپ می شــد. چراکــه او وجه فرهنگی انقلاب را نمایندگی می کرد و 
جایگاه فرهنگی اش بارزتر از وجوه دیگرش بود. ایشان در بین عموم اصحاب 

فرهنگ و هنر و رسانه به کرامت و رحمت و بزرگ منشی شناخته می شد. 
 استواری اش در مواضع سیاسی جز درایتِ ناشی از نوعی شجاعتِ همراه 
بــا متانت و آرامش بود. نــه با بادها از جا می جنبید و نــه در ابراز مواضعش 
فریادهای بلند می کشــید؛ حتی در شرایط دشوار به شخصیت هایی که از 

مناسبات قدرت کنار گذاشته می شدند، بی اعتنایی و در حق آن ها کوتاهی 
نمی کرد و گاه احترام او به ایشان بیشتر بروز می کرد. 

 او چندین دوره نمایندۀ مردم پایتخت در مجلس شــورای اسلامی شد که 
نشــان از اعتماد عمومی به مشی و منش ایشان بوده است. حتی مخالفان 
منصف هم در حق او بد نمی گفتند. خود او هم به شــیوه ای زیســت و رفتار 

می کرد که یاد و خاطره امام را مخدوش نکند. 
 منزل مسکونی او در شهرآرا بود؛ نه در برج ها و ویلاهای آن چنانی. یک نیمۀ 
شعبان، با گروه تهران گردی به خانۀ ایشان رفتیم، آن چنان ساده و صمیمی 
برخورد کرد که خاطره ای ماندگار در ذهن حاضران به جا گذاشت. از اتفاق 
گروهی از همسایگان و اهل محل که از آمدوشد ما باخبر شدند نیز به دیدارش 
آمدند و حدود سی نفر در اتاق های خانۀ دوطبقۀ او تقسیم شدیم و صبحانه  ای 
که به دســت همســر، فرزندان، عروس ها و داماد او در منزل تهیه شده بود، 
خوردیم. آقای دعایی در پایان جدی و صمیمانه از همۀ میهمانان خوانده و 

ناخوانده دعوت کرد که در هر نیمۀ شعبان در همین جا میزبان ما باشند. 
ایشــان در روز ١۵ خرداد درگذشــت. این شــاید ناشــی از صفای باطن و 
پیوســتگی روحی و معنوی او و مرادش مرحوم امام باشد. خدایش رحمت 

کند.

همیشه به یاد امام

احمد مسجدجامعی
قائم مقام دائرةالمعارف بزرگ اسامی

هَ  مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّ
عَلَیْهِ - سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 23

با کمال تأســف و تألم رحلت عالم نیک اندیش، متواضع و اخلاق مدار 
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمود دعایی باعث غم 
و اندوه بســیاری از دوستداران ایران، اسلام و جامعه  مطبوعاتی کشور 

شد.
ایشان از معدود اشخاصی بود که جوانی خود را در حلقه  یاران عصر غربت و 
تبعید امام خمینی )ره( و در جریان مبارزات ضد استبدادی و آزادی خواهی 
گذرانــد و پس از پیروزی انقلاب تحت تأثیر فضاهای ســاختگی برای حذف 
منتقدان، روشنفکران، صاحبان فکر و اندیشه و اهل فرهنگ و هنر قرار نگرفت 
و تا پایان عمر پر بار خویش از چهره های برجســته و نامداری بود که خودی و 
غیرخودی برای او معنا نداشــت و برای اعتلاء نام ایران، با همگان حتی آنان 

که با حاکمیت فاصله و زاویه داشتند، همنشین و مأنوس بود. به همین جهت 
بســیاری از کسانی که منتقد جدی عملکرد حکومت بوده   و هستند از وی به 

نیکی یاد کرده او را ستایش می کنند.
مرحوم آقای دعایی تمامی تلاش خود را به کار برد که شاید بتواند مسئولان 
تنــگ نظر را به ســعه صدر و نگرشــی به دور از بــی خردی ســوق دهد و در 

دیدگاه های بسته و منجمد آنان تغییری پدید آورد.
خداوند روح بلند این شخصیت برجسته فرهنگ و انقلاب را در اعلی علیین و 

در جوار رحمت بیکران خود قرار دهد.
اینجانــب مصیبت فقدان این عزیز را به همه دوســتداران آن مرحوم به ویژه 
همسر گرامی، فرزندان معزز و خانواده  محترم ایشان تسلیت عرض می کنم و 
از خداوند متعال برای روح پاکش حشر با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان 

صبر و اجر مسألت می نمایم.

تلاش برای اعتلای نام ایران

عبدالله نوری
وزیر سابق جمهوری اسامی
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مجاهــد پاکباختــه و عالــم وارســته حضرت 
ســیدمحمود  والمســلمین  حجت الاســلام 
دعایی)طاب ثراه( به عالم بقا سفر کرد و خیل گسترده دوستان و دوستداران خود را 

به سوگ نشاند.
دعایی مظهر رحمت الهی و تجسم خدمت به بندگان خدا و همه همنوعان خود بود و 
به رغم شهرت گریزی و مدح و ثنا پرهیزی، »دریغا گویان« او طیفی گسترده و پرشمارند 
و با قلم و بیان گوشه ای از فضائل پرشمار او را شرح می دهند و به حق فقدان او را بی 

جبران می دانند.
ســیدمحمود دعایــی عزیز همگان بود، چــرا که محبت و مهربانــی، خیرخواهی و 
خیررســانی او برای همگان بود و شــصت سال از عمر هشــتاد و یک ساله خود را در 

خدمت نهضت و حرکت الهی مراد و معشوقش امام خمینی)س( قرار داده بود.
او در آغاز نهضت، درکنار پیشگامان مبارزه مانند حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی 
و فرهنگ بان فقید سیدهادی خسروشاهی نشریه بعثت را تهیه و توزیع می کرد و آنگاه 
کــه فرعونیان زمان در پــی او بودند به نجف هجرت کرد و در همراهی حضرت امام از 
فعال ترین یاران و همراهان ایشان در آمد که تلاش در رساندن پیام امام به ملت ایران و 

به ویژه مبارزان از طریق رادیو؛ بخشی از کارنامه مبارزاتی او می باشد.
همراهی و فداکاری های دعایی در جهت تحقق بخشــیدن به آرمان های الهی رهبر 
خود، به قدری روشــن و فراوان اســت که در این نوشته مختصر از ذکر آنها صرف نظر 
می شــود و از میان فضائل اخــلاق و ادب او و کارنامه پربــرگ و بارش تنها به نکته ای 
توجه داده می شود و آن نکته اینکه: سیدمحمود دعایی فارغ از عناوین و القاب رایج و 
مصطلح در صنف روحانیت و علمای دین، به واقع »حجت اسلام« و »حجت مسلمین« 
بوده است! بله سیدمحمود مؤدب و متواضع با ملکه اخلاقی و بی توقعی و بی ادعایی 
و مبارزه و مجاهده مستمر و تلاش طاقت فرسا در شصت سال از عمر خود، برای هر 
بیننده و ناظر با انصاف »حجت اسلام« خواهد بود و اگر کجی ها و معایب و مفاسدی 
توسط دیگر هم لباسان و هم قطاران و... انجام شده یا می شود، نباید همگان را یکسان 
پنداشت. وجود عزیز نازنینی چون دعایی، حجتی است تا دیگران بدانند انسان های 
شــریف و خدوم هم هستند که با اخلاص کامل و به عشق فضیلت و حقیقت، عمری 
با استقامت سالک کوی حق هستند و بدون وقفه و انحراف بر عهد پیشین ثابت قدم 

ماندند.
دعایی مخلص و متواضع »حجت مسلمین« نیز بوده است، یعنی حجت و دلیلی در 
دست مردم علیه صاحب منصبان وهمه آنانی که چون دعایی در کسوت روحانیت و در 
سمت مدیریت و دارای منصب بوده اند. مردم به شخصیت و منش و روش و کارنامه بس 
ارزشمند دعایی بر آن دیگرانی که رسم وفا را به جا نیاورده و امانتی که به آنها سپرده 
شــده بود را حفظ ننمودند، حجت خواهد بود که شما هم می توانستید و باید چنین 

باشید، ولی نبوده اید و چرا نبوده اید؟!
حضرت حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی در نیمه دوم عمر بابرکت خود، 
مشکلات و مضیقه های زندگی دشــوار اولیه خود را فراموش نکرد و نیز مشقت های 
سال های طولانی مبارزه و مجاهده برای حاکمیت ارزش های اسلامی را از یاد نبرد. 
او فراموش نکرد که همراهی با امام خمینی و مبارزه با حکومت استبدادی وابسته به 
استعمار برای این بود که در سایه تعالیم اسلام و آموزه های قرآن و عترت، انسان های 
شایسته پرورش یابند و بر چنین بستری اهداف اصلی انقلاب و نظام اسلامی، یعنی 
استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی، محقق شود. او می دانست که محقق شدن هر 
یک از این اهداف بلند، نیازمند همت های بلند و ظرفیت های بزرگ و خود را ندیدن 
و مقدم داشــتن منافع و مصالح جمع و جامعه، می باشد. اینکه اینک در فراق دعایی 
و فقدان جبران نشدنی او، طیف گسترده ای از دوستان و دوستدارانش، هر کسی از 
زاویه ای و با دست مایه ای کتاب قطور فضائل و خدمات او را ورق می زند، برای این است 
که دعایی امام و انقلاب و نظام را برای خود نمی خواست، بلکه خود را به خدمت آنها 
درآورده بود. او نه خود را طلبکار می دانست و نه به کار جمع آوری غنائم بعد الفتح افتاد، 
بلکه در تمامی بیش از چهار دهه، خدمت بی منت داشــت. باید به چنین شخصیتی 
تأســی کرد و بدو اقتدا نمود که به حق تربیت شــده مراد و معشوقش امام خمینی و 
مایه افتخار نام و راه یاران راستین او بوده است. امامی که از همان آغاز پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی، رویکردش جهاد سازندگی با شعار و  اندیشه »همه با هم« بوده است و 
دعایی عزیز چه زیبا مجسمه خدمت برای سازندگی و منادی »همه با هم« بوده است.

سلام و درود الهی بر او باد که عاش سعیداً و مات حمیداً.

خدمت بی منت

محمدکاظم تقوی
پژوهشگر اندیشه امام خمینی

انســان ها می آیند و می رونــد و آنچه باقی 
می ماند و در خاطره ها ثبت و ضبط می شود، 
یــاد و خاطــره خوبی ها و بدی های افراد اســت. ما در طول زندگــی خود با افراد 
»خوب« و »بد« روبرو شــده و می شــویم و نقش آن ها در ذهنمان جای می گیرد. 
اولین دیدار با یک فرد مهم اســت. من صدای سیدمحمود دعایی را نخستین بار 
پیش از انقلاب از رادیویی که از عراق پخش می شد، شنیدم. پس از انقلاب وقتی 
در سال ۱3۶7 به مجلس سوم رفتم وی را از نزدیک دیدم و جالب اینکه هر دو عضو 
کمیسیون سیاست خارجی مجلس بودیم. دعایی شش دوره نماینده تهران بود و 

افسوس می خورد که چرا شایستگان از مجلس و دولت حذف شدند.
دوســتی بین من و مرحوم دعایی علاوه بر چهار سال دوره نمایندگی، 20 سال 
هم در حوزه فرهنگ و مطبوعات ادامه داشت. مشی دعایی حمایت از مسئولان 
)اصلاح طلــب یا اصولگرا( بود، البته او نظر و توصیه های خودش را بیان می کرد. 
رابطه دوستانه دعایی با طیف های گوناگون فکری و سیاسی از او روحانی متفاوت با 
دیگر روحانیون ساخته بود. او پیشکسوت انقلاب و مطبوعات بود و در همه جلسات 

مهم به عنوان سخنران اصلی صحبت می کرد.
او ســید مهربان، مــؤدب، خیرخواه، اصلاحگر، اندیشــمند، اخلاق مــدار و در 
اردوگاه اصلاح طلبان بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۱388 از کاندیداتوری 
میرحسین موسوی حمایت کرد. مهم تر اینکه وی با همه افراد به تناسب شخصیت 
آن ها شوخی معنادار می کرد تا چهره های »عبوس« را به چهره خندان بدل کند. 

دعایی در این زمینه هنرمند بود و مخاطب را بابیان شیرین خود جذب می کرد.
او اهل پرخاش و درشــت گویی نبود، مگر اینکه فرد یــا موضوعی او را عصبانی 
می کرد. به خاطــر دارم روزی یکی از نمایندگان مجلس ســخنرانی تندی علیه 
»سعیدی سیرجانی« که منتقد جمهوری اسلامی و زندانی شده بود، ایراد کرد. 
عده ای سعیدی سیرجانی را ضدانقلاب و... می دانستند. دعایی آن قدر برآشفته 
شد که هرگز ندیده بودم. وی که کمتر حرف می زد به ناچار پشت تریبون رفت و به 
دفاع از آزادی بیان و قلم و ســعیدی سیرجانی پرداخت و گفت: »نباید صداها در 

جامعه خفه شوند.« )نقل به مضمون(
من حدود ربع قرن با مرحوم سیدمحمود دعایی آشنایی و دوستی داشته ام و هر 
وقت او را می دیدم یاد مرحوم ســید محمود طالقانی می افتادم.در این مدت جز 
انصاف، جانب داری از حق مظلوم و دست افتادگان را گرفتن و دفاع از دگر اندیشان، 
ملی گرایان و... چیز دیگری از او ندیدم. شــامگاه یکشــنبه برای تسلیت گویی به 
خانه ســاده سید محمود دعایی در شهرآرا رفتم. فضا خیلی تلخ و غم بار بود، زیرا 
درگذشت دعایی نه فقط برای دوستان خاصش بلکه برای دانش، فرهنگ و اخلاق 
مصیبتی بزرگ است. حضار این حس را داشتند که گویی تکیه گاه و لنگر فرهنگ 
را از دســت داده اند. در آنجا فرهنگ دوستانی مثل محمدجواد حجتی کرمانی، 
سیدحسن خمینی، احمد مسجد جامعی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، فرشــاد مهدی پور معاون مطبوعاتی، ایمان شمسایی مدیرکل 
مطبوعات، جواد امام و تعدادی دیگر از فرهنگ دوستان را دیدم. همگی از اینکه 
یک روحانی مصلح و بی ســروصدا را که با روحانیون دیگر تفاوت داشت از دست 

داده اند در ماتم فرورفته  بودند.
 نکتــه قابل تأمل اینکــه در زمانه ای که مردم به دلایل مختلف بــا روحانیت زاویه 
پیدا کرده اند، واکنش های گســترده به درگذشــت دعایی نشان داد که او با دیگر 
روحانیون متفاوت بوده است. علت این است که دعایی به قدرت بی اعتنا و بر این 
عقیده بود که روحانیون باید چهره رحمانی از اسلام را در عمل نشان دهند نه اینکه 
رفتار و کردارشان به زندگی مردم آسیب بزند. او که نزدیک ترین فرد به امام خمینی 
در نجف و تهران بود، علیرغم شایستگی و مهیا بودن شرایط برای حضور در عرصه 
قدرت و سیاست هیچ گاه فریفته عالم سیاست و قدرت نشد و در موسسه اطلاعات 

ماند تا صدای همه باشد، نه یک جناح خاص.
درگذشــت این روحانی آزادی خواه، ساده زیست و مردمی را به خانواده ایشان و 
اهالی فرهنگ و رسانه به ویژه همکارانم در روزنامه اطلاعات تسلیت می گویم و در 
غم آن ها شریک هستم؛ یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.این دلنوشته را با این 

ضرب المثل به پایان می برم:
چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عوفی

 مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند

مثل طالقانی

علی صالح آبادی
مدیر مسئول روزنامه ستاره صبح
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کلمۀ »عدل« از کلمات کلیدی و اساسی قرآن 
کریم اســت و واژۀ »اعتدال« کــه از آن گرفته 
شده از واژه های پربار در علم اخلاق است که انسان کامل باید به آن متّصف باشد 
که با آن از دو طرف افراط و تفریط دوری گزیند. این صفت به صورت های مختلف 
در فرهنگ اســلامی مورد نظر بوده؛ گاهی از آن تعبیر به غلوّ و تقصیر شــده که: 

»دین الله بین الغلوّ و التّقصیر«
مومن نه مقصّر بود ای پیر، نه غالی؛

و گاهی از آن به »اقتصاد در اعتقاد« یاد شده است که غزّالی کتابی تحت همین 
عنــوان به نام »الاقتصاد فی الاعتقاد« دارد و شــیخ طوســی هم کتابی تحت نام 
»الاقتصاد الی طریق الرّشاد« دارد که در هردو یک معنی و مفهوم دنبال شده است.
در میان معاصران ما، سیّد محمود دعایی است که این صفت در او به صورت بارز 
دیده می شــود. روزنامه ای که زیر نظر این ســیّد جلیل القدر اداره می شود نمونه 
آشکاری است که صفت اعتدال و میانه روی مدیر آن را به خواننده نشان می دهد. 
در موسّسه اطلاعات، رئیس و مرئوس مشاهده نمی شود و دعایی همچون برادر و 
دوست در میان کارمندان و کارکنانش دیده می شود. او همیشه حامی و ناشر حق 
است چنان که وقتی مرحوم حسینعلی راشد، خطیب برجستۀ کشور مورد بی مهری 
و بی توجّهی قرار گرفته بود، دعایی سیرت محمودۀ پدر او را تحت نام »فضیلت های 
فراموش شده« منتشر ســاخت و سخنرانی های او را که شب های جمعه در رادیو 

ایراد کرده بود در مجلّدات متعدّد به خوانندگان عرضه داشت. راشد کسی بود که 
استاد بزرگ، دکتر فتح الله مجتبایی کراراً می گفت که: »اگر سخنرانی های راشد 
شب های جمعه در رادیو نبود جوانانی مانند من طعمۀ کمونیسم بین المللی شده 

بودیم«.
از این روی وقتی دعایی و حجّتی کرمانی مرا تشویق کردند که برای راشد مراسم 
تکریم و تعظیم برگزار کنیم من در پیشگفتار خود بر بزرگداشت نامۀ راشد، از این دو 

بزرگوار تعبیر به »خریدار بازار بی رونق« کردم.
دعایــی هرســاله در گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارســی کــه در یکی از 
دانشگاه های دولتی تشکیل می شود حضور می یابد و معلّمان و مربّیان جوان را که در 
اقصی نقاط کشور به تعلیم و نشر زبان و ادب فارسی اشتغال دارند مورد تشویق قرار 
می دهد. از این جهت است که نسل جوان کشور اعم از عالم و عامی، دوستدار و مرید 

سیّد محمود دعایی هستند و می توان این مرد شریف را مصداق این بیت دانست:
»و أری الخَلقَ مُجمعین علی فضلکَ   من بین سیّدٍ و مَسود«

خداوند عمر این سیّد بزرگوار را که نشانه و نمونۀ اخلاق جدّ بزرگوارش است که: 
»انّک لعلی خُلُقٍ عظیم« طولانی گرداند و مردم ایران را مثل همیشه از آثار وجودی 

او منتفع گرداند. بلطفه تعالی و کرمه.
*این یادداشــت به مناســبت بزرگداشــت حجت الاســام والمســلمین 

سیدمحمود دعایی  و در زمان حیات ایشان نگارش یافته است.

مرد عدل و اعتدال

دکتر مهدی محقق
رئیس انجمن آثار و مفاخر  فرهنگی

این روزها سرم گرم نوحه نوشتن و مصیبت نوشتن 
عزای سیدالشهداست و سخنرانی درباره عاشورا 
و بررسی پایان نامه دانشجوی خانمی برای داوری که در پژوهشکده امام خمینی)ره( 
و انقلاب اســلامی موضوع پایان نامه خود را زندگی و مبارزات یار خســتگی ناپذیر و 
بی ادعای امام جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی- که من در بین 
یاران امام به دلیل سابقه زهد، فروتنی بیش از اندازه و غیرت و عاطفه دینی اش به وی 
ارادت ویژه ای دارم- انتخاب کرده اســت. دعایی تنها نماینده ای است که از مجلس 
اول تا مجلس ششم از سوی مردم شریف تهران متصلا در مجلس حضور داشته و البته 
متاسفانه کمترین نطق ها را هم کرده است. دعایی طی شش دوره نمایندگی کلا پنج 
نطق در مجلس داشت. این مدت حضور در مجلس تاکنون برای هیچ نماینده ای سابقه 
و نظیری نداشته است. مهم تر از این مدت طولانی حضور بی سابقه وی در مجلس این 
است که دعایی برخلاف غالب نمایندگان که سالی یک و دو حواله ماشین صفر از وزارت 
صنایع سهمیه داشتند و تقریبا همه آنها طبق قانون و آیین نامه مجلس هزینه مسکن، 
دفتر و محافظ هم دریافت می کردند، نه تنها از این مزایا چشم پوشی کرد بلکه حتی از 
گرفتن حقوق مجلس هم خودداری کرد! ایشان به من گفتند از وزارت امور خارجه در 
دوران ســفارتم در عراق و از مجلس در شش دوره نمایندگی ام هیچ حقوقی دریافت 
نکردم و از زمان امام حقوقم فقط شهریه طلبگی بوده و پس از امام هم شهریه خود را از 
رهبری می گیرم. نکته جالب اینکه وقتی کارگزینی مجلس در یک اقدام اشتباه حقوق 
به حســاب او واریز کرد در نامه ای که از اســناد مهم پاکدستی و زهد مثال زدنی یاران 
امام در دوران مبارزه است، این اشتباه را تصحیح کرد و به امور اداری مجلس چنین 
نوشت: »چند روز پیش در مراجعه به بانک و استعلام از وضعیت حساب جاری خود 
متوجه شدم مبلغ هفت میلیون و93هزاروهشت ریال به عنوان حقوق به حساب جاری ام 
واریز شــده است. اینک به موجب چک شماره8728۶ مورخه79/۶/۱۶ بانک ملی 
مجلس شورای اسلامی عینا عودت داده می شــود.« من اطلاع دارم که وی در تمام 
سفرهای خارجی متعددی که به خارج می رفته و حق دریافت ماموریت ارزی داشته 
است، پس از بازگشت که طبق روال قانونی حق ماموریت ارزی او در پاکتی برای وی 

ارسال می شده است همه آن مبلغ را در همان پاکت عودت می داده است. البته این 
فرزند همان مادری به نام فاطمه متقی است که وقتی همسرش سیدمحمد دعایی که 
از علمای یزد بود را از دست داد و مساله ارث بین فرزندان آن مرحوم- که از دو همسر 
بودند- مطرح شــد به فرزندش سیدمحمود گفت: تو دقت کن از اموال منقول پدرت 
مثل فرش و ظرف و اثاث و... هیچ چیز نگیری و از خانه پدری ات هم از شــش دانگ، 
چهاردانگ حساب کن چون پدرت با فروش اموال همسر اول خود - که دخترعموی 
او بود و پدرش مردی متمکن- طبقه سومی در خانه زد و خانه قیمتش به همین دلیل 
بیشتر شده اســت. دعایی هم طبق گفته مادر عمل کرد و ارث کمتری از برادرانش 
مطالبه کرد. این همان مادر اســت که امام که در ۱4ســال نجف تنها دو بار نماز میت 
خواند و حتی نماز فرزند درگذشته خود مصطفی را نخواند اما طبق وصیت وی بر پیکر 
او نماز خواند و خوشا به حال او که در زیر ناودان طلای صحن باب قبله در چندمتری 
قبر مولایش علی بن ابیطالب علیه السلام به خاک سپرده شده و من هربار که به حرم 
جناب امیرالمومنین)ع( مشــرف شده ام به نشانه قدرشناســی از زحمات دعایی در 
دوران مهاجرتش به عراق و خدماتش به امام و مبارزه به نیابت از وی بر تربت او فاتحه 
خوانده ام. از کارهای خوب آیت الله هاشمی در دوران مبارزه این بود که وقتی دعایی 
عزیز که ساواک در به در  دنبال دستگیری او بود ناچار به مهاجرت به عراق شد، مادر او 
را که سخت در هجر پسرش بی تابی می کرد با لطایف الحیلی به نزد او به عراق فرستاد. 
حدود 20سال قبل  همسر شهیدرجایی در مصاحبه ای روایتی شبیه این مساله به من 
گفت که این روایت را در کتاب »سیره شهیدرجایی« آورده ام که وقتی پس از شهادت 
آقای رجایی از ریاســت جمهوری برای او حقوق واریز کردند وی آن را عینا به حساب 
خزانه دولت واریز کرد و به ریاست جمهوری نوشت شهیدرجایی یک معلم بود و چون 
خودش راضی بود در مسند نخست وزیری و ریاست جمهوری حقوق این مسئولیت ها 
را دریافت نکند و ترجیح می داد همان حقوق معلمی خود را بگیرد به این پول نیازی 

نیست. درود خدا بر امثال دعایی ها و رجایی ها! کاش از این آدم ها بیشتر داشتیم.
*این یادداشــت به مناســبت بزرگداشــت حجت الاســام والمســلمین 

سیدمحمود دعایی  و در زمان حیات ایشان نگارش یافته است.

کاش بیشتر »دعایی« داشتیم!

غامعلی رجایی
تاریخ نگار
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مادرش موقع دعوا پدرش را با گلدان کشــته بود و به زندان 
افتاده بود. خودش توی پرورشگاه بزرگ شده بود. چشم هایِ 
درشــتی داشــت؛ با صورتی پر از لکه های ریــز و قهوه ای . از 
هم کلاســی هاش بزرگ تر به نظر می رســید. برایِ همین، 

اسمش را گذاشته بودم »ننه زینب«. 
ســرِ کلاس، با یک لیوان آب می آمد جلوم و می گفت: »آقا! 

بفرمایید گلوتون خشک شده.« 
وقتی از پرورشگاه مرخّصی می گرفت یک راست می آمد آن 
طرفِ خیابان، خانۀ ما. پدرم مسئول پرورشگاه بود. به خاطر 
او می آمد. طوری رفتار می کرد که انگار پدرش را دوباره پیدا 
کرده. طولی نکشــید که با مــادر و خواهرم هم رفیق شــد. 
معمولًا پنج شنبه ها قبل از ناهار می آمد و تا جمعه بعدازظهر 

خانۀ ما می ماند.
البتــه دوســتی اش با خواهــرم، به قبل تر برمی گشــت. به 
همــان روز که پدرم، خواهرم را با خودش به پرورشــگاه برده 
بود. موقعِ برگشــت، خواهرم به پدرم اصرار کرده که زینب را 
با خودشان به خانه بیاورند، اما پدرم زیرِ بار نرفته. گفته خلافِ 
قوانین است. اما بالخره یک بار ننه زینب، بهانه آمدنِ خودش 
را جور کرد. توی پرورشــگاه ســرش درد گرفته بود و آن قدر 
پیازداغش را زیاد کرده بود که پدرم مجبور شــد با خودش به 
خانه بیاوردش. او هم آمد و انگار همان جا »پاگیر« شد. شده 
بود عزیزدُردانــۀ خانه. خانه را طوری جــارو می کرد که گل 
هــایِ قرمز و صورتیِ قالی برق می زدنــد. چای را با حوصله 
دم می کــرد. خودش را تویِ دلِ همه مــا جا کرده بود. آمدنِ 
زینب به خانه مان، هر پنج شنبه قبل از ناهار، عادت شده بود 
و اگر روزی دیر می آمد همه منتظر صدایِ زنگ درِ می ماندیم. 
دیر آمدنش برایِ مادرم کابوس بود و باعث می شــد که از لبِ 
پنجره جُم نخورد و آن طرفِ خیابان تا کوچه مان را وَرنداز کند. 
ارتباطِ زینب با خانواده، انگار ابدی شــده بود، تا این که زد و 
یک هفته ای، پنج شنبه قبل از ناهار نیامد. خواهرم با تَشرهایِ 
مــادرم، به پدرم زنگ زد. فهمیدیم به مادرِ زینب عفو خورده. 
آزاد شــده بود و زینــب را با خودش به شهرســتان برده بود. 
مادرم شــروع کرد به ریز ریز کردنِ سبزی هایِ آبگوشتِ ظهر 

پنج شنبه. هم نگران بود، هم شاد.
سوییچ و آدرسِ خانۀ زینب را از پدرم گرفتیم. تویِ کوچه پس 
کوچه هایِ یکی از محله هایِ »خرّم درّه« بود. خانه شان انتهایِ 
یک کوچۀ بن بستِ یک متریِ بود. با انگشترِ دستم در زدم و 
بعد از چند لحظه صدایِ زنی میانسال آمد که حدس می زدیم 
مــادرِ زینب بود: »زینب برو ببین این دیگه کیه دمِ ظهری درِ 
این خرابشــده رو می زنه؟!« با این حال صدایِ آرام و آشنایِ 
زینب را شنیدیم که گفت: »کیه؟« ما هم صدا زدیم: »مائیم 
زینب!«  باورش نمی شد. جیغ کشید و پرید توی بغلِ مادرم، 
امّــا از این که ما را به خانه دعوت کند، خجالت می کشــید. 
خواهرم با گریه بغلش کرد. از خواهرم فاصله گرفت و جلو آمد 
و همین طور که چشم به زمین دوخته بود خواست با سؤالی 
سر صحبت را با من باز کند: »آقا داداش! به نظرت من چیکار 
کنم؟ چه جــوری نبینمتون؟!« من هــم آب دهانم را قورت 

دادم و گفتم: »این چه حرفیه ننه زینب خانوم! خونۀ ما رو که 
بلدی. یه وقتایی بیا پیشمون.« با لبخندِ زورکی که معلوم بود 
از رویِ رضایتش نبود گفت: »حالا ببینم چی می شه! راستش 
مادرم حالِ مناســبی نداره.« با شــوخی گفتم: »خب لاأقل 
نامه برامون بنویس.« صدایِ مادرش را شنیدیم که فریاد زد: 
»کیه زِینی؟« زینب هم صورتش را به سمتِ حیاطِ خانه کرد 
و گفت: »خانوادۀ حاج آقان! اومدن سر بزنن به من!« سریع  

خداحافظی کرد و قول داد که گاهی نامه ای بنویسد.
در حالِ برگشــت هیچ کدام مان در ماشــین حرف زدن مان 
نمی آمد. اشــک را گوشۀ چشم مادرم دیدم که با روسری اش 
پــاک می کــرد. انگار دختــرش را شــوهر داده بــود. گاهی 
می خندید و می گفت: »خدایا شکر که بالخره سر و سامون 
پیــدا کــرد.« و گاهی نگرانی بــر او غلبه می کرد و اشــک از 

چشم هاش سرازیر می شد. 
هفته ها و ماه ها گذشــت و ما منتظرِ نامۀ زینب بودیم، اما از 
نامه خبری نشــد. پدرم چند باری تماس گرفته بود تا دنبالِ 
زینب برود، ولی مادرش پشتِ گوشی از خجالتش در آمده و 
تا دلش می خواسته فحش داده و حتّی تهدید کرده بود که از 

او شکایت می کند.
رنگِ خاطراتِ زینب، کم کم پرید. خواهرم ازدواج کرد و رفت 
کرج. پدر و برادرم در تصادفِ رانندگی مُردند و من مســئول 
پرورشگاه شدم و سرم گرمِ کار آنجا شد. سال ها گذشت و ما به 

کلی زینب و مادرش را فراموش کردیم.
ظهرها از ســرِ کار به خانۀ خودم نمی رفتم. می آمدم تا ناهار 
را بــا مادرم بخورم. تنها بود و آلزایمر گرفته بود و به ســختی 
اتفاقات و آدم ها را می شــناخت. یک روز که آمدم خانه دیدم 
همه جا برق می زند و بویِ آبگوشت خانه را برداشته و صدایِ 
آشنایِ آوازِ آرامی به گوش می رسید. پلاستیک هایِ خرید را 
گذاشتم رویِ جاکفشی و آهسته بدونِ اینکه چشمانم پلک 
بزند، جلو رفتم. داخلِ ســالنِ پذیرایی دخترِ پانزده شانزده 
ساله ای را دیدم. تا من را نزدیکِ خود دید از جایش بلند شد 
و ســرش را با احترام تکان داد و سلام کرد. چقدر چهره اش 
شبیهِ نوجوانیِ دختری مهربان و آشنا بود. جلوتر رفتم. رسیدم 
نزدیکِ آشــپزخانه. زنِ میانســالی که موهاش یکی در میان 
سفید شده بود، تویِ آشــپزخانه بود و ظرف هایِ کابینت را 
مرتّب می کرد. ســلام کردم و گفتم: »ننه زینب!« برگشت و 
فریاد زد: »آقا داداش! چقدر شبیهِ حاج آقا خدابیامرز شدی.« 
به چشم هاش نگاه کردم و گفتم: »اگه بابا می دید چقدر پیر 
شــدی ننه زینب!« بعد آرام گریــه اش گرفت و زیر لب گفت: 
»پدری کرد برام. ولی منِ پاشکسته. منِ روسیاه حتی ختمش 
هم نبودم.« گفتم: »نامه که ننوشتی! شمارۀ موبایل یا خونت 
رو هم که نداشتم. بعدشم گفتیم که بعد از این همه وقت بعیده 

اونجاها باشید.«
یک استکان چای برایم ریخت و گفت: »آقا! بفرمایید گلوتون 

خشک شده.« 
و ما باز مثلِ آن پنج شنبه ها قبل از ناهار منتظر زنگِ درِ خانه 

بودیم.
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عزت نفس یعنی چه؟
یعنی سلامت ذهن.

در واقع، یک کیفیت است که در طول زمان به دست 
می آید. در تعریف دقیق ترِ عزت نفس، می توان این طور 

گفت:
اعتماد به تواناییِ خود در اندیشیدن. اعتماد به توانایی 
خود در کنار آمدن با چالش های اولیه زندگی. اعتماد 
به حق خود برای موفق و شاد بودن. احساسِ ارزشمند 
بودن. احساسِ شایسته بودن. داشتن حقِ ابراز نیازها 
و خواســته ها. ابراز میل برای رســیدن بــه ارزش ها و 

برخوردار شدن از ثمراتِ تلاش های خود.
چرا داشتن عزت نفس مهم است؟

به دلیــل اهمیت ســلامت ذهن. زمانــه و دنیایی 
کــه در آن زندگــی می کنیــم، پرآشــوب و بی ثبات 
اســت. الگوها و سرمشق های ارزشمند به ندرت در 
دسترس هستند. تغییر و تحولات آن قدر سریع اند که 
جست و جوی ثبات در دنیا بیهوده به نظر می رسد. 
اما ثباتی که در بیرون یافت نمی شود، در درون، قابل 
دستیابی است. اگر انسان بتواند ماهیت، کیستی 
و چیســتیِ خودش را بشناســد و بتواند به خودش 
اعتماد کند، آن گاه شــرایط برای او مطلوب خواهد 

شد.
چه عواملی بر عزت نفس اثر می گذارند؟

هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی.
عوامــل درونی یعنی عواملی که از درونِ فرد نشــأت 
می گیرند یا خودِ  شخص آن ها را ایجاد می کند؛ مثل 

نقطه نظرها، باورها، اعمال یا رفتار.
عوامــل بیرونی یعنــی عواملی که از محیط نشــأت 
می گیرند؛ مثــلًا پیام ها یا تجربه هایــی که به صورت 
کلامــی یا غیر  کلامی انتقال پیــدا می کنند و باعث و 
بانی شان، پدر، مادر، معلمان، اطرافیان، فرهنگ ها و 

سازمان ها هستند.
آیا درســت اســت کــه رد پای عــزت نفس را 

می توان در همه مشکات دید؟
هر جا احساســی از نابسندگی، کافی نبودن، گناه، 
شــرم، حقــارت، فقــدان خودبــاوری و خودپذیری، 
بی اعتمادی به خود و دوست نداشتن خود وجود دارد، 

رد پای عزت  نفس، به وضوح دیده می شود.

نشــانه های کمبــود عــزت نفــس را چطــور 
می توانیم تشخیص بدهیم؟

برخی شــکایت ها، ابراز مستقیم کمبود عزت نفس 
هستند؛ مثلًا احساس بی ارزش بودن، انفعالی بودنِ 
افراط گونــه و احســاس پوچــی و بیهودگــی. برخی 
مکانیزم ها نیز، به نوعی دفاع در برابر کمبود عزت نفس 
هستند؛ مثلًا خودبزرگ بینیِ بی مورد، کبر و نخوت، 
برون ریزیِ وسواس گونه فعالیت های جنسی و یا کنترل 

بیش از حد رفتار اجتماعی.
اگر نیــاز به عزت نفــس برآورده نشــود، چه 

اتفاقی می افتد؟
وقتی عزت نفس وجود نداشته باشد، انسان نمی تواند 
به امکانات بالقوه خودش دســت پیدا کند. نمی تواند 
ســازگار باشــد. نمی تواند به موفقیت و رشد و تعالی 
برسد. همیشه خودش را در معرض تهدید می بیند و 
به مکانیزم های دفاعی پناه می بــرد. تمام اختلالات 
روانی، از اضطراب و افسردگی گرفته، تا عدم موفقیت 
در مدرســه و کار، تا ترس از صحبت، خوشــبختی یا 
موفقیت، تا سوءاستفاده از مواد یا الکل، تا بدرفتاری 
جسمانی با همسر یا سوءاستفاده جنسی از کودکان، 
تا وابستگی متقابلِ ناسالم و اختلالات جنسی، تا رفتار 
انفعالی، تا خودکشی و اقدامات تجاوزگرانه و خشونت، 

همگی کم یا زیاد، ریشه در کمبود عزت نفس دارند.
اندازه عزت نفس، کیفیت داوری ما درباره خودمان را 

نشان می دهد.
آیا می توان در مطالعات فروید، چیزی در مورد 

عزت نفس یافت؟
فروید در جایی به »خودکم گیری« اشاره کرده است. 
از نظــر فرویــد، خودکم گیری، از این مســأله ناشــی 
می شود که کودک می بیند نمی تواند با پدر و مادرش 
مقاربت جنســی داشــته باشــد، در نتیجه احساس 
درماندگی می کند و این ذهنیت در او ایجاد می شــود 
که »من نمی توانم هیچ کاری بکنم.« البته این برداشتِ 

فروید است. 
آیا آلفــرد آدلر، بــه عنوان یکــی از منتقدین 

فروید، در مورد عزت نفس نظر ویژه ای ندارد؟ 
آدلر معتقد اســت همه عقده حقارت پیدا می کنند، 
چون با نوعی ناتوانیِ فیزیکی یا اندامی به این جهان 

می آینــد. کودک می بینــد که همــه از او قوی ترند. و 
بدبیاریِ انســان ها این است که به صورت بالغ متولد 

نمی شوند. 
آیا انسان های بالغ نیز می توانند به عزت نفس 
برسند یا عزت نفس باید از بدو تولد وجود داشته 
باشــد، یا حداقل در چند سال اولیه زندگی شکل 

گرفته باشد؟
خیلی ها معتقدند با هر مشکل و کمبودی که به دنیا 
آمده اند، تا آخر عمر دست به گریبانند. خیال می کنند 
لازم اســت این مشــکلات در آینده هم وجود داشته 
باشند. متوجه نیستند که می توانند سرنوشت زندگی 
خودشان را به دست بگیرند. به این خاطر، باورِ ناتوان 
بودن را در پیش می گیرند. با خودشــان می گویند »یا 
عزت نفــس دارند یا ندارند. اگــر دارند، خیلی خوب 
است؛ اگر نه، پس نمی توانند هیچ کاری برای به دست 
آوردنش انجام بدهند«، و در نتیجه، پیش گویی شــان 
به حقیقت تبدیل می شود. به تقدیری که به آن اعتقاد 

دارند دچار می شوند.
اما حقیقت این است که همه می توانند تغییر کنند. 
همه می توانند به رشــد و بالندگی برســند. اما اغلب 
افراد، توانایی خودشــان را در تغییر کردن دســتِ کم 
می گیرند، و متوجهِ اختیارات و التهاب های خودشان 

نیستند.
چــرا مــا انســان ها، نســبت به رشــد عزت 

نفس مان بی اعتناییم؟
انسان ها هرچقدر هم که حواس خودشان را پرت کنند، 
نمی توانند نســبت به رشــد و تعالیِ خودشان بی اعتنا 
باشــند، اما می توانند از آن فرار کنند. آدم ها خودشان 
را فریــب می دهنــد کــه »فقط بــه موضوعــات عملی 
علاقه مندند«، اما در اصل از پرداختن به درونِ خودشان 
طفره می روند. مات و مبهوتِ صفحه تلویزیون می شوند. 
خودشــان را بــا برنامه هــای ورزشــی و اخبار ســرگرم 
می کنند. روزنامه می خوانند. گوشی تلفن را برمی دارند 
و با دوستشان گرمِ صحبت می شوند. و تلاش می کنند تا 

هر طور شده از درونِ خودشان ناآگاه بمانند.
عصاره عزت نفس چیست؟

اعتماد کردن به ذهن، و دانستنِ این که همه شایسته 
رسیدن به خوشبختی هستند.

آزاده جباری:

اندازه عزت نفس، کیفیت داوری ما درباره 
خودمان را نشان می دهد

در گفت و گوی پیش رو، آزاده جباری، کارشناس کودکان استثنائی و کارشناس 
ارشد روان شناسی تربیتی، روان درمانگر، زوج درمانگر، با ذکر برخی توضیحات 
و مثال ها، به بیان دقیق مسأله »عزت نفس« و تشریح نکات مبهم آن پرداخته 

است.
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انتقادگرِ درون، بــرای این که بتواند علیه عزت 
نفــس اقــدام کنــد، جهان بینیِ خــودش را به 
فرد القا می کند. روشِ انتقادگــرِ درون، تلقینِ 
باورهای غیر منطقی اســت و با همین شــیوه، 
بین فرد و واقعیت، جدایی می اندازد. سبک ها 
و عادات فکریِ بد، از باورهای غیر واقع بینانه به 
وجود می آیند و چنان فضای ذهنی فرد را تغییر 
می دهنــد که او را از تفســیر واقعیِ موقعیت ها 
ناتــوان می کنند. انتقادگرِ درون، با ســود بردن 
از فرایندهای هیجانی، فرصت تفکر منطقی را 
از فرد می گیرد و شــرایطی را فراهم می کند که 
فرد در آن ها، بدون ارزیابــی، به قضاوت افراد و 
رویدادهــا بپردازد. این عادات، بســیار متنوع  و 
متعددند، که در ادامه به چند مورد مهم از آن ها 

اشاره می شود.
۱. تحریفِ شناختیِ »تعمیم بیش  از حد«: در 
این سبک فکری، فرد از یک رویدادِ خاص، یک 
نتیجه گیریِ کلی می کند و سپس، این نتیجه را به 
باقیِ رویدادها تعمیم می دهد. استفاده از واژگان 
مطلق، از جمله »همه«، »هیچ«، »همیشــه«، 
»هرگز« و واژگانی از این دســت، نشــانه عادت 
به این تحریفِ شناختی است. انتقادگرِ درون با 
توسل به این قوانین مطلق، تصورِ هرگونه تغییر 
را از ذهــن فــرد می گیرد و فرصت رشــد را از او 

سلب می کند.
2. تحریــفِ شــناختیِ »برچســب زدن«: در 
این ســبک فکــری، فــرد خودش را بــه برخی 
نگرش هــای قالبی عادت می دهد و بر اســاس 
همین نگرش ها، به همه چیز برچسب های کلی 
و تحقیرآمیز می زند. انتقادگرِ درون با این شیوه، 
فرد را زیرِ سؤال می برد و او را به برچسب هایش 
گره می زند، تا گمانِ هرگونه تغییر را در او از بین 

ببرد.
3.تحریــفِ شــناختیِ »فیلتر منفــی«: فرد، 
واقعیت ها را فیلتر می کند. موقعیت های مثبت را 
نادیده می گیرد و فقط بر تجربه های منفی تمرکز 
می کند )درســت مثل یک غربال(. مثلًا از یک 
مهمانی، فقط لحظه ای که خودش سوتی داده 
را به یاد می آورد و تعریف و تمجیدهای دیگران از 

نظرش محو می شوند.
4. تحریفِ شناختیِ »تفکرِ همه یا هیچ«: فرد، 
برای هیچ چیز حد وسط قائل نیست. همه چیز را 

به دو قطب تقسیم می کند؛ یا این یا آن، یا همه یا 
هیچ، یا سیاه یا سفید، یا خوب یا بد )درست مثل 
یک آهنربا(. مثلًا اگر مرتکب اشتباه شود، خودش 

را آدمِ کاملًا شیطانی، تبهکار و بدی می بیند.
۵. تحریفِ شناختیِ »ســرزنش کردنِ خود«: 
فرد، به شــکلِ افراطی مســئولیت پذیر است. 
خودش را به خاطر چیزهایی که تحت کنترلش 
نیستند نیز سرزنش می کند و خودش را مقصرِ بد 
بودنِ همه چیز می داند. مثلًا خودش را مسئولِ 
بدرفتاریِ همسرش می داند یا به خاطرِ شکستِ 

فرزندش، خودش را سرزنش و توبیخ می کند.
۶. تحریفِ شناختیِ »شخصی ســازی«: فرد، 
تمامِ مسائلِ دنیا را به خودش ربط می دهد. حس 
می کند نمی تواند موقعیت های اطرافش را کنترل 
کند، چون از همه جهت تحتِ فشارِ نگاه و انتقاد 
و توجه اطرافیان است. درجاتی از خودشیفتگی 
را می توان در این حالت دید. مثلًا در یک جمع، 
خودش را از نظر زیبایی، هوش، جذابیت و غیره، 
به شکلِ منفی با بقیه مقایسه می کند یا به طور 

ناخودآگاه هر حرفی را به خودش می گیرد.
7. تحریــفِ شــناختیِ »ذهن خوانــی«: فرد، 
عقیده دارد که تمام انســان ها شــبیه خودش 
فکر و احســاس می کنند. از درستیِ تعبیرهای 
خودش مطمئن است و آن را به دیگران فرافکنی 
می کند. مثــلًا اگر چهره اطرافیانــش را اخمو 
ببیند، این طور تعبیر می کند که لابد از دستِ او 

عصبانی هستند.
8. تحریفِ شناختیِ »اســتدلال غلط در مورد 
کنترل«: فرد، یا خودش را مسئولِ تمام اتفاقات 
دنیــا می دانــد یا مســئولیتِ هیچ چیــز، حتی 
خودش را بــه عهده نمی گیرد، امــا در عوض، 
همه را مسئولِ همه چیز می داند. مثلًا وقتی فکر 
می کند باید همه چیز را کنترل کند، خودش را 
مســئولِ پیامدهای رفتار بد همسایه شــان هم 
می دانــد! و وقتی فکــر می کند هیچ چیز تحت 
کنترل خودش نیست، بیدار شدنِ به موقع را نیز 

از کنترلِ خودش خارج می بیند.
9. تحریفِ شناختیِ »استدلال هیجانی«: فرد، 
واقعیــات دنیای خودش را بر پایه احساســات و 
هیجاناتش می ســازد و تفسیر می کند و ارزشی 
برای قوانین منطقی و تفکر قائل نیست. مثلًا فرد 
احساس می کند آدمِ احمقی است و به این نتیجه 

می رسد که پس احمق است یا احساس می کند 
بی ریخت است، پس قطعاً بی ریخت است.

روش  مبارزه با تحریف های شناختی
فرد باید متعهدانه نســبت به خودگویی هایش 
هوشیار باشد، تفکرات خودش را تجزیه و تحلیل 
کنــد، و در نهایت برای یک مبــارزه تمام وقت با 
تفکراتِ تحریف شده کمرِ همت ببندد، و بداند 
که انتقادگــرِ درون، برای نجاتِ خودش، تا حد 

مرگ می جنگد و مقاومت می کند.
اولین مرحله: خودگویی ها )حرف های انتقادگرِ 

درون( روی کاغذ، مکتوب شوند.
دومین مرحله: مشخص شود که هر خودگویی، 

از چه تحریفِ شناختی ای نشأت می گیرد.
ســومین مرحله: برای هر خودگویی، با توجه 
به تحریفِ شــناختی مربوطه اش، یک پاســخِ 

نفی کننده ساخته و پرداخته شود.
مثال )۱(:

خودگویی: آدمِ مزخــرف و عصاقورت داده ای 
هستم. هیچ ارزشی ندارم.

تحریفِ شناختی: برچسب زدن
پاسخِ نفی کننده: من مزخرف، عصاقورت داده 

و بی ارزش نیستم. فقط بعضی وقت ها ساکتم.
مثال )2(:

خودگویی: مطمئناً حرفی ندارم که بزنم. طبق 
معمول زبانم بند می آید.

تحریفِ شناختی: تعمیمِ بیش از حد
پاســخِ نفی کننده: همیشــه اوضــاع این طور 
نیست. برخی اوقات، من بسیار مسلط و خوب 

حرف می زنم.
مثال )3(:

خودگویــی: به من اعتنایی نمی کنند. متوجه 
استرس و اضطرابم می شــوند. پی می برند که 
کفایتِ لازم را ندارم. خیره به ســر و وضعم نگاه 
می کننــد و مطمئن می شــوند کــه به درد نخور 

هستم.
تحریفِ شناختی: ذهن خوانی

پاسخِ نفی کننده: من نمی توانم دقیقاً بفهمم که 
دیگران به چه چیزی فکر می کنند. من تحت  تأثیر 
تصورات خودم هستم. فکر دیگران به خودشان 
مربوط اســت. در ضمن، دیگران آن قدر که من 

فکر می کنم به ظاهرِ من اهمیت نمی دهند.

ابزارهای غیر منطقیِ انتقادگرِ درون

۳۰
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پاســخِ نفی کننده برای تحریف های شــناختی، 
زمانی جواب می دهد که صدای بلندتری نسبت به 
صدای انتقادگرِ درون داشته باشد. این صدا، باید 
برای هر فرد شخصی  سازی شده باشد؛ پس باید 

خودِ فرد آن را بسازد.

ابعاد صدای نفی کننده
صدایی کــه خودگویی های انتقادگرِ درون را نفی 
می کند، در نهایت به قهرمانِ فکر بدل می شود. این 
صدا، می تواند صدای کسی باشد که مورد تحسینِ 
فرد است، یا ترکیبی از صدای کسانی باشد که فرد 
در کنارشان احساس امنیت می کند. در هر صورت، 

این صدا باید بتواند در پنج بُعد موفق ظاهر شود:
۱. مربــی ســلامتی: این صــدا، صدای انســانِ 
باتجربه و متعهدی است که می تواند در مواقع لزوم 
به فرد انگیزه و انرژی بدهد. راهِ درســت را نشــان 

بدهد و راهنمای پیروزی باشد.
2. دوست مهربان: این صدا، صدای کسی است 
که تمام خلقیات و کاستی های فرد را می شناسد، 
درک می کند، می پذیرد و در عین حال، آزرده هم 
نمی شــود. دوســتِ مهربان، نقاط قوتِ فرد را به 

یادش می آورد، وقتی فراموششان کرده است.
3. مأمور قاطع: این صدا، صدای کسی است که 
از هر لحاظ فرد را تحسین می کند. معتقد است که 
فرد، بهترین است؛ می تواند همه کاری انجام بدهد 
و همیشــه موفق می شــود. مأمور قاطع، همیشه 

همراه فرد است و به نوعی، سنگِ صبورِ اوست.
4. معلم منطقی: این صدا، صدای کســی است 
که خونگرم، جــدی، مهربان و منطقی اســت؛ و 
در هر موقعیتی، به فکر آموزش و رشــدِ شخصیتِ 
فرد اســت. راه و چــاه را به فرد نشــان می دهد و 

پیشنهادهای خردمندانه به او می دهد.
۵. مربی مهربان: این صدا، صدای کســی است 
که با فــرد و همه موجودات دیگر مهربان اســت. 
دنیادیــده، خردمند، باتجربه و پــر از توصیه های 
ارزشــمند اســت و فرد را برای انسان کامل شدن 
هدایت می کنــد. مربی مهربان به فرد احســاس 

امنیت کامل می دهد.

ویژگی های صدای نفی کننده
۱. بلند، قوی و محکم باشد؛ باید بتواند در مقابل 
پیام های تخریب کننده انتقادگرِ درون قد علم کند. 
مثلًا روی ســرِ انتقادگــرِ درون داد بزند که »نه!«، 
»ساکت شــو!«، »دروغ گو!« یا فرد را به یک عملِ 

جسمانی، مثل نیشگون گرفتن از خود وادار کند تا 
صدای افکار منفی قطع شود.

2. دقیق باشــد؛ باید بتواند بدون مبالغه کردن یا 
دستِ کم گرفتن، واقعیتِ موجود را ببیند. صدا باید 
بدونِ برچســب  زدن و قضاوت کردن، روی چیزی 
تمرکز کند که وجــود دارد، نه روی چیزی که باید 
باشــد. مثلا در جوابِ انتقادگرِ درون که می گوید 
»فشار خونِ تو نجومی است«، بگوید فشار خونِ من 
۱80 روی 90 اســت. یا در جوابِ این که می گوید 
»تو خنگی«، بگوید من نمره ۱3 گرفته ام. یا وقتی 
می گوید »تو رفتارهای چندش آوری داری«، بگوید 
دوســت نداشــتم در مهمانی، با غریبه ها صحبت 
کنم، اما اگر آن ها پیش قدم می شــدند اســتقبال 

می کردم.
3 .مشخص باشد؛ باید خودگویی های کلی، مثل 
ذهن خوانــی و اســتدلال های هیجانی را متوقف 
کند. به واقعیت ها، مســائل یقینی و شواهد نگاه 
کند و رفتارهای خاص یا مشکلات واضح را تجزیه و 
تحلیل کند. مثلًا وقتی انتقادگرِ درون می گوید »تو 
همیشه اشــتباه می کنی«، بگوید »از شش نفری 
که دعوت کرده بودم، دو نفرشان آمدند«، یا وقتی 
می گوید »هیچ کس از تو خوشش نمی آید«، بگوید 
»فعلًا با کســی رابطه ای ندارم« یا وقتی می گوید 
»رفتار شوهرت ســرد بود«، بگوید او فقط خسته 

است.
4. متعادل باشــد؛ باید بتوانــد در کنار چیزهای 
منفی، مــوارد مثبت را ببیند. مثلًا وقتی انتقادگرِ 
درون می گویــد »تــو زیبا نیســتی«، بگوید گرچه 
زیباترین نیســتم، اما شــخصیتِ جالب و جذابی 
دارم. یــا وقتــی می گوید »هیچ دوســت و رفیقی 
نداری«، بگوید در گذشته دوستانی داشته ام و در 

آینده هم روابط موفقی خواهم داشت.

پاسخ های صدای نفی کننده
غلبه بر هر تحریف شناختی، روش و قوانینِ خاصِ 
خــودش را دارد. در ادامــه، روش مواجهه صدای 
نفی کننده با هر تحریف شناختی تشریح می شود.

۱. صدای نفی کننده و تعمیــمِ بیش از حد: فرد 
باید خودگویی های مربوط به این تحریف شناختی 
را یک جا بنویســد. متوجه باشــد کــه در این نوع 
افکار، مطلق گویی )استفاده از عباراتی نظیرِ همه، 
هیچ، هرگز، همیشه و ...( وجود دارد. تلاش کند 
عباراتش را دقیق تر بررسی کند و کلماتی که کمتر 
کلی هستند را جایگزینشان کند. پرسش های زیر 

می توانند خودگویی های فرد را متعادل کنند:
- برای این نتیجه گیری های مطلق، چه شواهدی 

دارم؟
- آیا اطلاعاتم برای ساختنِ معیارها و قوانینِ کلی 

کافی است؟
- آیا نمی توانم از شــواهدِ موجــود، طورِ دیگری 

برداشت کنم؟
- آیــا نمی توانم مســأله را دقیق تر و مشــخص تر 

توضیح بدهم؟
مثال:

خودگویی: هیچ کس من را دوست ندارد.
صدای نفی کننده: کافی است! این نتیجه گیری 
مطلق است. من همه انسان های دنیا را ندیده ام. 
گرچــه بعضی ها مثل »الــف« و »ب« و »ج« من را 
دوست ندارند، اما »د« و »ه«، من را دوست دارند. 
پس مــن دوســتانی دارم و احتمــالًا در آینده هم 

دوستانی خواهم داشت.
2. صــدای نفی کننده و برچســب زدن: فرد باید 
خودگویی های مربوط به این تحریف شناختی را 
یک جا بنویسد. متوجه باشد که در این نوع افکار، 
برچســب های کلی و قضاوت کننده )استفاده از 
عباراتِ تحقیرآمیز و سرزنش کننده مثل رذل، بزدل، 
نمک نشناس، تنبل، احمق؛ و حتی فعل هایی مثل 
از دســت دادن، شکســت خوردن، نفرت داشتن 
و...( وجــود دارد. تلاش کند برچســب ها را فقط 
به بخشــی از خودش یا به یک تجربه محدود کند. 
جملات زیر می توانند در مواقعِ برچســب زنی، به 

کمک فرد بیایند و او را متعادل کنند:
- کافــی اســت! این  فقط برچســب اســت؛ من 

نیستم.
- برچســب ها، مشــکلات کوچــک را در مــن 

بزرگنمایی می کنند.
- به جای برچسب زدن، دقیق و مشخص صحبت 

کن. منظورت از برچسب الف چیست؟
- برچســب ها نتیجــه تجربه هــای محــدود من 
هستند، و حتی ممکن است اشتباه باشند. نباید از 

آن ها نتیجه گیری کلی داشته باشم.
مثال:

خودگویی: من مادر خوبی نیستم. برای فرزندانم 
به اندازه کافی وقت نمی گذارم.

صدای نفی کننــده: اگر بتوانم وقتی بیشــتری 
برایشــان صرف می کنم، اما آن ها با همین  اندازه 
هم از من راضی و خوشــحالند. من همیشه برای 

فرزندانم نهایتِ تلاشم را به خرج داده ام.  

صدای تکذیب کننده شخصی
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مریم تقی لو
)کارشناس مدیریت خانواده(



محمد رجائی نژاد

اینشرح
بینهایت

حکومت اسلامی مخالف تجدد نیست
»تبلیغ شده است به این که اگر حکومت اسلامی تأسیس بشود، دیگر تمام این 
مؤسســه هایی که بوی تجدد از آنها می آید، اینها همه به کنار باید بروند... خیر، 
مسأله غلط است... در اسلام، تمام آثار تجدد و تمدن در اسلام مجاز است مگر 
آنهایی که فساد اخلاق بیاورند، فســاد عفت بیاورند. اسلام آن چیزهایی را که 
مخالف با مصالح ملت بوده است، آنها را نفی کرده. آنهایی که موافق با مصالح 

ملت است، آنها را اثبات کرده است.«
                                                                                    )صحیفه امام، ج  ۵، ص ۲6۲(

اسلام قصدش در سختی قرار دادن انسان ها نیست
»اسلام نیامده است که بشر را تحت مضیقه قرار بدهد. اسلام یك قوانینی است 

که تمام اقشار بشر را برای آن احترامات قائل است.«
                                                                                     )صحیفه امام، ج  ۵، ص ۲6۱(

سازندگی روحی مقدم بر همه سازندگی هاست
»کشور ما و ملت ما احتیاج به ســازندگی دارد. سازندگی های روحی مقدم بر 
همه سازندگی هاست. جهاد سازندگی از خود افراد باید شروع بشود و خودشان 
را بسازند و با شیطان باطنی جهاد کنند که این جهاد منشأ همه جهادهایی است 
که بعد واقع می شود. انسان تا خودش را نسازد، نمی تواند دیگران را بسازد و تا 
دیگران ساخته نشوند، نمی شود که کشور ساخته بشود. جهاد سازندگی از خود 

آدم باید شروع بشود.« 
                                                                               )صحیفه امام، ج  ۱۱، ص ۳۷9(

 دیپلماسی به سبک امام 
امام خمینی به پیام تبریک برژنف، رئیس هیئت حاکمه اتحاد جماهیر شوروی، 

به مناسبت شصتمین سالگرد روابط ایران و مسکو چنین پاسخ می دهد:
»ضمــن ابراز احترام متقابل، امید اســت بــه همان گونه که در پیــام خود آرزو 
کرده  اید؛ احترام به حق حاکمیت ملت ها و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله 
در امور دیگران پیوسته مورد توجه شما و سایر رهبران جهان باشد؛ و روابط میان 

کشورها روابط دوستانه به معنای واقعی آن بوده و برقرار گردد« 
                                                                                )صحیفه امام، ج  ۱۲، ص ۳۴۲(

 درخواست عاجزانه  امام خمینی چه چیز و از چه کسانی بود؟!
»من از همه، از همه کمیته ها، از همه پاسدارها، از همه معممین، از همه اهل 
منبر، از همه اهل محراب، از همه مسلمان ها، عاجزانه، با کمال عجز و تواضع، 
استدعا می کنم که این اسلامی که الآن به دست شما افتاده است، وارونه نشانش 
ندهید؛ همان طور که هســت عرضه کنید. اگر اســلام را همان طور که هست 

عرضه کنید، دنیا قبولش می کند.« 
                                                                                            )صحیفه امام، ج 8، ص ۴(

سفارش به دروس اخلاق در حوزه های علمیه
»اخلاق باید در همه جا و در همه دروس، مورد توجه قرار گیرد. و اعتقادم بر این 
است که باید هر کس حوزه درسی بزرگ یا کوچکی دارد، یکی دو دقیقه- مقدمتاً 

یا مؤخرتاً- درس اخلاق بگوید که طلاب با اخلاق اسلامی بار بیایند.« 
                                                                                  )صحیفه امام، ج  ۲۰، ص ۱9۱(

 امام خمینی مخالف سیاست درهای بسته و دیوارکشی دور کشور بود
»مــا خواهان قطع  روابط نیســتیم )صحیفه امــام، ج  ۵، ص 4۶7(... ما هرگز 
داخل درهای بسته زندگی نمی  کنیم... روابط خارجی ما بر اساس حفظ آزادی، 
اســتقلال و حفظ مصالح  و منافع  اسلام و مسلمین اســت و بر این اساس با هر 

کشوری که مایل باشد با احترام متقابل عمل می  کنیم «
                                                                                        )صحیفه امام، ج ۵، ص 8۰(

حکومت اسلامی به گونه ای باشد که حتی یهودیان هم وطن رفته به 
اسرائیل نیز برگردند

ه برپا بشود، ما این یهودی ها هم که  »حکومت اسلامی اگر چنانچه ان شــاءاللَّ
از ایران رفتند و بازی شــان دادند و رفتند به اسرائیل... آنها را دعوت می کنیم؛ 
یهودیهایی که مملکتشان ایران بوده است دعوت می کنیم که به وطن خودشان 

برگردند و با آنها کمال خوش رفتاری را دولت اسلامی می کند.« 
                                                                                     )صحیفه امام، ج  ۵، ص ۲6۱(

حوزه علمیه اگر درست بشود، ایران درست می شود
»اگر- خدای نخواسته- در حوزه علمیه فسادی به وجود آید- و لو در دراز مدت- 
در سرتاســر ایران آن فساد پیدا می شود و آنها که همیشه در فکر بوده اند که در 
حوزه علمیه نفوذ کنند، به همین خاطر است. نفوذ آنها، نفوذ ظاهری نیست که 
معلوم باشد فلان آقا نفوذی است. چه بسا بیشتر از شما اظهار دیانت بکند، مع 
ذلك، در موقع مناسب کارش را انجام دهد. اینها از مشکلات حوزه است. و قضیه 
تحصیل هم باید به نحوی باشد که فقه سنتی فراموش نشود. و آن چیزی که تا به 

حال اسلام را نگه داشته است، همان فقه سنتی بوده است.« 
                                                                                 )صحیفه امام، ج  ۲۰، ص ۱9۰(


